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نلفن آگپی‌های مجله اطلاعات هفتگی ۲۳۲۳۵۷۰ 
چاپ هلان 
ماه ۳ ھھارئثب فا ریت ۱۳۸۹۹ 
۷ حمادی‌الاول ۱۲۲۳ ` ۷گوست ۲۰۰۲ 
بهاء ۱۵۰۰ ويال 
© هركومه استفاده از معقالب مجفه جهن قبلسنات سبنمه. تئوبریون و 
نثائر و با چاپ در کذاب منوط به كسب اچازه كذبى لست 
٩‏ مقالات اوسا نی پس دادم می شور 
# مجله مر وپرابش سطا لب آزاه است 
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سالروز شهادت حضرت فاطمه زھرا(س) 
در مورد روز شهادت حضرت قاطعه زھرا(س)دو روایت نقل شده 
است که روایت دوم درمیان مورخان و تاریخ‌نویسان از اعتبار 
بیشتری برخوردار است. بتابر دومین رو ايت, حضرت فاطعه زهر ا(س) 
۵روز پس از ارتحال پدر بزرگوارش حضرت رسول اکرم(ص) در 

سوم چمادی‌الثانی سال ۱۱ هچری قمری په شهادت رسید. 

يس از رحلت پیامیز اکرم(صس] عده‌ای که قدرت را به دست گرفته 
بودند. عرصه را چتأن بر خاندان پیامبر و از أن جمله حضنرت فاطمه 
زهرالش) و خانواده او تنگ کردند و حرمت‌شکتی رانا بدانجا رسناندنه 
كه اين يانوى بزرگ بارها آرزوی مرگ کرد. سرانجام پس از غضب 

فدگ و هجوم به خانه حضرت و شکستن و آتش زدن آن و أسپب 
رساندن به دختر پیامبر که به سقط جتیتش انجامید. آن هبرت در 
سوم جمادی‌الثانی به آرزوۍ ديريته خود یعنی ترک ابن دنیا رسید. 
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ارتحال آبت الله خویی 
آیت الله العظمى حام سیدابوالقاسم موسوى خوبی» فقيه عالیقدر و از مراجع تقلید مسلمانان جهان در ۹۶ 
سالگی۔ در هفدهم مرداد ماه سال ۱۹ همجرى شمسی, چشم از جهان فرویست. 
لين عالم والامقام در خوی متولد شد و در نوجوانی به اتقاق پدرش برای ادامه تحصیل عازم نجف شد او در 
حوزه علميه اين شهر, غلرمی همچون منعلق, فن بیان. مبالی دین۔ فقه و فلسفه را فراگرفث و در جوانی به درجه 


اجتهاد رسید. #البیان فى تفسير القرآن» هجواهرالاصول» «مصباح الففاهه»و نتخپ الرسائل» از جمله آثار معتاز 





اعدام هیر زارضا کر هانی 

در بيست و یکم مرداد ماه سال ۱۳۷۵ هجرى شمسی, اسیرزارضا کرمانی» از شخصیت های انقلایی و مبارز 
دوره قاجاربه به علت کشتن ناصرالدین شاه قاجار اعدام شد. 

ضير زارا دز وین ننهضت تحریم تتیاکو ٥‏ که حرکتی عليه استعمار آتكليس بود. به اتهام تحریک عردم و 
ایجاد د تشنم, به مدت چهار سال زنداتی شد او پس از آزانی, نه استانيول رقت و لر آنجا با سیدجمال الدین 
اسدآبادی شا شد و به جمع بازان وى پبوست. 

میرزارضا کرمانی در سال ۱۳۷۵ از اسٹائبول به تھران آمد و تصمیم به قتل ناصرالدین شاه گرقت و در روز 
سیزدھم اردیبهشت ماه همان سال, شاه ستمکار قاجار را در حرم عطهر حضبرت عبدالعظیم حستی اعدام انقلابی گرد. 





در گذشت آبت الله زنجالی 


آیت‌الله زنجانی از علمای بزرگ اسلام در ماه جعادی الٹائی سال ۱۳۶۰ هجری قفری در ۵۱ سالگی در ژابگاهش 

زنجان درگذشت. او در جوانی علوم ادبی, فلسقه و كلام را فراگرفت. سپس به نچف غزیعت کرد و در حوژہ علمیه 

این شهر مطالعائش در زعیئه علوم دیتی را تکمیل کرد و به درجه اجتهاد تائل آمد. از آثار ابن غالم عالیقدر اسلام 
می‌توان به کتب «تازیخ‌الفرآن» مزندگائی حضرت محمد(ص؛)) و «عظعت حسین بن علیہ اشاره کرد. 





در گدشت هر مان هسه 


ففرمان ¿ هسه»نویسنده و شاعر آلمانی در ٹھم اوت سال ۱۹۶۲ فيلادى درگذکنت 
خانواده‌ای مذھبی متولد شد و در وجوالی سرودن شعر را آغاز کرد: 
هرمان هسه در بيست سالگی اولین مجموغه شعر خود را منتشر کرد و از سال ۱۹۱۲ به تابهیت سوئیس درآمد. 
او در سال ۱۹۴۵ جایزه گوته و یک سال بعد چایزه ادبی ثوبل را دریافت کرد. از آثار هسه عی‌توان به «کزگ 
بیایان 4 انشادی نقاشی »و «نظريات سپاسی ١‏ اشاره کرد. 


تاو در سال ۱۸۷۷ میلادی دز 
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سردیبر و تزع من یت هون 


اران و سرهیری مجه اطلاماتَ خنتگی 
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' را تحت تاءثير قرار دا ھتوڑ به سنرانجام روشنی 
۔ نرسیده و هر کدام از طرفهای برگیر سختان حقی را 
مطرح می‌کنند. اما در ابن عبانه دود ههه این 
اختلافتنظرفا نه حسم مردعى عی‌رود که در شرابط 
رکود اقتصادی کشور تورعی يبن ۶۰۱2۲۰ درصد رادر 
قيعت مسکن و با تقاوتھابی در ترخ اجاره اماکن 
مسکوتی تحمل گرد« و می‌کنند. 

از یکطرف شهردار تھران مطرح می‌کند که فروش 
تراكم مازاد در تهران با وضعیث پیش آمده برای شهر. 
خودکشی تدریجی است و در آینده‌ای نزدیک با شهری 
زوبرو خواهیم بود كه هيج سامائی برای آن نمی‌توان 
يافت و هعه در آن مرگ تدریجی را تجربه خواهند كرد. 
از طرف دیگر عده‌ای از لعضای شورای شهر و نیز 
بسیاری از عردم معتقدتد شرایط پیش آمده در رابطه با 
توفف فروش تراکم. فشار اقتصادی کسرشکتی را بر 


کارشناسی نشده شهرداری است و اگر روند صعودی 
قيمت‌ها همجتان ادامه يابد تاءثیراتی بر ترج تورم و 
بحران پاشد۔۔ 

ادامه و استعرار این روند پاعث اپجاد سردرگمی 






جوانان «کارتن خواب: را دربابيم! 

مسائل بزهکاری:اعتياد. گرفتاری به مسکرات: 
منکراتی, عربوط به ديروز و امروز نیست. بلک از 
ساليان پیش کم و بیش در ابن کشور وجود داشت 
است‌با گذشت مان و هعچنین با پیروزی انقلاب 
اسلاعی, به همت عردم مسلعان, برخی از مراکز که به 
ترويج فساد و عسائل عیراخلافی مشفول بودند. 
تعطیل. پلمپ و يا تخریب شدند. اما به علت افزایش 
بی‌رویه جمعیت. و ناهنجاریهای افتصادی. 

زندگی برای برخی آز ااا پر سنه ت و طاقت قرسا 
شده است. به این دلبل برگی از جوائان به خاطر 
بیکاری و مشکلات مفیشنی دست به سرفتهای 
مسلحانه می زنتد و یا اپنکه به‌طور پنهانی و دور از 
چشم تيزبين ماسوران وظیفه‌شناس, اقدام به خرید و 
فروش مواد مخدر و مشرویات الکلی می‌کنند. اين 
روزهاء یکی از مسائل بسیار غهم. حساس و قابل 
توجهی که در چانعه مطرح است. مساءله دختران 
فراری امبت که بنا به دلایلی از خمله مشکلات عاطفی, 
روانی و بی‌توجهی والدین يه فرزندان, هعگی باعث 
شده است که هر روزه شاهد فرار دختران و بعضاً 
پسران از کانون گرم و پرمهر و محبت خائوادہ باشیم. 
البته نمی‌توان چنین کانونهای خاتوادگی را گرم و 
صمیمی دانست. چون اگر چنین بود دختر ويا پسر از 


ظ يح فروش تراکم که از ابتدای اسسال نه‌تنها 
" شوواى شهر و شهردارى:بلكه تقرییاکل اقتصاد کشور 







بر هه تیم گیرتذگان شد است. دير آلا کسی 
نمی دائد چه باید كرد؟ جوجه‌ای راک ما خود به‌تدریم 
بزرگ و بزرگتر کردیم خالا تبدیل به شير ؤيائى شده 


| | لست که نه می شود أن زانگه داشتو ته آن زا در ۱ 
۳ شهر رها كرد تا همه رآ بدرد. 


اما چندین سو ال بی‌جواب همچنان باقی می‌ماند؛ ‏ 

.١‏ شهرداری اخیراً تکلیف صدها پرونده فروش 
تراکم را که به مرخله صدور فيش رسیده پود روشن 
كرد یعنی به‌راحتی أب خوردن به صدها نفر اجازه 
داد آنزدیک به ۹٠۰‏ پرونده) که برأساس همان 
قیعت‌های قبلی و با هسان شرایط گذشته اقدام يه 
ساخت و ساز کتند. يعتى بروند خانه‌هایشان را 
00 

این پرونده‌ها مربوط به متقاضیانی بود که عازاد 
تراكم زیر هزارمتر داشت اند. يعتى اگر متوسط اضافه 
تراکم لين پرونده‌ها را پانصد متر در نظر بگیریم. 
شهرداری به همین راحثی اجازه داد که نزدیک به 
پانصد هزار مترمریم آپازٹمان اضافه ساخته شود 
سوال بی‌جواب این است که جه کسی جواپ رانت 
ایجاد شده برای لین تعذاد را که اید از نظر حقیقی 
اقرادى معدود باشند خواهد داد؟ اين عده به‌راحتی 
عتری سیصد تا پائصد هزار توعان سود خالص بدون 
مالیات يه جیب خولفند زد. يعثى کسی که مثلاً ۷۰۰ تا 
۰ متر تراکم مازاد خریدہ به خاطر تورم بەوچود 
آمدھ در بخش مسکن تھران تزدیک به سيصد تا 
پانصد میلیون تومان سود خالص اضافه‌تر و يدون 
دردسر و پرداخت عالیات رابه خانه می‌برد. 

براساس کدام متطق عقلی, شرعی و اخلاقی و 


چنین خانواده‌ای فراری, آواره و سرخورده نمی شد. 
زندگی ماشینی, تجمل‌پرستی و چشم و 
همجشعى برخی از خانواده‌های مرفه و ففر و 
تهیدستی خانواده‌های بسیاری كه مردان آثها مجبور 
هستند برای امرارععاش و تهيه مخارج زندگی خود تا 
پاسی از شب. خارح از خانه و دور از همسر و فرزندان 
کار و فعالنت كتند: آنان را از وظیقه حساس و حیاتی 
رسيدكى. سرپرستی و محبت نسبت به فرزندان خود 
بازمی‌دارد. فرزندان دختر و بسر اين خانواده‌ها که 
خود را در خلته تقریباً بیگانه و گاهی هم محبوس در 
چرخه یک خلاء می‌بینند, برای رهایی از چنین وضع 
تصمیم به فرأو از خانه و کاشانه می‌گیرند و با خروج 
از خانه, بدون پناهگاه امنی در عحاصره عوامل قساد و 
انحراف قزار م ىكيرئد آنها: متاسنقانه به خاطر 
شرایط سنی, عاطفی و روحی خود. با تخستین لبخند 
جنس مخالفہ خود را می‌بازند و با بوستیهای 
خیابانی, روز را به شب و شپ را با بازی به هر چهت 
حتی در کارتن خواپ, يه وور عی‌رسانند. در این میان. 
نيايد تمام کمبودھا۔ کاستی‌ها و مشکلات را برعهده 
مسوولان گذاشت. بلکه لازم است در رابطه باخائواده 
با خویشننداری و اخودگذشتگی و با بهره‌گیری از 
تجارب آموزنده دیگران, محیط خانه و خانواده را گرم 
و بانشاط ساخته و از هرز رفتّن وقت و نیروی باارزش 
فرزندان خود و گرفتار شدن آنها در مرداب بی‌خبری و 
ہی هويتى: جلرگیری كتيم و سعی كثيم در هیچ زمانی 
با چهره برافروخته. حالت پرخاشگری. خشن و 





اقتصادی پرونده‌های بلاتکلیف با اين شاهكار فیصله 
داده شدند؟ آیا این حدوه پانصد هزار مترمربع تراکم 
عازاد و ظهور برجها و آپارتسانها و خانه‌های جدید 
وضع را یدتر نخواهد کرد؟ 

نکته دیگر اینکه قرار الست تکلیف متقاضیان بالای 






٠ ۱‏ هزار متر که قبلا فیش تهیه كردءائد هم معلوم شود که 
با این حساب باز هم ما شاهد همان مبزان فروش - 


تراکمی خواهیم بود که قبلا داشته‌ايم و تصمیم جدید | 


ا شھرداری تاءشيرى بر رشد فارچ‌گونه شهر تھران 
نخواهد گذارد و فقط و فقط عدد معدودئ را یه 


تروتهای میلیاردی می‌رساند بدون آنکه تاهء‌ثیری بر 
فشار کمرشکن تورمی بخش مسکن بر اقشار ضعيقف 
واسيب پذیر گذ اشته باشد. 

۲ اگر راهکاری برای ثاهعین بودجه شهرداری 
انديشيده نشود. اوضاع په‌ناگزیر به همان روال سابق 
خواهد افتاد. وقتی بيش از ۸۰ درصد درآمد شهرداری 
را وابست به فروش تراکم کرده‌ايم, حال نمی‌توانیم 
شهرداری را به صورت خانه امداد اداره کتیم. بايد 
مشخص کتیم که بودجه شهرداری از جه محلی 
تا مین گرندہ 

۲ خیرهایی که از ادامه روند فروش تراکم در 
تهران در روزنامه‌ها و به نفل از این و آن به كوش 
می رسد نشان‌دهنده ابن است که گویا ظاهرأ دعوا بر 
سر لحاف علاتصرالدین بوده است و باقی قضایا 
بهانه. چرا که صحبت از فروش مازاد تراکم با 
قیمت‌های جدید است یعنی حدود چهل تا هشتاد 
درصد بهای زعين دو محله‌های مختلف و مناطق 
متعدد تهران, این حرف با استدلال قبلی که تهران در 


ناراحت وارد محیط گرم خانواده نشویم و باصبر و 
بردباری. شکوه جلال, آرادش, آسایش و رفاه را به 
خانه و همسر و فرزندان خود ببریم. ان شا الله 

0 علیاکبر فرقاتی 


آیا ما خانجها مقصریم؟ 

لان ابن سؤال در نهن عن چای باز کرده که واقعأ 
ما دخترها به جه امید و يشتوائه ازدوام کئیم وقتی 
آقایان توفع دازند با نداریهایشان بسازیم, پا کاستی‌ها 
بسوزیم و صدالبته غرولئدی هم تکنیم و آخرسر هم 
وقتی دستشان به ذه عبارکشان ونسید ازدواج كنند؟ 
واقعاً با چه دلگرمی ازدواج کنیم وقتی برای لزدواج 
مجددشان نیاژی به اجازه هعسز اول نیست و تنها 
وفتی لازم است که بخولهند عفد را دفترى کنند! و البته 
در هيج كجا هم هیچ دفاغی ار این خائمها نمی‌شود! 

شايد بكوبيد شرعا بلژماتم است اما این منوط به 
أن است که عدالت رعابت: شود. اما آیا واقعاً رعايت 
می شود؟! شاید بكوبيد په قصد خیر اما مكر می شود 
باشكسته شدن چند دل و به لشک نشستن چند چشم 
عمل خیری انجام ذاد! و اگر واقعاً موضوع خیر و ثواب 
است, جه کاری بهتر از اينكه دل خانواده‌شان و لبهای 
آنها را به خنده پار کنند. 

و اما... برگردیم به موضوع مهریه؛ این هم چندان 
کارساز نیست. چون آگر مردی ۰ ساله ۷ بعد آز 
هفث با هشت بچه قد و نيم قد با دوتازن باز هم ازدواج 
کند. آن هم با یک زن لیسانشیه: جولنها ‏ آقایان مجرد ۔ 
چرانتوانند؟ يس این ربطی به مهريه ندارد! لين مهر 


شمار و ۳۰۵۳۴ 






















تهران يه مرز بحران حالا به بهلی ببشترى عملیٰ 
می‌شود, 

۱ ۴سالهاست که از تصمیعات کارشناسی نشده و 
۱ قوانبین و مقررات اللەہختکی و خلق الساعه و نک‌شبه. 
بيشترين تازیانه‌ها را بر پیکر افتضاد و اخلاق و 
فرهنگ جامعه و بر تن خیس مردم آسیب‌پذیر وارد 
أوردةايم و هنوز حاضر نیستیم عقل. متطق. تخصص 
و دوراندیشی و خردورزی را بر تصمیمات خود 
حاگم کنیم, محصول ابن روند, رشد اقتصاد قمار و یا 
اقتصاد لاتاری » بو ده است که عده‌ای معدود یک شبه 
ره صد ساله می‌روند و به عرش می رسند و اکثریت 
قابل توجهی از مردم, فقیر و فقیرتر می شرند و بیشتر 
به خاک می‌نشینند. شعا را به خدا حال به مردم رحم 
کنبد و هز تصعینی می‌گیرید کارشناسی شده و 
بزاساس متعلق و علم و تجربه و انديشه باشد. 


به اندازه ده درصد صنعت خودرو.. 


فصل برداشت برنج آغاز شده است. از این هفته و 
هفته‌های بعد به‌تدریم کشاورزان برنجکار کشور. 
حاصل چندین ماه زحمد و مرارتشان را از زمین 
برمی‌دارند تا با فروش أن بعد از چند سال زجر و 
كرقتارى. زخمی از زخعهایشان را درسان کنند. 
برنجکاران شمال در چند سال اخیر روزهای چندان 
خوشی را به ياد تدارند و نتوانستند اقتصاد خانواده 
خود را سامان بدهند, اما امسال با فضل خداعیزان 
پارندگی خوب يود و میزان برداشت محصول هم 
رشد خوبی خواهد داشت و کشاورژان اسیدوارند با 














تثبیت قیمت برتع و با حسایت دولت از بخش 
کشناورزی و برنجکاری و حلوگیری از واردات این 


محصول در عاههای آینده. یک سال شسیتاً خوب | 
اقتصادی را تجرب کنند. به همین خاطر کشاورزان | 
٦‏ شتال از همین حال دشنت به دعا شده‌اند كه يكدرتيه | 
زمزمه ورود ہی رویه و يدون كمركى برنج خارجی 


کاخ آمالطنان وا زیرورو نکند و آنان را دوباره انگشت 
به دهان نگذارد. 

مکی از برنجکاران برایم تعریف می کر د؛ 

دو سال است که عوامل تولید مثل بول برق 
دستمزد کارگر. قيعت موتور شخم‌زن و تراکتور. 
قيمت سم و افزایش قیمت شدید داشته اند بدون 
آنکه قیعت رنج بالا رفته باشد و لذا بو سال گلاشت را 
كه خشکسالی هم مزید بر علت شده بود کشاورزان با 
سختی‌های بسیار گذراندند و بدهپهای فراوائی بر 
گردنشان ماند. امسال افزايش بارندگی و اقزايش 
ميرّان برداشت محصول و نزدیگ به پائزدہ درصد 
افزایش قيعت برتج فرصت خوبی فراهم آورده الست 
تا کشاورژان برنجکار اندکی جان بکبرند و لين در 
ضورتی اسنت که دولت ده درصد از حایتی وا که از 
صنعت خودرو نعلکت به عمل می‌آورد از بش 
کشاورزی معلکت به عمل آوردھ و اجازه وارداث 
بی ‌موقع و آزادانه برئج را به بهائه حسایت از 
مصرف‌گننده ندهد و اگر هم قصد وازدات برئج را 
داشت اين کار را چند ماهنی دیرتر ععلی کند. 

یعنی وقتی که دیگر برنجی دراختیار کشاورزان 
نیست و دلالان و واسطه‌ها هستند که از افزایش قيمت 


برنج سود هی برند, 


سعاسوسوسسس ک کپ س‪ّت_سپسے۔یتی ریت .یی سے 


برای خانمها دلگسرمی تعی‌شود چون جمله 
«مهرم حلال جونم آزاد» را هم خیلی شنیده‌ایم. 
من یکی نمی‌دانم مقصر ما خاتمها هستیم با 
آقایان چشم و دل سیر! 
0 عمتاته .ز . تهران 


استراق سمح تلفنی...!! 
مدتى قبل درحین عکالعه تلفتی با یکی از دوسنانم. 
1 متوجه شدیم که کسی جه حرفهای ما كوش 
دهد, هنون به خود تیاده بودیم که سلرف سوم 
ات نما E TL‏ اودر 





موضوع ETT‏ انجام گار آن 

شخص از بين برود. کسی یعد ژعائی كه درميان جمع 
دوستاتم بحث تلفن اله میان كشيده شد. وفتى من 
ماجرا را تغريف ه ى كردم یکی از دوستائم نير كفت: 
و هم زمائى که با یکی از آشنایانش در شهر دیکری 
مشغول مکالعه بوده, و البته #درذدل» می‌کرده: آقای 
محترمی! از بين راه که به هم مکالف آنها كوش داده: 
با کمال وقاحت و با گفتن حرقى که در شان هیچ کس 
نیست. وبا مسخرگی کوش واقطع کرده» با گفتن اين 
دو مورد. بعضی ديكو از دوستان نیز ماجرامایی 
مشابه تغريف کزدند, البته برای خود من و همچنین 
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متوجه مى شويم که صدای مكالمه دو نقر به وضوح 
به كرش می‌رسد و خودم شخصاً ٹا بەحال راضى 


نشده‌ام که به حرفهای ديكران كوش بدهم. باتوجه به 


اينكه ثلقن وسیله‌ای است که يسيارى مواقع 
صحبت‌های کاملاً مخرمانه رو خصوصى در آن رد و 
بدل می شودا واقعاً يوليم سوال پیش آمنه كه افرادی 
که به صحیت‌های خصوصی دیگران, بدون اجازہ 


كوش می‌دهند. به جه انگیزه‌ای لين كار را انجام می‌دهند؟ 
0 زهرا سرلک . اليكودرز 





کردم۔ كقتى فان زو يهان نکردم. 
المیعاجز و سرگرداتم:نه آنچه دارم دانم و نه 


آنچه دانم دارم 


الھی :اکر تو مراخواستی من آن خولستم که تو حو لستی. 
الهی: به بهشت و حور جه نازم, عرا دیده‌ای ده که 
از مرنظر بهشتی سارند. 
الهى؟ در دلهای سا جز تخم محبت مكار و بر 
جانهای ما جز الطاف و مرحمت جود عنگار و بر 
کشت‌های ما جز باران رحست خرد فبار, بر للف خارا 
دست كير و کرم پای دار. 
الهى حجاب ما از راه برداز و ما رای ما مگذار. 
" مریم بکائیان ۔ نیشابور 
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۰ بن‎ ٣۰ 


موفق بلشيد. 7 

© محسن خوالفقاری . سلوه 

از لعلف شما نسبت به مجله سپاسگزاوم معمولاً 
EI as‏ 

© محمد جامی . تایباد 

از دقت نظر شما متشکرم۔ در مورد استقاده 
صحیح از راو در جملات مختلف كه در ئامه شنا به 
آنها اشاره شنده بود. يه مسبوول عربوطه و بخش 
ویراستاری مجله تذکر دادم. در مورد ترام رتكى در 
برخی صفحات که خواندن را مشکل می‌کند نیز 
همین‌طور. عوفق باشید. 

© سمیه سادات نوربخش ۔ یران 

بنده به جای مسوول غربوطه به خاطر اشتیاه 
پیش آمده, عترخواهی می کتم۔ پیشنهاداتی را که در 
مورد جنگ هر مجله ارلثه دده بودید: با مسوول صفحه 
برقیان ادام درد مور علق دود ملق بشید 

© قریبرز بداللهی . شیراز 

مطلبی راکه دز مورد ٹیروی انتظامی و ادعام آن 


1 و مشکلاتی که ابن ادغام داشته است مرقوم کرده 
ریت میں ل دش | 


پودید۔ به‌طور کامل و يا خلاصه در شماره‌های آیندہ 
مورد استفاده قرار خواهیم داد. موفق باشيد. 

© سیداحسان هادق ژاتۃ كرج 5 

در مورد فشكلات بازنشستگان معلکت آنقدر 
مطلب نوشنه‌ایم که گمان می‌کنم دیگر حالت تگزار به 
خود گرفته است. به فرحال يه فضل خدا مشکل ,شما 
حل می‌شنود. امیدوارم در نامه بعدى برایم پلویسید 
که هنوز مشکل بیش آمده وجو داز د با خل شنده الك 

© قاسم (وبسی . تیهر ان 

نامه شمارا به مسوول صفحه صداى سبز بسیح 
دادم تا در آن قسمت مورد سبتقا قزار كيرت ` 

© سمیرا ظاهرى . شیراز ۱ 

از ايتكه با وجود حقوق اندکی که دارید حاضر 
شده‌اید بخشی از أن را به افراد تیازمند اختصاصس 
دهید یه شما آفرین می‌گویم. کاش اندكى از این زوحبه 
راکسانی که با وجود درآعدهای میلیونی در ماه خیزشان به 
فیچ نیازسلدی نعی‌رسد. نیز می‌داشنند و کمک به 
همنوع و دادن صدقه و اثفاق دوباره کسترش می‌یافت. 

© سعد ایام داد . دزخول 

مطلب شمارا آشھر من دزفول) به بخش فرهنگ مردم 
سديرتم تا در سورت امکان عورد استفاده قرار کیره 

© حسين جاوودی ۔ میاه 

در هر موردی بی‌توانید با مجله هفکارۍ كتيد. 
موضوعات مختلقی در مجه وجود دارد, 

© حبدر ضا داوود آبادی . اراک 

به‌زودی کارت خبرنگاری افتخاری برایتان ارسال 

خو افی شو: 


ےڈ 





















یمر بر 
اعترافاتی با 

اعترافات سیامک پورزند که هفته پیش از شبکه 
سراسری تلویزپون پخش شد: از جمله رویدادهایی 
بود كه طی هفته گذشته در کنار پرخی دیگر از تحولات 
مهم سیاسی لضای عطبوعانی و سیاسی کشور را 
تحت اتآثير قراز داد و مانند هن رخداد مهم دیگری 
مجموع‌ای از بازتابها و تبغات را به يتبال . داشت. 
سیامک پورزنه از جعله فعالان فرهنگی و يه نوعی 
سیاسی پود که در چند سمال گذشته در قالبها و 
بصورت‌های مختلف در عرصه‌های هنری و فرهنگی 
و سیاسی حضور داشت و فعالیت می‌کرد. وی که در 
آذرماه سال گذشته به اتهام فعالیتهای ضدنظام و 
ولش پرخی مشکلات لخلاقى دستكير شد, يس از 
تشكيل چند جلسه دانگاه نهايتاً به يازده سال حبس 
محكرم شد. چند روز بس از سدور حگم قطعی 
محکومیت بازده ساله برای وی۔ پورزند در شیک اول 
سیما ظاهر شر و سچموعه‌ای از اعترافات را بر عورد 
فعالیتهای خود و سایر افرادی که با آنها در ازتباط يود 
أبراز داشت. اين اعترافات كه متضمن ذكر فعالیتهای 
مختلات در عرصه‌های گوناگون و نام بردن از افرادی 
که با آنها مرتبط بود مىشد. موجی از بازتابها را در پی 
داشت, در این مهال تلاش مي‌شود موضم گیری‌های 
مختلفی که پپرامون این موضوع در جامعه مطرم 
شدھ بیان شودنا نضای كلى رسانه‌ای و سیاسی 
ماجرا تا عدن روشن گرند. 

روژنامه کیهان از جمله نشریاتی بود که متن کامل 
أن اعترافات رامنتشر کرد در معرفی پورزند این گونه 
نوشت: مسیانک پورزند: ۷۱ سال و قارغ التحصیل 
مقطع کارشناسی از أمريكا همزمان با تحصیل در 
دبيرستان, به ممکاری با مطبوعات روي آررد. وی در 
آن سالها اپیش از انقلاپا با نشریات مختلف 
موسسه‌های اطلاعات و كيهان همکاری کرد و همزمان 
از طریق تلسیس تشکلهای هتری و انتشار مجلات 
مربوط به زنان سعى در ترويج فرهنگ غربی ميان 
ژنان و دختران جامعه دلشت از خود می گوید: سر آن 
زمان ابن هدي از خارج از کشور هدایت می‌شد.» 

با انتشار اعترافات پورزند از تلویزیون» برخی 
نشریات و روزنامه‌ها و محافل سیاسی و مطبرعائی 
که غالبا به مليف مننقد اصلاحات كرايش دازند به 
استقبال از آن رفته و با بھرەگیری أن طالب ابراز شده. 


چریان براندازه نو 


عتشریات زتجیر«ای» اظهار نگراتی نمودند. در مقابل 
طیف دیگری از روزنامه‌ها و نيز محافل سیاسی و 


مطالپ ابراز شده توسط پورزند واکنش نشآن دادند و 
روند امور را در آین خصوص مورد انتقاد و اعتراض | 
قرار دادند. 0 
" روزنامه حعهوری اسلامی یک روز پس از انتشار | 
آن اعترافات, در 0 با عئوان تحاميان داخلى | 
شت اکر با وجدان: پاک و رها از 


الودكيهاى گروفی و اغراض شخصی و جناحی ب 
آنچه سيامك پورزند در این مصاحيه ابراز كرده که 
الہته فقط بخش كوجكى از مسایل بيشت پرده 
نظام جمهورى اسلامی با استقادہ از موقعیت فراهم 
شده توسط تجدیدنظرطلبان در سالهای اخبر, با 
گستاخی نمام و با امیدواری کامل درصدد پراندازی 
نظام جمهوری اسلاعی ہرآمدند و دز این راہ حتی از 
امحانات خود تظام نیز بهره‌برداری گردند.» 
قیلم‌های سینعایی. جشنواره‌های هترى. کتاپ و سایر 
ابزارهای فرهنگی و هطری» را ابزارهایی توصييف 
کرده که «آمریکا و سلطنت طلیان برای برانداژی نظام 
جمهورى اسلامی در ابن سالها به کار گرفته اند و 
هعجنان عی‌گیرتد » 

روز نامه رسالت هم لى چندین سرمقاله و یاندلشت به 
موضوع اعتزافات مسیامک پورزند پزدالخت و از 
مجرای أن مواضع خود را در میاحث مختلف فرهنگی 
و غیره مورد تا کید قرار داد. 

سردپیر روزنامه رسالت در همان روزی که 
اعنرافات جاب شد, در بادللشتی با عتوان «ركن جهارم يا 
ستون پتجم؟ا» توشت: آنان که یکی از شاخصهلی 
توسعه را رساندن تیرلا روزنانه‌ها يه سطع استانداردهای 
جھائی و رقم قابل قبرل بونسکو می‌دانستند. جه 
پاسخی دارند که بخشی از این تیراژ متعلق به جریانی 
ناپاک. وایسته, خائن و سلطنت طلب برد که رودرروی 
منافع ملت از متابع خارجی تغذیه می‌کرد؟» 

نویسنده پادداشت روزنامه رسالت در انتها 
می‌پرسد: »آیا صياتث از انقلاب شکرهمندی که 
شهید ان برای سرسیزی و طراوت أن خون دادند. این 
است که اجازھ داده شود عناضر ناباكى چون 
پورژندها در عرصه فرهنگ و ارتباطات از جلوی 
چشمان خواب آلوده و بی‌تعهد برخی مسئولان عبور 
کنند و بذر عفونت, وابستگی و بازگشت به دوران 


ظالمان استبداد گذشته بپاشند؟ چه کسی پاسخگوی 
این غفلٹ و تفاقل است؟۷ 


روزنامه رسالت در روز بعد نیز موضوم اعترافات 
پورزند را دستمابه یک پادداشت دیگر نمود و با اشاره 
به ضرورت بأزبینی در حوزه فرهنگ پس از انتشار آن 
اعترافاث توشت: ببايد از ماجرای پورزند درس عبرت 
كرفت و دیگر ساده لوحانه در این دام نیفتاد که فرهنگ 
و هنر چیزی جدا و بيكانه از سیاست است. پورزند 
کاری کرد که حتی از عهده دفها چاسوس بر نعی‌آمد. 
پورزند چاسوسی است که مدتها با ماسک هنرمند و 
روزنامه تکار چهره واقعی خرد را پوشیده نگاه راشته 
بود لين گونه جاسوسی‌هانتهادر وی خلاصه لمی‌شوند.» 








از روند «تهاجم فرهنگی» و تاثیر مخرب برخی | 
موضم‌گیری کمهان نیز جالب توجه بود. اين زوزنامه | 
"در پادباشت روز خود بس از پخش اعترافات با بیان 


إ مبراندازی خاسوش» ماموریت اصلی آن است. هنوخ | 
هم در عرصه سیلسی, قرهنگی و مخصوصاً مطبوعاتی 
اکشور قعال هننتند و كماكان يه ماعوریت تخريس | 






علاوه بر دو رورْتامه جمھوری اسلامی و رسالت. 














اين نکته كه «پوززند فقط یک لق از أبن زتجیرہ 
است # نوشت: #شواهد و فرائن موجود و برخی از 
اسناد غیرقابل تردید حکایت از آن دارند که سیامگ 
پوررند فقط یکی از مپره‌های فعال در ظيف عوزی 
اشاره بوده است و حلقه‌های دیگر اين زنجیره كه | 


خود ادامه می دهند. مقابله با سایر مهره‌ها این جریان 
نیز ضرورتی انکارناپذیر لست, أيا ابن مهرمها شناسایی 
شده‌اند؟ ردپای أنهابه آسائی قابل دیدن است.» 

نویسنده یادداشت روز کیهان که مدیرمسئوول 
روزناب است. در انتها ابراز عقیده می‌کند: بالاخره 
اكنون که از چهره واقعی آين جزیان وابسته به 
بیگانگان پرده بردازی شده است؛ پیگیری سایر 
سرنخها و پالایش عرصسه سیاسی, فرهنگی و 
اقتصادی کشور ار حضور ما موران بیگانه ضرورثی 
غیرقابل تردید است- حمله کنندگان به مبائی ارزشی 
اسلام و انقلاب, حمایت كنتدكان از اهداق آعریکا در 
مطبوعات. عواسل وابسته به بيكاتكان و مقسران. 
اتتصادی حلقه فی یک زتجيرهأد.؛ 

بررسی بازٹابھای مختلف پخش اعثرافات 
سيامك پررزند نشان می بهد که روزنامه‌های طیف 
اصلاح طلب چندان رغبتی به بوشش وسیع مطالب 
مذگور از خود نشان ندادئد و موضعكيرى زيادى 
نداشتند اما موضعكيريهاى سایر شخصيت های 
فرهنگی و سياسى جامعه را از نز خبری پوشش 
کامل دادند. هرقم سالاوي از جمله ررزنامه‌هایی بود 
كه از طیف اصلاع طلب به نقد اعترافات پورزند 
مپادرت ورزید. اين روزنامه طی یادداشتی با عنوان 
«هعداستانی عليه اصلام طلیان یا توجه مجعوعۃ 
اعترافات نکر شدء وشت: «#پررزند غلی القاعده آدم 
زرنگی است. برای ار مهم أبن است که نظام اسلامی را 
و رضا پھلوی بگیرد و در سبد تخم مرغ بیندازد تاهمه 
بشکنند. اين کار را می کند و اگر در میانه راہ دستكير 
شد و نتوانست, سید را تکان می دهد تا تخم مرغها به 
هم بخورند و هعديكر را بشکنند. سر دیگر این سید را 
برای تکان دلان جه کسی گرفته است؟ کسی که از 
حرفهای پورزند قند در دلش أب شدہ جه کسائی 
ایق تر از محافظه‌کاران تندرو می‌توانند این بار يه 
کمک پورژند بیایند و سبد تخم‌برغ را تكآن دهت تا 
همه پشکنند. و نابرد شوند؟ ۷ 

كذشته از روزنامه‌هاء بسیاری از فعالان سیاسی و 
مطبوعات نیز در دو طیف اصلی موجرد در فضای 
سیاسی جامعه به ارائه دیدگاهها و نظرهای خود 
پیرآمون اهترافات سیامک پورزند پرداختند. علی فا 
علوی تبار از ری‌زنامه‌نگاران فعال در عرصه سیاسی 
طى مطلبی در این زمینه نوشت: «آقای پورزند آنتدر 
عليه خودش اعتراف کرده بود که حتی وکیل 
تسخیری اش نیز نمی‌توالست از او دنام کندا کاری به 
پیامدهای این اعترافهای پورزند برای خودش ندارم: 
اما این سوال در ذهتم هست که أيا واقعاً چریان فکزی 

- سیامسی در کشور هست که گمان می‌پرد از 
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پورزند به 
آکہے لف 
عليه خودش 
نهر دای 


فعلا :در مورد 
اخلاقی: دیتی و حقوقی بودن این کار سخن نمی كويم. 
پرسش من در مورد تناسب استفاده از چشبن 
ابزارهایی برای رسيدن به اھداف خاص سیاسی و 
فکری است. عقلائیت ععلی به غا می‌آموزد که 
ابزارهایی را التخاپ کنیم که ما را به اهداف 
موردنظرمان برسانند,» 

به عقيده علوی تبار: «آیا طراحان این مصاحیه قگر 
کرده‌اند که اگر کسی هشت ماه به صورت انفرادی و 
بدون ارتباط با خانواده‌اش نگهداری شود: أيا باز هم 
کسی به اعترافات او اغتمال خوافد کرد؟# سید 
مصطفی تاج زاده معاون سباسی سابق وزارت کشور 
هم طی اظهارنظری اين دیدگاه را مطرح کرد كه 
نوجوھی كه این فرد پرداخته و طبق گفته برخی 
نشریات سه میلیارد توعان بوده است, بايد به هعراه 
اساعی دریافت کنندگان وجه و هیزان و تاریخ أن اعلام 
شود تا مشخص شود روزنامه سلام ببان: مشارکت. 
خرداد, عصير ما نوروز. صيم اسروز. جامعه و... يه 
دلیل گرفتن وجه از سازعان سیا تعطیل شددند.# 

حمیدر ضا حلانی پور از روزناسه‌نگاران غعال و 
عضو اچس دفاع از آزادی مطبوعات که مدیر مسئول 
روزثات جامعه یر بود. بر این عقیدہ است: كه 
ستاربری اعترافات پورزند اداعه پنح سال مقار حتی 
است که در مقابل رای فردم. آزادی مطبوعاث و 
ساز و کارهای دمگراسی شده است.» 

از ميان نمایندگان مجلس نیز برخی به اظهارنظر 
درخصوص اعترافات مذکور پرف اختند و هر یک از 
منظری به موضوم نگاه کردند. اتصاری راد رئيس 
کسپسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است: 

«اين ععترالات را همراه خرانط قاترتی 
نمی شناسم. کیفیت بازداشت. نگهدازی, بازجزیی و 
محاکمە او مبهم و غیرمعلوم است:» مه گفته نماینده 
نیشابور: معلوم نیست اين اعترالات در جه شرایعطی 
گرفته شده است. جتين اعترافاتی ارزش حقوقی و 
قانوفى ندارد!* 

در گٹار این اظهار نظر, مجید انصاری نماینده تهران 
معتقد است: «آنچه عا أن زبان پورزند. شٹیدیم, 
اعترافات جالب و تکان‌دهنده‌ای بود.به هر حال آیشان 
این سخنان را كفته است و اگر کسی آدعا می‌کند که 
اين اظهارات نبوده, بيابد اثبات کند,» 

در این سيان موضم‌گیری سیدمحمدعلی ابطحی 
معاون حقوقى و پارلمائی رئيس چمهور جالب توجه 
بوت وطی بادداشتى با عنوان «اطلام رسانی‌هایی از 
نوع اعترافات پورزند» که روزنامه انان آن رابه جاب 
شماره OF‏ 


سیامک پور: ند نشان ا ا زوزنامه‌های 
طیف اصلاح طلب جندان رغبتی به پوشش وسيع 
سای مذکور از ود نان نداد ند 







خواهد برد؟' 


نود وی شور .بی ‌آنک 


دلیل محکمه پسندی وجود داشت باشد, هخه اهل فكر و | 
فرهنگ جامعه را مورد تهدید و تحقیر فرار دهد.» 
ابطحی در این یاده اشت به موضوعی اشاره می‌کند که | 


از حيث اطلاع رسانى اهميت دارد: وی می ‌تویسد 
کی آز مسٹولان عالی‌رتبه نیروی انتظامی به بنده از 
وضم ند روایط اخلاقی و سیاسی آقای پووزند 
گزارش می‌داد و مشکل اصلی او را در این می دانست 
كه لیست بلتد بالابى ار نویسندگان و شخصیت‌های 
فرهنگی کشور را ارائه کرده که از رضا پھلوی کمک 
دریافت می‌کرده‌اند و ما آنان را آوردیم و تحقيق 
گردیم و معلوم شد در موود همه آنان دروخ می گوید و 
ابھام از پرونده آنان رقع شد و این رابه حق خدمتی در 
حق نیروهای قرهنگی می دانست.۷ 

اين سخنان معاون حقوقی و پارلمانی رئيس 
جعهور بلافاصله با و اکتش تند روزنامه كيهان مواجه 
شد و مدیرعصئول اين روزنامه, همان روز طی 

ایا آقای ابطحی احتعال شمی‌دهند اين عقام 
بلندپایه نیروی انتظامی به علت ہی اعتمادی يه ايشان و 
از ییم آنکه مبادا اطلاع وی از محترای پرونده باعث لو 
رفتن ماجراشده و جریان رسیدگی به اين پرونده رابا 
اخلال روبه‌رو کند, از ارائه اطلاعات دقيق به آقانی 
ابطحى طفرة رفته است؟ ععارنت اجتماعی فبروی 
انتفلامی در پاسخ يه یادداشت آقای ابطحی اطلاعیه 
صادر کرد و اعلام داشت: از نهستین روزهای 
تشکنل پرونده و دستگیری پورزند: تایه اقدامات و 
کازها مستمرأ یه استحضار مقامات محترم قضایی و 
اچراپی رسيده اسث و تماسی اعترافات سیامک پورزند 
در فضایی کاملاً آزاد و بدون هرگونه فشار و اثیت 
صورت گرفته است.:ابطحی نيز در مقابل ضفن اعلام 
این «قصد جدال‌طلبی ندارم» مجددا تاکید كرد 
سطلبى که من در بانداشت آوردەام, كاملا صسحیم ار 
واقعى است و از جابگاه نبروی انتظامی نیز چنین 
انتظار می رود که نویسندگان و امل فرهنگ کشور را 
ہی دلیل مزتبط با خارج معرفی نکنند.» 

از طيف عقابل محمدر ضا پاهنر ابراز عقیده كرده 
ناخولسته ارتباط خود با پورزند را برای افکار عمومی 
برملا ساخته‌اند چرا که این افراد خود را واجد نوعی 
أكلفى از اعشرافات پورزند و دازای ارتباط با وی داشسته‌انو اه 

به نظر می رسد هر آندازه طیف سیاسی متتقد 
اصلاحات بر جدی بودن و لزوم پیگیری اغترافات 
سیامک پورزند تاکید می‌کند و آن را در قالب کشف 
مقابل بر صحت اغترافات و روند بازجویی‌ها از منظر 
فانوئی تشکیک و تردید می‌کند. گویا در این مورد ٹیر 
قرار است با رخداد دیگری بحث و جدل‌ها پیرامون 
سيامك پورزند به انتها بزسد, 


لک نو د رار ایی رت کا کر ر 


امسیستگی ۵ 


را از آمریکا جدا کنند آانتخاب ۸۱۵/۶) 
لا نخستین اظهار نظر رسعى دربارہ ممیزی 
كتاب (اعتماد ۸۱۸۵/۵) 


لا داود کشاورزبان در كفت وگو با خبرنگاران: 
ترح بلیت هو اپیما اگر آزاد نشود, این «فعاه‌است که 
۰ ميليارد توعان زیان می‌بیند (آسیا ۸۱/۵/۵ 

© مدیرعامل هما خبر داد؛ افزایش ۱۰۰ 
درصدی بلیت هواپیماء تعلیق قرارداد ایرباس و 
مقصر اصلی سقوط توپولوف (انتخاب ۸۱/۵/۵) 

0 تازه‌ترین گزارش تیویورک تایمز: هدف 
آمریکا حمله برق آسا:کشتن ضدام (اعتماد ۸۱/۵/۸ 

ل) مرضم اتحاديه اروپا درباره تهدیدهای 
آمریکا عليه ایران, سولانا حضون من در ایران پیام 
روشنی دارد احیات نو ۸۱۴(۸ 

© محمد دری تجف أبادى در پالزدهعین جلسه 
دادگاه جزایری: همه ملت. ایران آقازاده هستتد! 
(اہرار ۸۱/۵۸۸ 

© دکتر على لار یجانی: ملت ایران قدرت تفکر 
آمریکابیها را مختل کزده است ارسالت /۸۱/۵) 

© تحلیل یک کارشناس سپاسی؛ هدف سفر 
سولانا اعلام نگرائی اروپا از روند اصلاحات ایران 
است اهمپستگی ۸۱/۵/۸) 

لا طرم ترور کرزای ناکام هائد (انشخاب 
IAA‏ 

© نطق‌های دام دیروز در مجلس, آرمین؛ با 
مشاهده پورزند ياد سعید اماسی می افتم (اعتداد 
۰ وزيز مشلكن خطاب به اعلمی؛ مشمشنیر 
ستیضاح» را غلاف كنيد ٹا زنگ نزئده اعلمی: با 
همین فشعشير» كردن وژیر خاطی را می‌زنيم» 
(سیاست روز ۸۱/۵/۱۰ 

0 در صورت به تتيجه نرسیدن احترامات 
هيات حل اختلاف, وزارت کشورا شوراى. شهر 
تهران را منحل می‌کنیم (جام جم ۸۱/۵/۱۰) 

© طه هاشعي در گفتگو با ففنشهرى: جزایری 
اسم میلیاردی‌ها را نبرد اهمشهرى ۸۱/۵/۱۱) 

© وزير کشور: روحانیت شيعه هرگز مظهر 
بكير و ہبند نبوده است (حیات نو ۸۱/۵,۱۱] 

ن) حاشیه نشینی: نقطه‌های تاریک شهر (ایران 
۸1 















تفلا که در کرم ھان چندقومی رجود 
دارب در ی و سیاسی بين لقولم ود ١‏ وزيان و طایف» صدق می‌کند. در این کشور که بيش از یک ١‏ 
| ميليازد نفر چمعیت ت دارد. لكر دولتها سياست هعرّيستى را 










ایح را مز اتید گٹیززپیٹازر فا یز بانج ها دمب 


نگ موم و يا فرقه برمی‌خیزد. افزایش میناد یب ' درپیش نمی‌گرفتند, شاهد جنك و درگیربهایی بودیم که 


مرحله انفچار می‌رسد؛ لذا اگر در چنین جوامعی شاهد 
بروز درگیربهای قومی و مسلکی هستیم. ناشی از 
تنك تظريها و افزون طلبی‌های سران هى باشد. 

در جوامعی که از اقوام و گروههای مختلف مذهبی. 
مسلکی و قومی ت شدھ بايد آزادیهای اساسی 
زعایت شود و درحقیقت گفتمان جای كشمكش زابگیرد. 
زیرا که هر كروه و طایفه‌ای حق حیلت دارد و بايد اين 
اجازه را داشته باشد تا يه بیان نظریات و عقایدش 
بپردازد. درغیر این صورت فشارها په یک كروه وجنام 
شدت می‌گیرد و زمینه تفاهم و هعیستگی از بین خو اهد رفت. 

در این جوامع اگر حكومت متکی به مذهب باشد راہ 
برای رشد گزوههایی که مهب رسمی را پذیرا ننستند. 
ولی خواستار همزیستی مسالمت آمیز می‌بانشند. 
مسدود شده و این گروهها در تنكنا قرار خواهند گرشت. 

حكومت در این جوامم برای لینکھ دچار بحران تشود 
و پا طغیان مواجه تكردد بايد بر دمگراسی و آرای مردم 
متکی باشد و جنام‌بندی قومی و مسلگی را ثادیدہ بگیرد. 
اگر یه خواسته‌های مردم احترام گذارده شود و دیپلعلسی 
شریرانه جای خود رابه دبيلماسى خر خو لهأنه بدهد, همه 
بست در دست هم دایه برا ره حفظ تماميت ارضی و 
یکپارچگی کشور قدم برخواهند دلشت. در غير این 
صورت هر گروهی, گوشه‌ای از کشور را از آن خود 
می‌سمازد و در راہ تچزیه و جدابی قدم برمی‌دارد. 

تجربه يوكسلاوى پیشین و شوروی بايد برای 
همگان تجربه مفیدی باشد. در كثار آن بايد به تجربه 
آلمان و يمن اشاره کرد در بوگسلاوی و شوروی, 
برتری قومی و مسلكى یک گروه سبب انزجار و طغیان 
دیگر گروهها گردید و زمينه را برای فروپاشی هضوار 
ساخت. بوگسلاوی که درزمان مارشال تیتو یکپارچه 
بود و همه در زیر یک سقف زندگی می‌کردند. در دوران 
میلوسویچ چندپاره شد و افزون طلبی صربها زمینه‌ساز 
تجزیه کشور گردید, ابن وضعیت حتی درحال حاضر 
که يوكسلاوى فقط از صسربستان. کوزوو۔ ویوودینا و 
مونته‌نگزو تشکیل شده نیز مورد پذیرش نیست و 
نارضایتی وعدم تفاهم قو میت‌های مخنلف را درپی دارد. 

چنین وضعی را در شوروی نبز شاهد بودیم, در 
شوروی دو عامل افزون‌طلبی روسها و بکه‌تازی حزب 
کمونیست مشکل آفرین گردید و بزرگترین لطمه را به 
اين امپراتوری وارد آوزد که دز نهایت شوروی رابه ۱۵ 
جمهوری تقسیم کرد؛ اما در نقطه مقایل؛ آلمان و یمن 
قرار دلشتند, در آلمان و یمن که جنگ سرد به تجژیه آنها 
به دو بخش شرفی و غربی و شمالی و جنوبی انجامیده 
برد, خولسته مردم ہر القائات* و تحمبل‌های 
سیاستمداران فائق آمد و راہ رابرای پیوستن بخشهای 
چدالفتاده به هعدبگر هموار کرد تا حدی که امزوزه دو 
آلمان و یمن يه یک آلمان و یمن متحد تبدیل شده‌اند: 





هند رابه سوی تجزیه سوق می‌داد 


دولتهای تذادی كه حکومت شهروندی را نادیده ‏ 


می‌گیرند, با مشکلات بسیاری دست به گریبائند. از 
جمله باید به ثارضایتی اقلیت‌ها اشاره کرد؛ زیرا این 
جراسم با عدم تساوی نژادی و سوبرفتار قاعده‌مند 
مواجه هسنند. تعقیپ مرامی وعدم تساهل سیاسی راہ 
رابرای مشارکت همگاتی در مسائل اجتماعی عسدود 
کردہ چامعه را در سراشیبی سقوط قرار می‌دهد. 

چنین جوامعی برای دستیابی به وحدت و پرهیز از 
كشمكش و جنگ نیازمند میرن خزدمند هسنتندو اید از 
قضاوت سطحی و خردگریزی پرهیز کنند. روی آوردن 
به خردورزی سیلسی و خردگرأیی سلامت جامعه را 
تخمين می‌کند و سبب نقویت ارکان نظام مىشود. 

این وضعیت را در سودان شاهد هستیم. در اين 
کشور آفریقابی که شمال و جنوبش دارای تفاوتهای 
چشمگیر عذهبی, قومی و سیاسی است. طی دو دهه 
گذشته بولتی‌ها در قالب حكومت مذهبی به تحمیل 
خواسته‌ها و عقاید خود برداخت» و سعى کرده بودند 
تفاهم و همزیستی را از بين ببرند و دشمتی و نقرقه را 
جايكزيتش سازند. به‌طوری که على سه دهه گذشته 
شمال مسلمان و جنوب مسیحی درگیر جنگی خانگی 
شدند و حمایت بیگانگان از آتھا نیز دامته جنگ را 
کسترده‌تر کرد و أن را شعله‌ورتر تمود. به‌علووی که 
رمینه‌های سازش و تفاهم از بین رفت و طرفين به دور 
ازهرگونه ضلح و آشتی راہ جنگ و تجویه را پیش گرفتند. 

يکي از مسائلی كه در كنار دیدگاههای تند مذهبی 
شمالیها و جنوییها در سودان اختلافاث را عمیق‌تر کرده 
است, پیدا شدن نقت در بخشهایی از جئوب است که 
می‌تواند وضعیت اقتصادی متطقه را دگرگون سازد و 
وضع جدیدی رابه وجود بیاورد که در آن صورت. جتوب 
ثروتمند حاضر به تیعیت از شمال فقير نخوآهد بود. 

لختلافات ير جنوب که يه جنگی تمام عيار تبدیل 
شده از زهان رياست جمهوری جعفر نمیری شدت 
گرفت و پس از وی نیز کسانی هم که قدرت را در دست 
گرفتند, نتوائستتد کامهایی در چهت صلح و آشتی 
بردارند. اگرچه على این سالها تلاشهای بسیاری برای 
آشتی و تفاهم برداشته شبد و دولت و جنوبیها بارها بر 
سر هيز مذاكره نشنستتد, لما به لین دلیل که دامنه 
اختلافات تسیار گسبترده بوه تقاقمی جال نمی‌شنداو 
آنها دز نهایت به جنگ روی می‌آوردند. 

سودان پهناورترین کشور قاره سیاه می باشد که از 
نظر جغرافیابی وضعیت متفاوتی دارد, به‌طوری که در 
این سرزمین سحراها: كوهها. جنگل‌های بارائی و 
رودخانه‌ها در کثار هم دیده می‌شوند. 

اين کشور اصولاً زابيدة جنگ داخلی لست و به 
استثنای ۱۱ سالی که ضلح در آن برقرار بود, از سبال 








۶ كه به استقلال دست یافت تاکئون با جنگ و 
درگیری بین مسلعاثان شمال و مسیحیان و آنیسیست‌های 
جنوب مواچه بوده است. 

سودان»نامی عربی ويه معتی #سرزمین سياهان» 
می‌باشد. در این کشور. عربی زبان رسمی و اسلام دين 
دولتی است؛ ولی گروه کثیری هم در سودان زندگی 
" می‌کنند که غیره‌سیلمان‌اند و به بان دیگزی سجن 


| می‌گویند: این كروهها مخالف عذهب رسعی هستند که 


خواهان اجراى شریعت اسلامی است و دولت بر روی أن 


| تبلیغ می‌کند. كفنه می‌شود برخی از همسایه‌های سودان 


ازجمله لوکاندا مصر و لیبی در اين جنگ دخیل‌اند. جنگ 
داخلی كه هزينه بسیاری رابه دولت و مردم تحمیل كرده 
سیب کاهش سطح زندگی عمومی شدہ لست, 

در كنار اختلاف و جنگ با جتوبیهای مسیخی, بايد 
به لختلاف ژترال عمرالبشير ۔ رئيس چمهور - با حسن 
الترابى رئيس بيشين مجلس اشاره كرد كه نقش 
به‌سزابی در ثثبیت و تقويت دولت وی داشت. اين 
اختلاف ہااتحلال مجلس و برقرارى حالت فوق العاده در 
دسامبر ۱۹۹۹ در سودآن همزاه بوت 

سودان ۳۴ میلیون تقر جمعیت دارد که ۵۴ برصد 
آن رامردان و ۵۶ درصد رازنان تشکیل می دھند: ژٹرال 
عمرالبشیر با یک کوه‌تای نظامی در سال ۱۹۸۹ قدرت را 
در دست كرفت و دولت غیرثظامی صادق المهدى را 
سرنگون کرد. عمرالبشیر در سال ۱۹۹۳ از سوى 
شورای انقلاپ رئيس جمهور خوانده شد و در سال 
۶ در یک انتخایات یک سویه برای عدت ينج سال يه 
ریلست جمهوری برگزیده شد. 

سردان هیچ‌گله نتوانسته صلح و آرامش را تجربه 
کند. البته در دوران ریاست جمهوری جعفر نمیری آراسش 
و صلح نسبی در لین کشور برقرار بود. ولی از آن پس 





تعامی تلاشها برای برقراری صلم بی‌نتیجه ماتده است. 

جعقر تميرى پا كودتاين در عه ۱۹۶۹ ايه قذرت 
رسید, اما دز سال ۱۹۸۵ با کودتای ژنرال سوارالذهب 
بركنار شد. سوارالذهب به وعده‌های خود عمل کرد و 
قدرت رایه غیرتظاسیان سپرد که در همین راستا صادق 
المهدى بس از پرگزاری انتخابات پارلمانی به نخست 
وزیری برگزیده شد از آنجا که ابن کشور با کودتاهای 
نظامی درگیر بود. دولت حادق العهدی نیز در سال 
۹ با اقدامات نظامیان جای خود را به عمرالیشیر داد 
که از آن زسان تاکنون قدرت را در دست دارد. 

و اما جنوب سودان از چند مساله رنج می ہرد که 
فشارهاى مذهبی, سرکوب سیاسی. اختلاف با شمال از 
آن چنله می باشد۔ این منطقه از سال ۱۹۶۲ به جنگ 
كشيده شد؛ اما پراساس توافق‌نامه صلح آدیس آبایا ذر 
سال ۱۹۷۲ و اختباراتی که به جنوبیها داده شد: جنگ 
جای خود را به صلح داد ولی از آنجا که دولت سودان 
يه تعهدات خود عمل نکره. از سال ۱۹۸۳ جنگ از سر 
گرفته شد که هنوز هم ادامه دارد. 

در سال ۱۹۷۸ در جنوب نفت کشف شد و همین لمر 
عاملی برای تشدید اخقلافات گردید؛ ولی صادرات آن از 
سال ۱۹۹۹ آغاز شد دولت سودان درقالب شریعت 
شمارہ or‏ 
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اسلامي. ا RTF‏ 
اجرا درآورده که با اعتراض عمراه بوده لست, از آن 
جعله بايد به دستور ععنوعیت کار كرمن زثان در 
محل هاي عمومی اشارہ کرد كه در سال ۲۰۰۰ اغلام شد. 
طی سالهایی کت جنگ انامه داش تهتیدات پر کیا 
عیثی بر حمله به چاههای نفت تآثير متقی بر روابط 
دولت با کمپانیها باشته است. در ژوئیه ۲۰۰۱ میزان 





س ع فلا ق 


رسيد. دولت سودان در خرطوم از احتعال حمله چریکھا 
به چاههای تفت و قطع صادرات بسيار نكران است. 
همین سال امك بای تلف طرقین چهت ده خاي 
به صلم شنده است. 


در همین راسٹا حجان کارانگ .رقبر شورشیان جنوب 


و ژثرال البشپر برای نخستین مار در ژوئیه ۲۰۰۳۲ يا | 


یکدیگر ملاقات گردند. از أن يس تلاشها برای نزدیگی 
هرجه بيشتر دولت و شورشيان جنوب شندت كرفت. 
در سئدى که ميان البشیر و گارانگ يه امضا رسید 
و قی‌تواند زمینه‌سارز صلم گردد. پیش‌بیتی شف که 
دولت سودان 
مسبحی نشین جنوب خودداری ورزد و پس از كذدشت 
یک دوره آتش‌پس. یک فعه‌پرسی پر عورد 


خودمختاری و با استقلال جنوب برگزار شود؛ ولی در | 


این فيان هنوز ابھاماتی وجود دارد که بايد برطرف شود 
که ارجعله آٹھا بايد به تقسیم قدرت. مالکیت چاههای 
نفت حنوب. حقوق بشر و غقاد آتش‌بس لشاره کرد. 
لگرچه دستاوردهای توافق اخیر بهمراتب بهتز و 
۹ بیشتر از قبل بود. اما دركيربي که پس از أن روی داد. 
حكانت از این واقعیت دارد که اين توافقها بسيار شکننده 
هستند. شورشیان جنوت يا انتشار بیانیه‌ای اعلام 
كردند درگیری در شهر تام واقع در غرب نیل علیا باعث 


لغو توافق صلح بين این گزوه و دولت سودان تخواقد | 


شد. شورشیان جتوب اعلام کردند بر سر اعطای 
خودمشتاری به جئوب به توافق رسیده‌اند و قرار است 
شریعت اقلنون مذهبی سودان )در جنوب لین کشور که بیشتر 
بزدمش مسیحی یا آنیمیست هستند. اعمال تشواهد شد. 

بتابر فته آنان, اختعال رسندن به راه‌حلی جامع تا 


اواسط سپتامبر منتفی نیست, در شکل‌گیری این | 


: مذاكرات. همسایه‌ها و مجاهم بين لمللی تلاش بسیاری 
گردند, به‌طوری كه عنوان شد قدرتھای حنطقه‌ای نسبت 
به كذشته قعالتر شدہ و علاوء بر آنهاء ناظران آمریگایی. 
نروڑژی۔ ایتالیابی و انگلیسی کمک های فراوائی په ادلیه 


۳ E شمار‎ 


از تحمیل قوائین اسلامی بر منطقه | 


۱ جو" شما و جهان سياست 


غلامرضا اسکندری از: تھران 
استعهار اقتصادی جیست ؟ 


© استعمار, عقوله جدبدی نیست که در قرن 
بیستم شاهدش پاشیم, بلکه از زمانی که مساله ارزش 
| افرّرده کالاها و خدمات مطرح کردید. استعمار نيز 


" | پیشرفت ابزار.یه صورتهاى مختلف درآید. 


| مانی استعمارگران از سیاست فایقهای توپدار و 
| با تفرقه بهره می‌گرفتند. اما به مرور زمان شیوه‌ها 
| دگرگون شد و اوضاء بەکونەای گردیه که امروزه 
< درطول تاريخ قدرتهای استعمارى بسیاری ظهور 
کردند و پس از سالهاً از بين رفته و با تضعیف شب 
به‌طظوری که برخی از قدرتهای پیشین استعماری 
امروژه به کشررهای ضعیقی تبدیل شده‌اند و یا 

( | بعضی از مستععرات بيشين. به قدرتهای برتر مبدل 
شده‌اند, در این راستا می توان به پرتغال و هلند و چین 


٣‏ | کره زمین را تغیپر داد و اوضاع جدیدی را به‌وچود 
۱ آورد. 
۱ خصرصاً پس از جنگ چهانی دوم شاهد 


ابران ذر را دیوهای بیکانه 

سفر نقامات اتحادبه اروپا خصوصاً خاویر 
سولانا مسوول سیاست خارجی این اتحادیه به تهران 
و عذاگرات وی با ایرانیها. مورد تقد و بررسی 
رادیوهای خارجی قرار گرفته ست این امر به این 
دلیل اهعیت دارد که نگاه اتحادیه ازوپا يه برخی 
مواضم آمریگا و اسرائیل در موود ایرلن انتقادی بوده 
و این اتحادیه سعی کرده روش مستقل تری وا در پیش 
ير 

دو اين باره راديو آمریکا به تقل از خاوير سولانا 
اغلام كرد رفتار ایران در مورد مساله خاورمیانه و 
تلاشهای ايران برای به چنگ آوردن جنگ افزارهای 
کشتار همکاتی. مانعی جدی برای برقراری رولبط 
نزدیکتر بين ابران و کشورهای عضو اتحادیه 
ارو پاست. 

وى می‌افزابد" #پیشرفت در اين زميته تنها راہ 
کسترش روابط ميان اتحاديه اروپاو اپران است.» 
.. په‌گفته وی ضوافق ہین انحادیه اروپا و اران 
تمی توائد فقط در زميتههائ افتصادی و بازركاني 
و پیکار عليه تروریسم هم باشد,» 

در همین حال راديو اسرائیل یز به اتغكاس سفر 
سولاضا پرداخته و الام کرده دیدار آقای سولانا 
| از ايران در شرایطی صورت مى كيرد که روند 
سركوب آزادیخواهان در ايران و بستن رورُناه‌ها و 
ظ بازداشت و محاکمه دگراندیشان به اوج تاژه‌ای رننده 
| و آيت الله خامنه‌آی و سپاہ پاسداران به مزدم اخطار 
| داد اند كه حجت را تمام کرده‌لند. 
در كثار حوسازيها و تفسیرفلی راديو صداى 




































| فمچنان برقرار یمائد. 


استخراج نقت از هيدان پامبو به ۱۵ هزار بشکه در روز | | و هن اشارہ گرد دو جنگ جهانی اول. و دوم سیمای. 


نوری‌زاده رفته و نظریات او را جویا می‌شود. 


برای توسعه روابط مطرح خراهد کرد که دز درجه اول 


| از تهران مطرح کرد مساله حقوق بشر است. 








ارج كيرى نهضت‌های ضداستعماری در کشورما © 
تحت سلطه بودیم. در این ميان كسب استقلال ازسوى | 
برخی از کشورها نظیر ویتنام. چبن. اندونزی, هند و 
پاکستان این ذهنيت و ہاور را درمیان جهانیان 
بەوجود آورد که بايد برای كسب استقلال و آزادی 
بعها خیزند و قیسام تتن ما در کش وهای 
چهان سوم استقلال سیاسی يا استقلال اقتصادی. ‏ 
هعراه نبود. از این روی معکن است کشورها به دوران . 
استعمار كبن پایان دابه و استفلال سیاسی به دست ۱۱ 
آورده باشند؛ اسا ارتباطات اقتصادی و درحقیقت 
وابستگی اقتصادی آنها به استعمارگران پیشین. ‏ 





نگاهی به وضعیت و ارتباطات افتصادی برخی از | 

کشورهای چهان سوم مؤيد اين امر است که استععار | . 
نو انلوکلنیالیسم) مائع رشد آثها شده و رمینه‌های | 
استقلال را از ہین برده است. کشورهای استعماركر | ۱ 
معمولاً برای حفظ ارتپاطات و وابستگی کشورهای | 

تحت سلطه, وضعیتی را به‌وجوه می‌آورند تا آنها قادر 

به دستیابی به استقلال افتصادی نباشنند و نتوانظ این | 
ارتباطات راانفی کنند, لكر استعمار افتصادی از بين | 

ہرود و کشورها غمراہ با استقلال سیاسی ار نظر 

اقنصادی نیز مستقل شو ند می نو انند به رشد و شکوفایی 
رسیده و مانم شكل گیری دور جدید استعساز شوتد. | 












اسرائیل از سفو مسوول روابظ خارجی اتحادي 
اروپا به تهران: بايد به سراغ رادیو پی۔ہی۔سی و برنامه 
جام چهان‌تما رفت. در اين پرنامه رادیو بی‌بی‌سی نه 
نقل از سولانا اعلام می‌دارد. «اختلاف نظرهای موجود 
در عرصه‌های مختلف ہین دو طرف ابتدا بايد برطرف 
شود سپس آنها عی‌توانند مناسبات خود را یەطور 
کامل کسترش دفند.» به گزارش این رادیو. سیاست 
اتحاذيه اروپا درباره ابران برمبنای حمایت از رئيس 
جمهور خانعی و اصلاح طلبان. طرفدار او بئیان شده 
است. ولی این سیاست در وضعیت کتوتی با دو مشکل 
اساسی روبروست: لز یگ سو دولت بوش هرجه بيشتر 
اتخاذ می كند و از سوى دیگر اصلاح طلبان ابران هرجه 
بیشتر تهديد می‌کنند كه مک لست از حاكميت حارج شوند. 

رادیو أمريكا برای بررسي سفر سولانا به سرام 











وض هىكويد: سولانا زسانی به تهران: می رسد که 
اعترافات امنیتی ۔ تتويزيوتى آفای پورزند مستال روز 
جانعه اسث, قشازهایی كه به روزنامه‌نگاران وارد 
مي شوب تعطیل روزنامه نوروز و از فعه ندتر. 
محکوعیت مردان نهضت آزادی, ایتها همه تشان دهنده 
اسلامی ايران: رويرو ثخواهد شد و پیش‌شرطهابی را 


اين رادیو در گزارش دیگری يس از ملاقات سولائا 
و خائعی بار دیگر دیدگاهها و نظریات نوری‌زاده را 
جریا سی شود در لبي مارة مور راده اعلام می دآرد: 
یکی از مسائلی که آقای سولانا در كفت وكرهاى خودش 









ناصرالدین شاه قاجار سلطان 
مستبد ایران در آستانه برگزاری 
مراسم پنجاهمین سال سلطنتش 
در حرم شاه عبدالعظیم با شلیک 
گلوله میرزارضا كرمانى به قتل رسید 
و مظفرالدین عیرزا ولیعهد سادهدل و 
بیمار که مدت ۳۹ سال يه عنوان ولیعهد 
در تبریز به سر می‌برد. به دعوت امین 
. سلطان صدراعظم وقت برای نشضستن به 
تحت سلطنت عازم تهران شد. 
على روزهای طولانی که منلفرالدين شاه 
عسافت تبریز تا تهران را طی می کرب در 
پایتخت, مراسم استنطاق ار میرزارضا کرعاتی 
جریان دلشت. او بدون احتياج به شکنجه و فشار 
به قتل شاه اعتراف کرد و هیچ کس را چز خودش 
مسوول نمی‌دانست: او تا آخر از کاری که کرده 
يود تفاع می کرد و به شاهزادکان و دریاریاتی 
همجون نایب السلطنه کامران میرزا ملیجک 
(عزیزالسلطان) و۔۔ که ايشان وا مسبب تیرهیختی 


أجريان جزئيات استنطاق قاتل پدرش قرار گرفته بود به 


قایده نبخشید. ظاهرأ او سڑالی داشت که می‌خو است 
باسخ أن را از زبان قاتل بشنود, به این سیب به مخض 
آنکه در پراہر ميرزا رضا کرماتی قرار كرفت يا بفض و 
تانشر پرسید؛ سيرزارضا. هاه بایا »را چرا کشتی؟ آخر 
جراملتى رایتیم کردی؟ء 

ميرزارضا نکاهی به سرتاپاۍ گرڈآلود شاه جديد 
انداخت و بالخٹی که ركهفليى از تعسخر در آن اعساس 
می شک گفت: «علیحضرت! مرك شاه برای هر کس بد 
شدہ باشد: برای شعایک نفر که بد نشداہ 

حال در این سوی تاریخ تین #وش # رئیس جمھور 
آمریکا در هفته‌ای که گذشت درحالی كه در کنفرانسی که 
با هدف برزسی جنبه‌های مختلف تروریسم و روشهای 
"مقابله با آن تشكيل شد شرکت کرد بود از حادثه 
دلخراش یازدھم سپتامیر ياد کرد و مرگ چند هار 
انسان بی‌گناه را غبرقابل گذشت دانتنت. و قول داد 
آتروریست‌ها را در هر چای جهان و تحت حفليت هر 

با شنیدن این خبر ناخودآگاه جعله میرزارضای 
کرمانی در دهن تداعى می شود ک× حادته بازده سپتامبر 
پرای هر کس بد شده باشد, برای جرج دبلیو یوش که بد 
نشده است! 

انتخاپ يوش با اختلاف ننها ۱۸۰ رادى و جنجالهای 
بعدی که در تاریخ انتخابات ریاست جفهوری آمریکا 
سابقه تداشت. همه چیز را درباره وی مورد سوال قرار 
داده بود تا آنکه حادثه برخورد دو هواپیما با برجهای 
تجارت جهانی روی داد و دز نتیجه نهتنها آن مساثل 
همگی به یکباره فراموش شذ, بلکه بوش نیز توالست هم 
اختیارات زمان جنگ یک رئيس جمهور را بگیرد و هم 
بودجه کاقی برای آنکه بتواند هر چنگی را در هر نقطه 
عالم آغاز کتد: ولو آتكه دیگر کشورها یا آن مخالفت کنند 
پاسازمان ملل از او حمابت نکند. 


مردم می‌دانست دشتام می‌داد. ملفرالدین شاه كه ملى | | 
سقر و عبور از شهرهای وسط راه به وسيله تلگراف در ۱ 






| کوش فراوانی را آغاز کرده لست تا بتواند از انبوه 


محض ورود به تهران خواستار ملاشات با قاتل شاه شد. 
_ کے اف لک 8 زندانیان که ازنداٹیائی که یه | ہیس 
توصيههاى دریاریان برای اتصراف او از ابن كار | إزنداتيان کشوز بکاهد زندانیائی که به عتقاد مدیران ابن 


س 







روزگار خوش مجرمین 


قوه قضاییه از زمان آخرین تقبیر در رياست آن, 























































|بخش از نظام تعداد زياد آنهاانه‌تتها شایسته یگ حکومت | 
اسلامی نیست. بلكه تكهدارى آنها چنان دشواو شده که | 
ادامه وضع کنونی رانامعکن کرد« است. تعداد ندانهای 
کشور در مقایسه با پیش از انقلاب فرق چندانی تکرده ‏ ۱ 
اما زندانیان ۲۰ سال بيش بی‌تردید فضای بیشتزی برای 
نتفص در زندان داشتند تا زندانیان آمروز. 
عدم تاسین سطع مطلوبی از بهدلشت در زندانها 
باعث شدہ تا لين اتافهای دزبسته, سطی عتاسب. برای 
گسترش بیمارپهای خطرئاکی همچون ایدز شوند و از 
سوى يكن ححدودیت فضای ند آنها شرایطی را فراهم 
كرده تا مسوولان زنداٹھا ناكزير شوند زندانیان باسابقه 
را در كنار زندائیاتی جای دهند که برای نخستین بار به 
زندان گرغتار می‌شوند و به اين ترتیب زندان که يايد 
محل تاءدیپ و تنبیه مچرمین باشد به محلی برای 
آموزش روشهای جدید و متنوع ارتکاپ جرليم از 
مجرمین سابقه‌دار به كمتجريدها تبدیل شده است. و 
اینها همه جدای از آمارهای محرمانه و غیررسمی 
استعمال و مپادله موادسخدر توسط زندائیان در داخل 
آزندانهلست! به لپن ترتیب فوه قضاییه تلاش کرد با 
ااصلاح قائون چک با بخش بزرگی آز زندأنیان که به جرم 
کشیدن چکهای بلامحل در زندان گرفتار شده‌اند. 
خداحافظی کند! اما اين لايخه در مجلس نتوائست نظر 
نمایندگان را به خود جاب کند و زندائیان چک در زندان 
ماندند و هر روز هم په تعداد آنها افزوده شد. 
در كام بعدی, قوء قضابیه تلاش کرد تايا تفییر در 
قانون محکومیت‌های مالی, تعدادی از کسانی که به وليل 
بدهیهای عالی به حبس محکوم شده بودند را از زندان 
رها کند که این‌بار تيز تمایندگان مریم با رهایی بدهکاران 
موافقت نکردند. قوه قضابیه, اما لین‌بار با عشورت 
تمایندگان مردم در مجلس, لایحه‌ای را آماده تصویب 
کرده انمت که هم اکنون مطمئن است مجلس مخالفتی ہا 
آن نخواهد داشت: لایحه‌ای که براسلس أن ۵ نوم 
مجازات جایگزین مجازات زندان خواهند شد و به آین 
ترتیب روسای زندانها می‌توانند آمیدوار باشند با کلسته 
شدن از تعداد زندانیان, امكانات بیشتری برای تبدیل 
زنداتهائ فعلی به مكاني که بايد باشند. خواهند داشت. 
این شبوه. كرجه به ظافر هدف خوشبایندی را دتبال 
می‌کند. اما شتاب مسوولان قوه قضابیه در حل بحران 
زندانها به هر شکل ممكن. این فرصت را از ایشان گرفته 
است تا يه نتایج خطرناک این لايخه با دقت بینديشند. 
مواردی که يه عتوان مجازاتهای جایگزین حيس در این 
لایحه منعکس شده است. هیچ یک قدرت. شدت عمل و 
اثرات مجازات حبس را ندارند. به این معنی که این 
جابگزینها عموم ا افدامات تاسینی و تربیتی فستند که در 
نظامهای حقوقی خارجی (اکثرا اروپلیی) به عنوان 
مجازاتهای تکمیل‌کننده زندان از آنها استفاده می شود تا 
فرد مجرم علز وه بر تشبیهی که از ماتدن در زندان برايش 
ایجاد می‌گردد. امکان تکرار جرم را نداشته باشد با 
حدافل ضبررهاى عالی و اقتصادی يه دلیل حضور او در 
زندان متوجھ خانواده وی گردد: 
برای توئ حبس در خانه, منم رفت و آمد با برخی 
افراد کار در کارگاھ شرکت در کلاسهای آموزشی: تغیبر 


OF شمارہ‎ 




















































































| وط - 1.168 









|تتببهى و ترس‌آوری که محکوم شدن به مجازات حبس 
| برای مجرم به همرله دارد را جبران گند:درحالی که علت 
وجودی مجازاتها در مرحله نخست. بيشكيرى از وقوع 
جرلیم است, به این ترتیب که افراد با آگاهی از شرايط 
سخت زندان و اثرات نامطلوب أن از ارتکاپ جرایم 
خودداری کنند با مجرمین با تحمل شرايط دشوار حبس. 
آنچنان مورد تثبيه قرار گپرئد که با به خاطر آوردن 
تجریه كذشنه انگیزه تكرار جرم را ار دست بدهند. 

حال با تدوین این لایحه, كرجه از تهداد زنداتیان 
کاسته خواهد شد. اما مجرعین حرفه‌ای عجال بیشتری 
برای جولان در جامعه خواهند داشت. چرا که مطعئن 
خواهند بود در صورت ارتکاپ جرم تنها مدتی از ديدار 
برغی دوستان خود محروم خواهند شد! پا در حالت 
بدتر, چند ماهی را در خائه خود استراحت خواهند كردا 

درحالی که قوه قضاییه می‌توائست به سادکی با 
تغییو در برخی قوانین, زمینه أرتكاب جرم را در جامعه 
کاهش دهد و به دتبال أن از تعداد محکومان به حبس نيز 
کم کند. اگر کتاب قانون را باز کیم با نژدیک به ششصد 
و چند عنوان مجرمانه مواجه خواهيم شد که آبین زاب ھا 
و برخی اصلاحیه‌ها نیز بر تعداد أن افزوده است: به این 
معتی که قانونگذار ایران تزدیک به ۷۰۰ عمل را جرم 
می دائد و برای ٩۰‏ برجضد انها مجازات حبس را 
پنش‌بیتی کزده آسنت: 

یکی از ساده«ترین راهکارها که کمترین هزيته را نیز 
برای دولتمردان با هدف کلستن از تعداد زندانیان به 
دنبال دارد و در بسیاری نظامهلی حقوفی جهان نيز 
مورد توچه قرار گرفته كافش این عناوین مجرمانه 
است. برای مثال کشور اتريش در قوانین خود تنها ۱۸۴ 
عمل را جرم تلقی م ىكند و این رقم در اکثر کشورهای 
توسعه يافته از رقم ۲۰۰ تجاوز نمی‌کند, حال چگونه و 
تحت جه شرابطی قاتونگذار لیران اچار شد تا ۷۰۰ 
عنوان عجرمانه در قانون بيش بينى کند. نکته‌ای لست که 
مسوولان قوه قضاییه پا نکاهی به تاریخ بايد پار دیگر در 


آن نظر کنند تا با كاستن از جرمهایی خبالی که امروزه | زمسان په سردم 


or شمارہ‎ 


ا محل سكونت و عواردی از این دست نعی‌توانند اثرات 
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رفت وآمد با 





| کلاسهای 

_ || آموزشی. تغییر 
|| محل سکونت و 
۱ مواردی از این 
دست نمی توانند 
اثرات تنبیهی و 
ترس اورى که 
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مہحازات جسن 


هیچ دلیلی برای جرم دانستن آنها نداریم, با كمترين 


هزینه ہتوائیم بسیاری افراد را از حبس آزاد و زنداتھارا 


به مکانی قابل اعتعاد تبدیل کنیم. 


شورای شهر تهران را روزنامەنگاران بسیار دوست 
دارند. چرا که اکر با کشت سه سال از عمرش, شعره‌ای 
برای کسی نداشته لست ولی توانسته با چنگهای 
زرگری. اختلاف‌نظرها: تعطیلی‌ها و استیضام, منشاء 
بسیاری از اخبار صحيع و غلطی باشد که به هرحال 
نگذاشته لست دست روزنامه‌نکاران خالی بعاند. 

وقتی که تزدیک به هزار روز 
قبل, شوراها پس از 


دولتعردان اپران بر 
خود بالیدند و 
از سر افتخار 
حبر شکل‌گیری 
شسوراها را به 
كوش مردم 
رساندند و مدعی 
شدند که قانون 
اساسی ایران په 
دلیل جرد همین 
نهاد. یکی از 
مترقی‌ترین قوانین 
جهان است. اما اين 


عزیزان در ان 


شب اور جخانه؛ فنع | 


0 خی افراد؛ کار در 
کارگاه شر کت دز | 


1 
بحک م شدن به | ١‏ هيو گاه با خود نمی اندیشیدند که يه نهادی رای خواهند 


,یرای مجرم به | 
0 
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قدرت برای ۱۵ نفر بسیار کم و غیرقابل تقسیم است! 


نگفتند. شوراهایی که سمب مباهات و افتغار قانون 
اساسی ایران است, شوراهایی است که بايد با قدرت 
اجرایی فراوان, بخش بزّرگی از امور را اداره كند: نه 
شوراهای دم و یال بریده‌ای که تنها کاری که می‌توانند 
بکنند. تغبیر شهردار لست 

به هرحال عملکرد نه‌تنها ضعیف که مخرب شورای 
شهر تهران در سه سال گذشته باغث شده لست که 
وزارت کشور به شكل جدی به انحلال لين شورا 
بیندیشد که اگر تصعیم‌گیران این وزارتخانه, مدیراتی 
جسور باشند, لحظهاى در عملی كردن این فکر تردید 
"تخواهند کرد و از علاست عده‌ای که ممکن است اتحلال 
شورای شهر را بی‌توجهی يه راءئ و خواست مردم 
تهران بدانند. نخواهتد هراسید. چرا که بی‌تردید اگر 
عردم تهران با اشتیاق قراوان به اين ۱۵ نفر رابی دادند. 


داد و کساتی رابرای ریاست بر أن برخواهند گزید که در | 
عمل هيج اختباری ندارند و جز ایجاد هیاهو و تراشیدن | 
خرجهای کلان برای ساکنان پایتخت اثر دیگری نخو اهند 
داشنت. 

هلوز چند ساعت از مصاحیه یکی از اعضاىی' 
شورای شهر که اتفاقاً مسوول ليجاد سازمان اداری 
برای شوراهم شدء است نمی‌گنذرد که گفت: 

«شورای شهر پس از سه سال, هیچ سازمان اداری 
عدوتی ندارد و بسیاری افراد تنها به خاطر رابطه‌ای که ہا 
اعضای شورا داشته اند در شور! حشفول به‌کاز هستنک. 
پرای مثال یکی از بازرسان ویژه شورا. فردی ۴۰ ساله 
تزدیک به دو میلیون ريال حقوق دریافت م يكند!» 

یک نکته نيز نبايد از خاطر مديران وزارت کشور 
دور بعائد و آن ابتكه تا زماتى كه اختيارات قانونی 
شوراى شهر تتهابه عزل ونصب شهردار محدود باشد. 
بھتر است هيج كاء جنين شورابی تشكيل نشود. چرا که 
تجربه سمه سنه این جمع ۱۵ نفرہ نشان داد که این 


| یکی از بازرسان ویژه شوراه فردی ۴۰ ساله است که با 
مدرک تحصیلی سوم راهنمایی ماهیانه نزدیک به دو 
ا ميليون ريال حقوق دریافت مي کنیا 
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عشق و تعرت 
هن زئی ۲۵ ساله هستم و مدت سمه سال و فشت 
ماه است که با عردی ۲۴ ساله ازدو ام كردةام. شش ماه 
بعد از عقب مشکلات ما آغاز شد و بیشتر هم از این 
ناشی می‌شد که مادرشوهرم قصد داشت شا 
شخصیت مرا تغيير دهد و تقريباً هر کاری می گردم از 
طرف او زیرسوال می‌رفتم. کم‌کم فاصله من و 
شوهرم بنشتر شد تا جأنی که آر تصمنم كرفت طلاقم 
بذهل؟ ادا من به دست و پا افتادم که چنین تكند و ار به 
ا ید وت یی لا أن چاق ادگ میمار شنم 
خونریزی از بينى و گوشم آغاز شد و به پزشک هم که 
مراجع کردم آنها تاراحتی!م را روحی و عصبی 
تشخیص دادند. آما همسرم ہاور می کرد و مراعتهم به 
دروغگویی می‌کرد. بنابرآين مشکلات ما آدامه يافت و 
دغوهای ما روزبه روز بیشتر شد أو زمانی که سرحال 
بود. به سهربانترین انسان تيديل فی‌ شد اما به غير از 
آن بسيار بداخلاق و ترشرو بود. البته ار از نظر مادی 
دریغ نمى كند, اما من فقط تشلئه محبتم و متا سفانه از 
این نظر در فقر شدیدی به‌سر می‌پرم, گار به جایی 
رسيده که آرژوی مرگ می‌کنم. چون تمی توائم از ار 
جدا شوم بس نمی‌خواهم زتدہ بمانم و حتی به فكر 
خردکشی هم افتاده‌ام. چه بايد پکنم؟ از طرفی به او 
شدیدا علافه‌مندم و از طرف دیگر نمىتوانم رفثارش 
را تحمل كثم. برای من دو راہ بیشتر ٹیسٹ: زندگی 
خوپ با او یا فرگ. 
0 ل .طالبی از تهران 


ياسخ: اهميت گذر زسان 

شما تتها نزدیک به چهار سال است که زتدگی 
مشترک را آغاز کرده‌اید و هنوز به زامان بیشتری برآى 
خو گرفتن يه یکدیگر لياز دارید. من از نامه شما متوجه 
شده‌ام که یک سال از شوھرتان بزركتريد. با توجه به 
نفونی که مادرش روی شوهر شما دارد و از طرف 
دیگر با توچه به اینگه ار يتور جوان است ۲۴۱ سال) که 
با معیار امرورٌ با این سن يه عانند پسربچه‌ای بیش 
تيست!!| امکان: دارد که او مقایسه‌ای ميان شنا و 






منادرش در دهن می‌کند که در نتيجه كفه ترازو به تفع 
مادرش سنگین می‌شود.او اکنون در تقابل ميان شما و 
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ھا تن > مسح ۳ 
مادزش بايد انتخاب 


كند و این انتخاب 
تصور مى كنم که 
ار هتوز در هن 
خود دچار 


باید زهان 


'_ نا 


بسا زی 
برایش قائل 


هنوز او شخصیت يك شوهر واقعی به خود نگرفته و 
کنی دمدمی سراح رفتار می کند۔ چنان که تاکتون چند 
بار سحبت از جدابی به ميان اوزده و سپس از آن 
صرف بظر کرد لیست, 

به این ترتیب صلاح بر این لست که چندان رفنار و 
سختش را به عنوان نمایانگر وافعی ذهتیت او تصور 
نکتید او هنوز در راہ خودشناسی است و در این واه 
بايد کمکش کنید. درواقم اکر ذهئيت خود را به جاى 
اینکه از کمبود محبت خودتان بثالید. روی کمک كردن 
به او منتقل کنید. به مراتب نتیجه بهتری عایدتان 
می شود. فراموش نكثيد که شما تجربه بیشتری از او 
در زندگی دارید و بايد راہ و روش محبت و دوست 
داشتن را به او نشان بدهید, به عبارت دیگر تقش 
مهمترى در سورد رابطه با او و ازدواجتان يه عهده 
پگیرید, مطمئن هستم كه در مدت کوتاهی به زندگی 
دلخواه خود قدم خوآهید گڈاشت. 


کوٹ کی و آفسرد کی 

من تن به ازدواجی دادم که اختلاف فرهنگی در آن 
وجود داشت: با این همه اصرار برادر و واهرز سیب 
شد تا با یک نظامی ازدواج کنم. البته از سرد خوبی است 
و تنها نقطه ضعفش اين اسٹ که بيش از انداژه تحت 
تا ثبر مادرش می‌باشد و بايد برای هر کاری ابتدا از ار 
اجازه بگیرت: من به تمام این شرايط عادت گرددام 
مشكلم به فرژئدم برمی‌گردد و با أنكه فقط در كلاس 
پتجم اپتدابی تحصیل فى كند. احساس عی کنم 
روزبه‌روز آفسرده‌تر می‌شود. او با عمل سزارین 
متولد شد و من اکتون تزلزل روحی را در او مشاهده 
می‌کنم, وقتی باشوهرع جروبحث می‌کنيم, او آفسته 
می نشیند و انگشتانش را می جود: خیلی نگرائش 
هستم البته دو فرزند دیگر دارم. احساس می کٹم بايد 
فرزندم را نزد روان‌پزشک ببرم. اما متاسفانه پدزرش 
در این مورد سهل‌انگاری می‌کند: لطفاً به داد من و 
فرزندم برسید تا بستكم شوعرم را قائع كثم 
فرزندهان را نرد روان پزشک بیرد. 


0 پیمان 


پاسخ: عینکت یدپینی 

خانم عزين؛ عتاسفانه نامه شما سراسر پر از 
تکرش منفی يه تقریباً تعامی وجوه زتدگی خانوادگی 
خردتان ازجمله فوزندتان می‌باشد. عن مطمئن هستم 
که قضاوت شما در مورد اينكه فرزند بازده يا دوازده 
گودعان دارای عادات, رفتارها و واکنشهای مختلفی 
هستند که پس ار سن بلوغ يه تعدیل آثها می‌پردازند و 
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ما نمی توائیم هرگونه واکنشی را به عنوان یگ 
ناهنجازی روانی بشناسیم. كودكان اصرلاً نسبت به 
مشابجره پدر و مادرشان واکتشی متفی دارند و این 
واکنش را به اشکال سختلف بروز می‌دهند. متاسفانه 
تصور من اين است که شمابا ترجه به عینک بدبینی که 
به چشم زده‌اید و زندگی خود را از يشت همین عینگ 
مورد بررسی قرار داده‌اید, در مورد قرزندتان نيز به 
چنین نتیجه‌ای دست یافتەاید و زمانی هم که به این 
نتيجه رسیده‌ابد. رفتارتان را با او براساس همین 
ذهئیت بعنی. أفسردكى ار قرار داده‌اید. در چنین 
وضعى مشخص است که یک کودگ در برابر تكامى 
که به از می شود. نغی تو اند مقاومت کند و ممكن است 
واقعاً هم افسرده شود چرا که می‌بیند ماذرش از او 
می‌خواهد که افسرده باشد. البته من مخالف مراجعه 
به روآن‌پزشک نیستم" چرا که حقایق بیشتر برایتان 
ترسیم می‌شود! اسا تباید اين عراجعه برمبثای انگ 
زدن ناهنجاری روی فرزندتان باشد. بساله مهم این 
است که شما بايد نگرش کلی خود رآبه زندگی: شوهر 
و فرزندان تخبیر دهید. بابد از اينكه شوهری سالم و 
صادق و ہاوفا دارید و فرزندان سالعی هم خداوند به 
كما ده زااضی بشید ز اشكرى نکنید. خَیلیٰ عاد 
بات که ها هب زتاگی زا زا بالق امس کی 
و مشکلات فراوانی را به اجزای زندگی‌تان تسبت 
تعيب اما هلر واقفی ان اسم که ای نسبت ب 
داشته‌هایش كاملاً راضی باشد و بکوشد آنچه را که 
دراختیار دارد. به سوى بهتر شدن سوق دهد و 
خوشحال و خندان به زندکی بپردازد, به نظر عی‌رسد 
که شعا هنوز هم خود را در مورد انتخاب شوهر 
مجازات می‌کنید و در نتیجه به ابن ذهنیت‌ها 
رسیده‌اید؟ اما دیگر بس است. این شوهری است که تا 
پایان عمر کنار شما خواهد بود و ايتها هم فرزنداتی 
هستند که شما درتهایت شنکز و قناعت بايد برای 
تحویل به جامعه تربیت کنید. پس هر ذهنیت دیگری را 
کنار بگذارید و به وظیفه خود عمل كنيد و می‌دانم که 
می‌توانید موقق باشید, 
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١‏ پدربزرگم که دارای دو دختر و یک پسر 
می‌باشد. وصیت‌نامه‌ای نوشته و اسضا کرده که در آن 
تعام اموالش را به پسرش داده و نخترها را از لوت 
محروم کرده است. آیا ابن وصيت نامه شرعاً و قانوناً 


¢ 
را یه امبن فرهادی از اند يعيشى 


0 پاسخ : مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدنی پدربزرگ 
شما نمی توانسته با وصیت خود دخترهایش را از ارت ] 
معروم کند. وصیت أو مینی بر واگذاری تعامی ارثيه 
به پسرش ققط تا میژان یک سوم از اموالش چایز است | 
و ببشتر از آن نیاز به لجازه بو دخترش دارد. به این . 
|| ترتیب. وصیت ایشان مورد حدایت قانوتی نخواهد . 
بوت 

٥ .'‏ سوال : پس از فوت برادر بزرکثرم در سال ۷۶| 
سرپرستی نتها دخترش را برادر کوچکترم عهده‌دار 

شد. يس از رسیدن برادرزادهام به سن فائوٹی از 

آنچایی كه او به برادرم اعتماد كامل داشت. دآزانی 

خود را قووخت و بدون اخد هیچ‌گونه سند يا عدرکی 

جهت سرمایه‌گذاری دراختیار وی نهاد؛ اما برادرم 

بدون اینکە به وعده‌هابش عبئی بر سرعایه‌گذاری و 












افزایش دارایی او عمل نعاید. با آن بول چندین خان 
برای خودش خرید. اینک که بر آدرزادهام سرعایه خود 
را عطالبه می‌تماید, برادرم از دادن پول او يا واگذاری 
املاک خریداری شده به وی خودداری می نماد بر ای 
گرفتن حق برادرزاده‌ام چه ہاید کرد؟ 

0 پاسخ : برادرزاده‌تان ابندا می توائد با ارسال یک 
اظهارنام» قانونى حقوقش را از ایشان مطالبه تماید و 
خاطرنشان سازد که اين يول به‌صورت امانت و جهت: 
مرف در ابر خاصی به او سپرده شده است؛ در" 
صورت تداوم امتناع ایشان, به نظر می رسد که بهترین | 
راه‌حل حقوقی. طرح شکایت خیانت در امانت علیه وی 
باشد و آتگاه کسانی که گواه فيه بوبهلند, بی‌توانند. 
به عنوان شهود به یاری او بروند. 














مشاور: تحصیلی 


آیا لازم است از همین خالا 


برای کنکور درس بخوانم؟ 








فا طزلتان 


جاری در رشته ریاضی دیپلم گرفتم و سال 
آینده در دوره پیش داتشگاهی درس خوافم 
خواند. گویا برای آماده شدئ در کتکور لازم است از 
همین حالا دروس را غطالعه کتم. اما ثمىداثم چکونه 
باید بخوانم و از کجا شروع کنم؟ 

0شماباند دروس غسومی و اختصاصی سه سال 
دبیرستان را عرور كنيد و اگر فرصتى هم باقی عاند یا 
توجه به اوقات فراغت و استراحت و تفریم که پایست 
در پرنامه خود منغلور کنید: می توائید يك پا دو درس 
مهم پیش دانشگاهی را هم يه صررت شرکت در 
کلاسهای تقویتی و يا تدریس خصوصی و يا هر گونه 











0 من و فسسرم هر در كارمتديم و دو فرزند ۱۰ و 
۸ ساله داریم. مشکل من اين اسٹ که به عنوان زنى 
شاغل علاوه بر کار بیرون بایست به‌تنهایی به امور 
خانه و فرزندانم نيز رسیدگی کتم, هعسرم کوچکترین 
قمدلیٰ و همکاری در این زمینه نشان نمی‌دهد, ضمن 
اینکه توقع یک رن خانه‌دار راهم از من دارد. بارهابه ار 
یادآوری سی‌کنم که بايد در امور خانه و رسیدگی به 
فرزندآن به من کمک کند و در این شرانط که من هم 
مانند او مشفول به کارم و مسوولیت شغلی نيز دارم 
تباید انتظار داشته باشد كه کارهای حانه را به‌تنهایی 
اتجام بدهم. بر ابن‌گونه مواقع یا سکوت می‌کند و یابه 
قولی که می دهد عمل نمی‌کند! 

۵ معسولا بسیاری افراد برحسب عادت و سسشت, 
خانه‌داری و امور مربوط به أن را پرمشقت به حساپ 
نمی‌آورند, چون به گوته ای جاافتاده که آنری طبیعی و 
تکلیفی پنداشته می‌شود! اما واقعیث ابن است که 
رسیدکی به امور خاته و فرزندان پرزحست و دشوار 


شمار ۳۹۵۳۰ -: 
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SESE EASES 


دیگری که أمكانات به شما اجازھ مو دهت مطالعه کنید 
تا در سال پیش‌دانشگاهی پیش زمینه خویی براۍ درک 
مطالب. مهم و اساسى برایتان فراهم شود. درنظر 
"داشته باشید که اگر یک بار درسی را به دقت یخو آنید. 
بار دوم آسانتر ياد می كيريد و به خاطر می‌سپهارید. 

7 منظورتان از دروس عمومی و اختصاصی چیست؟ 

0 داوطلبان کنکور معمولاً به دو گروه درسی پاسخ 
می‌دهند که در دو دفترچه جداگانه تهیه می شود که 
عبارتند از دروس عسوسی و دووس اختصاصی. 

دروس ععوعی شامل ادبيات: معارف اسلامی:زبان و 
عربی أست. و دروس اختصاصی بستگی به رشته تحصیلی 
هر قرد دارد؛ مثلاً برای رشته ریاضی فیزیک, دووس 
اختصاصی ٹیل ونامنیات. فريك وشيمى می‌شود. 

0 من در دروس زبان ضعیف فستم. آیا می توائم 
شعلم را از حالا جبران كنم يا اصولا این درس رابرای 
کتکور نخرانم؟ 

0 شما در سال پیش‌دانشکاهی هم درس ریان 
دارید که مهم و تا حدودی مشکل است. سعی کنند از 
همین حالا مطالعه زبان راهم در برناسه روزانه خود 
بکنجاتید, به ياد داشته باشيد برای قبولی در رشته 


امنت و برای زنان شناغل بەمراتتِ سخت‌تر هم 
می‌شود و از ابرق لازمست همه این بار سنگین بر 
دوش رن قرار نگیرد و توافقاتی مین زن و شوهر در 
زمينه تقسیم کار خائه صورت بگیرد. شما می تو انید 
فهرستی از کارهای روزانه تهیه نماد و همسرتان را 
از زحماتی که واقعامتحمل می‌شوید. آگاد سازید. چه‌بسا 
ايشان با مشاهده مجموع کارهایی كه شا به‌تنهایی 
انحام می‌دهید. در رفتار خود تجدیدتظر به عمل آورد. 

البته کاهی وضعیت کاری برخی افراد به‌گونه‌ای سخت 
و طولائی است که واقغآبس از فراعت از آن؛توان باری 
رساندن تدارند, هرچند که قلا تعایل داشته پاشتد. 

تا من و هعسرم تقریباً هعزمان از سر کار به خَلته 
برع ی‌گردیم, ولی ایشان يا استراحت سی كند يا مطائعه 
و... و من نه قرصت استراحت دارم نه می‌توانم مانند 
او خیالم راجت باشد و ... در نتیجه بلافاصله به امور 
خانه وفرزنداتم می رسم و برای تهیه غذای قردار شام 
به آشپزخانه می روم و البته اکثر خرید مایحتاح روزانه 
هم باعن است! 

0 در این صورت لازم است که برای تقسیم کار و 
شریک كردن ابشان در مسوولیت‌ها و امور خانه 
برنامه‌ریزی بکنید. چون کار پرمشقت بیرون و درون 
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دلخواه در دانشگاههای دولتئن: باید په 
همه دروس احاظه داشته باشید و در آثها 
رتبه خوبی كسب کنید. البت» دروسی که 
ضرایپ بالاتری دارند از اهمیت 
ویژه‌ای برحوردارند. 

نا كدام دروس بیشترین 
ضصصنريب رادارنن؟ 

۵ در رشته تحصیلی شنا 
ریاضیات و ادبیات پالاترین 
صر نب را دارنك. 

گر از همین حالا تمرین عل 

0 زان مناسب تست تی 
دوره پیش‌دانشگاهی بخصورص 
نو. سه ماه ساندة به کنگور 
سزاسری الست اما شعا می‌توانید 
از هم اکتون بس از خواندن هر 
بخش. تست بزنید و از تست‌های 
طبقه‌یت ی شنده استتقانه تعابید 
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خانه به خستگی و فرسودگی جسعی و روخی 
می اتجامد که تھایتاً نشاط و سرزندگی را از فضای 
خانواده سلب عی‌کند. یکی از بهترین روشها. تنظیم 
قهرست: مامتا متذل اس که تاد بيقن 27 
خروم همسرتان از متزل به ایشان بدهید تا برای عصر 
تهیه کنتد و بعد به‌تدریم ایشان را در کارهای بیشتری 
دخیل کتید و البته تشویق و خوش خوبی رافراموش تكتيد. 
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كوتسثر تند نا به نقطەاىی يرسا و مقعولاً يلقن 


. دود بیچا و سهلانکاری تان حفط مفام و متزلت 
غودوائداشت.ازيرج عاج سقوط مىكش. این سقوط 


به‌قدری وحشتناک وغيرقايل تحمل است که بازكشت 
از آن به توانی خارق العاده نيار دارد و اینجاست که 
لنسانها ذرمی مانند! بعلی در مرجله بازگشت وفتی که 
در برابر تخستین ماتع قرار می گپرتد, خود را قادر به 


. عبور از آنها نمی یابند و در نتیجه حتی به سقوط يه 





ژرفای بیشتر تن می‌دهند. الېنه معمولاً تاریخ دریاره 
آنها عادلانه قضارت می‌کند و آنها سالها يس از مرگ. 
چایگاه شایسته خود رایه دلبل دستاوردهابی که در 
هنكام بزرگی به آنها نائل شده یویند به دست 
می‌آورند؛ انا چه سود که در هنگام زنده کرین از این 
جلوه شایسته تاریخی خود بهره‌ای نمی ہرند! مثالهای 
ہسیاری در عورد دانشعندان. هنرمندان, نويسندكان. 
شاعران و حتی پزرگمردان سیاست و جنگاوران در 
تاریخ وجود دارد که قدر خود و دستاوردهای خود را 
تداتستتد و به دام اعمالی افتادند که جز سقوط و به 
بیراهه کشیدن, سودی برایشان نداشت. البته در لين 
ميان عوامل دیگری چون ازدواج ہد و یا روابط عاطفی 
مقوله اهعيت دارد. اراده و بهره‌گبری از تجربیات است 
که می تواند شخصی درحال سقوط رانجات دهد و او 
را از گرقناری در مثچلاب نیستی و ثابردی برهاند. 
یکی از تجربیات جالبی را که در اين مورد شخصاً 
شاهدش بودهام: برای خوانندگان گرامی دوج می‌کنم 
OOO‏ 


روز سرد رمستاني 

بر یکی از روزهای سرد و بارانی در زمستان سال 
۵۹ء دكتر دارل یکی از همکاران ما درحالی که تن و 
لیالسش کاملا خيس به نظر سی‌رسید. با عجله وارد 
آسایشگاه شد و فریاد زد. ططفاً دو سه ثفر به من 
کمک کنند. یکی در اتوهبیل من هست که بايد او رایه 
اینجا بیاوریم ٩‏ چند تن از کارکنان آسایشگاه برای 
کمک به دکتر دارل به طرف اتومبیل او رفتئد و پس از 
یکی, دو دقيقه درحالی که چند تفرى. فردی را که در 
داخل پتویی پیچیده شده بود يه درون آوردند و او را 
در اتاق معابته ووی تخت قرار دادند, ما با تعجب به 
چهره خیس دکتر دارل نكاهى انداختيم و او هم 
درحالی كه به نظر می رسید از این نگآههای متعجب 
متوجه پرسشهای عا شده باشد. گفت. اين جورى به 
من خيره نشویه. این زن جوان را زیر پل بزرگراه 
درحالی که در نقطه خطرناكى افتاده بود و رعقی در او 
باقی نمانده پود پندا گردم. چهرء اش به نظرم آشنا آمد 


در آپتدا هم > ا ا 
دجار اعنیاز و ور یکر 
خیابان پیدایش گرده‌اند.. ہا 5 دہ ۹ 
پیشائی و چهر: اس ا مسري 
که بیهوش شده باشد؛ اما کاهی ناله ضعیفی از او 
برمی‌خاست. یکی از پرستارها با پنبه و دستمال اتد 
عوهایش راعفب زد و شروع به پاک كردن کل و لای از 
صورت او کرد, هرجه بیشتر سورت او برای ما 
واضم تر شدء ماهم بيشتر به او خيره عى شديم. چهره 
و پیشانی او از توعی شخضبت و وقار خبر می داد 
بض از آنکه چهرء او كاملا پاک شد. همكى لختی به او 
خيره شدیم و ثاگهان یکی از پرستارها و دكتر دارل 
تراعاً فریاد زدند: «ماریسا تومی۷: 

آنها نام هنرپیشه سرشناس تلویزیون و سینعا را 
که البته دو سالی بود شایعاتی دربارهاش بر سر زبانها 
افتاده بود. ذکر هی كرذئد . بس از آنکه همه به چهره ار 
بيشتر دقت کردیم. به این نتيجه رسيديم که يا ابن 
دختر همان ماريسا تومى می‌باشد یاشبافتی غجیب و 
تقريباً غيرممكن به او دارد. پرستارهای جوان که 
بيشتر وقت تماشا كردن تلویزیون راداشتتد به هيجان 
آمده و با يكديكر درگزشی صنحبت می‌گردند. آما ما دز 
ابن فکر بودیم که جه بر سر زن جوان رقت است و جه 
کارهابی می‌توانیم برایش انجام دهیم؟ 


نزم و تقد یہ 

به جهت أنكه بیم ارتکاپ به خودکشی مىرقت و 
او ھمچنان از حال رفته بود و نمی توانست از وضعیت 
خودش بكويد. در أولين گام عمل شستشوی ععده‌لش 
انجام شد ٹا اگر اقدام به خوردن سم و با قرص کرده 
باشد, از بدنش خارم شود که نتیجه أن متفی بود. ار 
نه‌تنها چنین نکرده دود بلكه معلوم شد كه چند روز هم 
غذا نخورده و كليل سستی و بی‌حالی اش نیز همین 
است. به فوریت عقداری سرم حاری مواد غذایی لازم 
به او تزريق شد. پس از آنکه او رادر تختخواب گرم و 
نرم خواباندند. از او هیچ وسیله‌ای به دست نیاعد حتی 
كيف و ساکی و با بسته‌ای يه همراه نداشت تا بتوانیم 
مدرکی دال بر شناسایی اش به دست آوریم. پس او را 
به حال خود گذاشتیم تاتوان رفته‌اش را بازيايد و آنگاہ 
راجم به هویت و مسائل دیکر از او سوال بکنیم فقط 
یکی از پرستارها را به عراقبت او گماردیم ٹا او در 
صورت بازیافتن نیروی خود اقدام به قرار نکند, جند 
ساعتی به همین منو ال گذاشت تا ابنكه پرستار مذکور 
په عا اطلاع داد که بیمار نه هوش آنده است. فا به 
سراغش رفتیم, او پسپار متعجب به نظر می رسید و 
چشعھایش نشان, عی‌داد که نا حدودی هم ترسیده 









نتیجه آزمایشهای, که روی او انجام داده بودیم 
بخصوم آزمایش خون نشان از یزان بسیاز بالای 
الکل. دز بدنش 'می داد۔ لین عیزان معمولاً حاکی از 
اعتیاد به الكل با مصرف روزانه بیش از حد می داد 
را به پخش مراقپت‌هاي ویژه و فرنطينه معتادان به 
الكل عثتقل کردیم ٹا مداوای لازم زوی أو صنورت 
كيرد 


تماس با بردیکان و دوستان 

در قدم بعدی بايد با یکی از دوسنان او تعاس 
می‌گرفتیم تا هویت او را ئاءیید می‌کرد. به هرحال بايد 
از سرنوشتش باخبر می‌شدیم اما هيج سرنخی در 
دستآنبوه تا بتولتيع از جایی شرو کنیم. مجبوز 
شديم فعلا از این جستجو دست برداریم تا او بتواند 
هفته اول قرئطینه را که مشكلترين دوره برای 
بیعاران الكلى است بگذراند. هفت. روز اول درران 
قرنطینه برای بیماران الکلی بسیار دردآور است و آنها 
به خاطر تخلیه الكل از حون خود دچار وضعی 
می‌شدند که پرای یک قطره الكل خود رابه در و دبوار 
می‌کوبند. بسیاری از آنان لرزش و سرمای غجیبی دز 
بدن خود احساس می‌کنتد. 

با هر مکافاتی بود «عاربسا» این بک هفته را طی 
کرد و وقتى کمی آرامتز شد انگاه ما از او درباره 
آشنابان و دوستانی كه بتوائیم با آنان ماس بكيريم, 
پرسیدیم۔ أو با لحثى تلخ به ما كفت که همه تركش 
کرده‌اند و تنها مادر پیری در شهزی دوردست دارد که 
از نظر تندرستی وضعیت حساسی دارد و ترجیم 
می‌دهد که در موقعیت کنونی با مادرشن تعاسی 
حاصل نشود. 


زرندگی مار بسا 

يس از آنکه ماریسا حدود بک ماه نزد ما نود تا 
حدودی سلامتى خود را به دست آورد. اما از نظر 
روحی هنوز در وضعیث بحرانی به سر می ہرد و ها 
می‌دانستیم که اگر يه لو اجازه ترک آسایشگاه را 
بدفیم. بی درنگ به عاملی خارجی هعجون الکل و با 
مواد سخدر يناه می برنہ بثابر این دکتر دارل كوشيد تا پا 
او صحبت کند و ثوعی روان‌درمانی را آغاز نماید. در 
طی صحبت‌هابی که او یا دکتر داورل داشت و ما آنها را 
روزانه عطالعه م ىكرديم: ماریسا آهسته آهسته از 
زندگی خود پرده برداشت, 


of شماره‎ 















: والح اشاری برا و س و پاکند تا آنجاک 
00 خبر ازدواج او با فترمتدى دیگر که موسیقیدان بود 





به هعسری خود برگزیده ہود۔ اگرچه هنرعندی 
بااررش بود. اما از حیث نام و اشتهار به هیچوچه در 
حد و اندازه‌های ماریسا نبود. بسپاری از دوستان 
مارپسا به او نسبت به چنین ازدراجی هشدار داده 
پودند, چرا که آتها در محیط های هنری مشاهده کرده 
بودند که ازدواجهایی که در أن تعادلی ميان تام و 
آواژه دو هثرمند وجود نداشت. يه اشكال برخورده 
بود, بخصوص در ازدواجهایی که شوهر از این عدم 
تعادل رنج می‌برد. متا سفانه بنابه گفته‌های ماريسا. 
ازدواع او هم به چنین وادیی کشیده شد, ماریسا 
می‌کفت که مدت کوتاهی پس از ازدواج. شوهرش به 
اتحای مختلف کوشید تا جلوی زندگی هنری و به 
عبارت دیگر پیشرفت هثری او را بگیرد و در ظافر 
تشکیل خانواده و لزوم پچه‌دار شدن و وظایف زی در 
اين مورد رآ بهائه قرار می داد اما ماريسا خود احساس 
کرده بود که مشکل کجاست, 

شوفرش هنرمند موسبقی کلاسیگ بود و در 
چنین رشته‌ای معمولاً درجه نام و نشان شخص 
نمی تواند از محدوده‌ای خاص تجاوز کند: چرا که 
توجه عموم به آين حیطه هثری چندان فراگپر تیست؛ 
اما از آن سو أو ہی دید که توچه فراواثی يه همسزش 
می‌شود و هرجا که آنها گام می‌نهند, عکاسان و 
خبرنگاران به‌سوی زنش هجوم می‌برند و با او کاری 
ندارند. این ہی توجھی۔ وى را بشدت عصیانی می کرد 
ر به تدريج او پرخاشگری نسبت به همسرش را أغاز 
کرد. يس از چندی این پرخاشگری به ضرب و جرح 
نيز انجاميد. از طرفي ماریسا يه دلبل همان اشتهار 
نمی توائست در برابر أعمال شوهرش دم برآورد. او از 
آن بیم داشت که اگر مشکلات زندكئاش يبرملا شود 
ضرر و زیانش متوجه زندگی و نام هنری‌اش خراهد 
شد و بدین ترئیب برای اینکه خود را تسکین دهد. به 
الكل پناه برد. الكل نوعی بی‌خبالی برای ماریسا ایجاد 
مى كرد که در برابر توهین‌ها, مشاجره‌ها و کتکهای 
شوهرش, از واکنش خودداری کند. عافل از اینکه الكل 
فقط زندگی خصوصی اتسان را نابود تمی‌کند. پلکه 
می‌تراند زنذگی فترى و استعدادهای آدمی را نیز 
مورد هجوم قرار دهد. 

ماریسا براثر زیاده‌روی در الکل. دچار ضغف 
حافظه شد و این مشكل بهويزه در هنكام بازیگری که 
مستلزم يه خاطر سپردن قیامنامه, تمايش یا سناریو 
شمارہ ror‏ 


امج اریہ ہیں سي سل یں مد یی ہر ار ےیل۸ امہ 


۱ لحا م ا" 
کزتن خوط داستانی: آهسنته 
خبر اول بخشهای هنری جراید نود. کسی که ماریسا: 


هز چه بیشتر چهره او برای ما 
واضح هى شد ما هم پیستر به 
و خبره می شد پم .. 


- ۷ ۲ 6اه 


آهسته جایگاه خود را از دست داد و 
يسن از چندی به زنى لکلی 
بداخلاق و بیکاره تبدیل . 
شد! ادامه این روند عوجب 
شت که شوهرش در كمال 
بي‌شرمی و ہی اتصافی 
او را از خاثه بیرون 
کند. ماریسا چندی در 
خانه دوستان و دیگر هنرمندان به سر برد و هنگامی 
که نگاه شمائت‌بار آنها رادید و تتوائست از پس تحمل 
آنها برآيد. به هنلهای ارزان‌قیمت نقل مکان كرب او 
نمی خواست نزد مادرش بازگردد و او را بیمارتر از 
آنچه بود. بکند. بس از مدتى تعام بس انداز او ضرف 
الكل و كرايه هتل شد و با اينكه مقدار زیادی از لوازم 
منزل که نزد شوهرش بود. متعلق به او بود, انزجاری 
كه از او ذاشت. اجازه نداد که پیش او برود و تقاضای 
کمک مالی کند. يمن رولنه خیابان شد. خوشبختانه 
پیش از آنکه به عنوان یک زن جوان و عشهور مورد 
سوءاستفاده قرار بگیرد. به خاطر سوءتفذيه و 
الكلهاى اززان قیمت و منستی. از حال رفت آق ذر 
گوشه خيابان افتاد که دکتر دارّل او را افت. 


انتخابے متتر رندگی 


اکٹون که ماریسا از دام الكل رهایی يافته بود به 
اشتباهات خود در زندگی بى برد و قدمهاى نادرستی 
را که یکی بس از دیگری يه عنوان مبارزه با شرايطى 
غیرفابل تحمل برداشته بود. به خاطر می‌آورد؛ آما 
پرسش آين بود که ار جه مسیری رابرای زندگی خود 
انتخاپ خواهد کرد و به جه راهی كام خولمد نهاد؟ 
دکتر دارل به صراحت به ار كفت که تو می توائی 
کاری کنی که به تباهی بروی و می توانی کاری‌کنی که 
به زندگی عو ثر بازگردی.» 

ماریسا از اوج اشتهار به زیر آمده يود و مردم 
معمولاً نسبت به کسائی که در آن يالا بودند. چندان 
بخشتده نبستند؛ چرا که معنقدند آنها قدر موقصت‌های 
مشكل به دست آمده را ندانستند و از لين روی 
شایستکی بخشمایش ندارند, اما با همه اين موانعی که 
در راه وجود دارد. شخص بايد اعتماد به نفس نشان 
دهد و صرف نظر از عقیدہ دیگران راہ خود را پیدا کند. 
ماریسا دختر پرشوری بود. او پنج ماه نزد ما ماند و در 
اين مدت ما مانند يك نماد از موققیت علم روان شناسی 

















٦ 


1 ۳ مینزب ۹ : 


مس 
قدم گذارد. اما ميج تصور نمی‌کردیم که 
برای أو يه وا تی A‏ از e‏ 


و در كمال تعجب خبر يافتيم كه ماریسا تومی به خاطر 


ایفای همان نقش كوجك در فيلم پسرعموی من وینی 
نامزد دريافت جایزہ اسکار بهترين بازيكر رن در 
نقش دوم شده است. 

این خبر ولوله و فيجانى در آسایشگاہ ايجاد 
كرد. كويى که هعه ما پراي ربودن این جایزہ 
رقابت م ىكرديم و سرانجام شب توزيع جوایز 
فرارسید۔ هیچ وقت نديده بودم كه تعامی کارکنان 
آسایشگاہ وظايف خود را فراموش کرذہ و دوز 
تلویزیون بنشینند و البته کسی هم از آنها ايراد نگیرد! 
مراسم درمیان اضطراپ شدید ادامه بيدا کرد تا اينكه 
مچری مراسم اعلام کرد که نویت يه رشته بهترین 
بازیگر زن در نقش دوم رسیده است. عجری درحالی 
که سهی می كرد پا رفتار و کفتارش هیجان بیشتری به 
مراسم دهد. گفت: عنامزدهای بهترین بازیگر زن در 
نقش دوم عبارتند از 

جون پلورایت برای فیلم آوریل افسون‌کننده, 
ونسارد گریو برای فیلم خانه هوارد. جودی دیویس 
برای فیلم. شوهران و هعسران, میراندا ریچاردسون 
برای فیلم خسارت. ماریسا تومی برای فیلم 
پسرعموی من وینی: 

او سپس پاکت. لاک و مهر شده‌ای را در برابر 
چشمان از حدقه درآمدة ما کشود و گفت: طسكاربرائ 
ماریسا تومی۸ آنگاه ماریسا را عشاهده کردیم که 
خرامان از پله‌های کوتاه و مختصرى که په سحن 
منتهی می‌شد, بالا رفت. چهره او با آنچه از او دز 
آسایشگاه دیده بودیم. تفارتی نداشت, او سادگي را 
آموخته بود. ماریسا پس از دریافت مجسمه اسکار په 
رسم معمول از دست أندركاوان فیلم په ویژه کارگرنان 
که به او کمک کرده بودند, تشکر کرد و سلامی هم 
بەسوی صادرش فرستاد و سپس گفت؛ هن این جایزه 
رابا کارکنان و پزشکان آسایشگاه اسکریپز در گوشه 
آرلمی در کالیفرنیا شریک هستم!" و سپس در ميان 
تشویق بی‌امان حضار مجسمه اسکار را نرداشت و در 
بزابر خود گرفت. گویی أن را یه ما هدیه می کزد. من 
یک لجظه به اطرافم نگریستم و اشکهای غرور و 
افتخاری را که در آن لحظه مشاهده کردم هیچ كاه در 
زندگی فراموش نخواهم کرد. 














می کردم اكز هم مشکلی پیش آمد: خیلی. راحت 
می‌توانم از او جدا شوم؛ بیشتر از سی سال داشتم. 
كمتر يه ازدواج قکر می‌کردم, در یکی از شرکتهای 
خصوصی مشغول بودم و درآمد خوہی داشتم ودر 
آکارم خوب پیشرنت گنه بودم: برای هعین بود که 
موضوع ازدواج را خیلی جدی ئعی‌گرفتم: در خانواده 
ما برخلاف خیلی از خانواده‌هاء ازدواج امر جدی و 
مهمی تلقی نمی‌شد. یگی از داب ى‌ھایم پنجاه سال 
داشت و هنوز ازدواج نکرده بود برادر خودم هم در 
دختر خالەام هم درحالی که با ۳۶ سال سن, هیچ 
انگیزهای برای شوهر كردن نداشت. به فرحال این هم 
فاعده‌ای يود که :در خانواده عا متداول شنده نود. 
تحصيلات. و پیشرفت شفلى پسیاز پراهمیت تر از 
ژندگی مشترك بود؛ برای همین کارم هميشه در 
اولویت بود صسبح زود می‌رفتم سر کار و بیشٹر ارقات 
تا هقت, هشت شب قوی شرکت بودم. صاحب شرکت 
بیشتر اوقات در خارج از كشور بود و سرپرستی امور 
رابه عهده من گذاشته بود. 
فكر و ذکرم پیشرفت شرکت بود. شبها وقتى به 
خانه می‌آمدم. آنقدر خسته بودم که حتی حوضله 
حرف ردن يا پدن و مادرم را هم نداشتم. پدرم سالها 
بود که بازنشسته شده بود و نتها دلمشفولی اش 
کتابهای تاریخی بود. مادرم هم گه‌گداری به بچه‌های 
محل ادبیات درس می‌داد, بازنشسته فرهنگ بود, برای 
همین هر کدام ازعا دغذغه خودمان را داشتیم, تا اینکه 
ی ہة اصرار یکی از دوستاتم با یک توز 
به شمال رقتیم, فكر کردم این سقر عوقعیت خویی 
برای انت است. مد تھا بود که به سقر نرفته بودم. 
سوسن دوستم بعد از سالھا به لیران آمدہ بوذ و اصرار 
داشث اين سقر رابا هم برویم. 
سفر به شر دوی ما خبلی خوش گذشت.هسانجا بود 
که با وحید أشنا شد ماو هم همراه مادرش در تور بود 


۲ این آشنابی ساده هرگز تصور نعی‌شد به ازدوام ختم 


شود ٠‏ وحید یک شرکت تبلیغاتی الست تشانی ر تلقن 


"من گوشزد کرد که وحيد نظر خاصی به من دارب به 
ابن خرف ختذیدم. چون شيع وقت خودم په عردی با آنوم 7 1 1 اینکه وحید ساعتها 
آروبروی تلویزیون ہئشیند ومن در اشپزخانه ع 
| احساس می کردم أن طور هم که می گویند. شراکتی درا 
زندگی وجود ندارد. او فعيشهة مرد خائه است ود 
' انتظاری از ار تعی‌رود که توى خائه هم مسوولیتی . 


این دید تگاه نکر ده بو دم 


۱ 
۱ 
تعطیلات که تمام شد. :ضز کار رقتیم و جند روزأ 


بعد وحید تلف کرد. اصرار داشت كارهاى تلیفاتی ‏ 


شرکتش را بياورد تا عن ببيثم. سرم خیلی شلوغ برد.. 
اصلا نمی‌توائستم فرستی برای ابن کار بيدا کٹم: لما | 
وحید اصرار شديد کرد. آخرش هم قران راہیرون محل 
کار گذاشتيم, قرار شد صحبت‌هایعان را در یک 
رسنوران بکتیم. هرچند که ابن قرار علاقات كس 
غیرعادی به نظر می رسید. اما مهم اين يود كه رابطه 
ققط کاری بود أن شب په غير از مسائل كارى. راچم به 
خودمان هم حرف زدیم. وجید از گذشته اش کت ومن 
عم از خاتواددام... شب که به خانه برگشتم, احساس 
کردم وارد ماجرایی به غير کار و معامله شده‌ای 


خرفهای خصوصی زیادی بين سارد و بدل شده پود که 


چندان عتحارف نبود. رور بعد وحید بار به من تلقن 
كرد. خلاصه اين قرارھا آداعه داشت. به مادرم گفتم: 

:اتفاقی دارد رح می‌دهد نمی دائم چقدر درست ويا 

از آن روز به بعد نسیت به وحيد جدی‌تر فکر کردم, 
رفت و آعد عا بیشتر شد. به‌طوری که خانوآده‌ها ئیز با 
هم أشنا شدند. منتظر بيشتهاد رسمی وحيد بودم و 
وقتی از من خواستکاری کرد. از پیش جوابش را آساده 
کرده بردم. قبول کردم يا او ازدوام کتم. هرچند که 
شاید واقعاً جدی راجع به آن فکر نکرده بودم, مدام 
تصور می‌کردم آكر ديدم وحید. به بردم نمی‌خورد. 
می‌توانم از او جداشوم. به توعی از همان روز اول راہ 
برکشت جلوی رویم بود, شاید علت اين بود. که يه 
خودم اعتعاد نداشتم, نمی‌دانستم آيا می توائم دیگری 
راشریک زندگی‌ام بکلم يا نه: 

بالاخره قرار ازدواج گذاشته شد خانواده وحید 
اصمرار داشتتد چشن مفضلی گرفته شود. ولی من 
صلا آمادگی اين کارھا را نداشتم: اصلاً شي دائستم 
در این جور جشنها جكار بايذ بکنم! برای همین موافقت 
نكردم. ہا یگ میهمانی سادہ به خائه مشنرکمان رفتم. 
روڑھای اول. زندكى فقط تريب بود نه می‌فهمیدم که 
خوشیخت هستم و نه مىفهميدم بدبختم! وحید خیلی 
راحت‌تر از من موقعیت جدید را پذیرقت؛ اما من احتياج 
به فرسنت داشتم. پعضی روزها اصلا یادم مى رفك عدا 
بپزم و با لداسهای وحيد وابشویم. برای او اين رفتارها 
عجیپ بود. نمی‌توانست باور کند که دخشر ۳٩‏ سناله‌ای 
اتن چیرها راابلد تباهند. کاید ببشتر خاو اقا 
دخترهایشان را برای چنین روزهاسی بزرگ می‌کنند و 
حتی آرژوهای دخثرها هم همین چیڑھاست: اما عن 
جور دبكر بزرگ شده بودم. ثمی‌دانستم چکار باید 


پکتم. عدتی گذشت ٹا يدانم یک زن خانه‌دار جه 


کارهابی باید بكتد. وجید هم کم کم همان مردی شد که 
انتظار می‌رقت. صبح. می‌رفت سر کار, بعدازظهرها 
زوزنامه می‌خواند و شبها هم دوستانش را دعوت 
می کرد گاھی هم باهم حرف می‌زديم. من هم اڑ سر 
کار که می‌آمدم: بابد کارهای خاثه را ع ىكردم. دیگر 


مھ جحدہ كتإ تسيل | رج جاتير امد يكار 


داشته باشد. ثمی‌دانم چطور زنهاى دیگر این وضع را | 
عی‌پذیرند ويا حداقل تحمل می كتند! من به شدت تحت ' 
فشار بودم؛ ولى تصور أينكه از وحید جدا شوم: برایم 
خيلى سبخت بود. به او علاقه‌مند شده بودم و به آن 
خانه عادت كرده بودم و انكار همین عادت من را وادار 
به حفظ زندگی می‌کرد, برای کسی نمی توائستم 
درددل کنم) چون انگار قاعده همه زندگی‌ها معين نود 
و کسی آن را درد تلقی تم ىكرد. 

يك سال که از ازدوأجمان گذشت. گرفتار ذعذغه 
دیگری شدم و أن هم موضوغ بچه‌دار شدن بود. وحيد 
بچه مى خو اسث و حتی يدر و مادرش هم راجم به اين 
موضوع حرفهایی می‌زدند: اما من که هنوز به وضع 
جدیدم عادت نکرده بودم, ئمی توائستم تحول دیگری 
را قبول, کتم این موضوع آنقدر چدی شد که منجر به 
بحث و جدل ببن من و وحید شد. موضوع کار كردن 
من پیش کشیدہ شد وحید اصرار می کرد دیگر كار 
نکنم: اما من نمی توانستم قبول کنم. از هجده سالگی 
كار کرده بودم و دیگر بدون کار هویتی ند اشتم. 

وحید به خودش اجازه می‌داد در مورد آینده عن 
تصميم بگیرد و انگار عن هیچ حق انتخلپ ندارم, مادرش 
هی كفت: «وظیفه عر زنی است که بچه‌دار شود. » 

اين جرقھا را نمی فهمیدم درحالی که شاید دیگران 
بدون فكر كردن أن را درک می‌کردند. روزهای سخت 
زندگی‌ام شروع شده بود. جدالهایی كه به هیچ نتیجه‌ای 
نمی رسيد, پدرم اصرار می كرد که از وحید جدا شوم: 
امنا نوعی تعلق خاطر مانع آن می‌شد. كمكم داشتم 
وضع و حال زنهابی را که با وجود سختی‌های فراوان 
باز كنار فمسرشان می‌عانند درک می‌کردم. اينكة چطور 
فى شود زندگی كرد. درحالی که زشدگی را دوست نداشنت. 

تجریه عجیبی نود؛ اما بالاخره وخید بود که 
موضوم طلاق را پیش کشید. از داشتن زنی خشک و 
جدی و فعال, خسته شده بود, دلش می خواست زتش 
مثل بقیه زتها عذاهای خوشمزه درست کند و هسراه او 
به سفر و میھعائی برود. از ايتكه بیشٹر روز بیرون 
خانه بودم. رنج می‌کشید. شاید هم حق با او بود. أن 
روح زنانه در من از کودکی مرده بود او زنی امی‌خولست 
كه از خلرف كسمتن و چارو كردن بتالد. کار بیرون را 
حدی بگیرد و در آمدی بیشتر از او داشته بلشد. 

وقتی فكر کردم, حق راڼه آو دادم.من زن زندگی او 
نبودم و بزرگترین آشتباه اين برد که تصور می‌گردم 
او مرد زندگی من است. برای همین به دادگاه آمدیم تا 
طلاق بگیریم, هرچند که هميشه طلاق را ساده 
می‌گرفتم! اما اغرون حال بدی دارم تك تک اعضای 
ہدئم درد می‌کنند و چیزی را که هرگز تصور 
نمی‌کردم: تجربه می گتم. 
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در مبان در د کان 


© تی کو وا خرب 





3 من ۲۶ ساله فستم و اغلب. خواب 

می‌بینم که در بهشت زھرا(س) و درسیان 
آمو انت سرگردلنم: البته ثاكفته نماند که خود غلاقه زیادی به گردش در غسالخانه دارم و 
هرگاه به بهشت زهرا می رویم۔ خود را به غسالخانه می‌رسانم و از مرده‌ها دیدن می‌کنم. 
البته در زندگی خانوادگی آدم شاد و شوخ طیعی هستم لعاف دلیل این خواب را توضيح دهيد. 


0 تحليل: نیاز به مرور برعادات و رفتاز 

تصور سن براين است که شما على رغم شوخ طبعی به یکی از نداهاي وجدان خود پاسخ 
می‌دهید. مردکان په نشانی پایان زندکی و تکمیل کارنامه زندکی هستند و زمانی که مکرر 
آنها را در خوأپ ببینیم. به معثای أن است که پخش ناخودآگاه ما با وجدان ارتباط برقرار 
کرده و توضیم می‌خراهد. شما بابد قدزی در زندگی خود مرور و تفحص کنید. حتی در 
مورد مسائل کوچک و بيش پاآفتادہ تا يك گره وجدانی بيدا کنید. دفعات زیادی که با اين 
خواب سروکار دارید. نشان سی دهد که یکسری اعمال در زندگی واقعی شما به‌صورت 
استعرار درآمده که خودتان شاید از آن چندان رضایتی ندارید. در لین مورد حتی برداشت 
اطرافیان نبز مهم اسث؛ یعلی معکن است یک عادث با عمل شما به نظر خودتان فاقد مشکل 
باشد. اما در تظر بیگری أو را به نومی آزار می‌دهدا از این روست که بدون اينكه حساس 
شوید و خود را زيرسؤال ببرید. فقط به عرور عادات و زئدكى خود بپردازید و برخی اوقات 
تغبیراتی در آتها يديد آورید. ممكن است همین تغییر کرچک باعث شود که دیگر خواب 
مذکور را تجربه نکتید و آن‌وقت عتوچه شوید که روی نقطه‌ای حساس دست كذاشتهايد. اما 
همین خواب خبر از وخدان آگاه و شعور بالای شمامى دهد که بايد باعث خوشحالی و ایجاد 
اعتماد به نلس در شما شود و در مورد تحلیل خواپ شم مساله مهم در این است که بتوائد 
در شما تحرگ و الگیزه‌ای ايجاد گند كه شمارا به‌سوی فردایی بهثر سوق دهد, خواپ شعا 
هم از أن نست خوایهایی است که جثين استعدادی وا دارد. 


تیر خوردن است 

© آقای رستم گریمی ۲۰ ساله و مجرد از نیک شھر در سیستان و پلوچسنان نوشتهاند: 

خواب ديدم که سوار بر اسبی سفید بردم که ناگهان يك نفر از دور اسب را نشانه كرفت 
و شلیک کرد و نیز پر سر آسب خورد و او ہر زمین افناد. من هم به تندی بر زمين افتادم و 
همین که می خواستم دريايم كه جه كسى شلیک می کند۔ یک تیر نیز از کنارم رد شد و يكباره 
از خواب پر دم 


0 تحليل: ماجراجوبی در خواب 

اصولاً خوابهایی که دارای ماچراهای غیرمعمول هستتد که شايد فقط آنها رابتوائیم در 
فیلم ها و داستانها بيدا کنیم, نمایانگر ذهنى می‌باشد که بر عکس اجساس می‌کند اتقاق چند انی 
در ژندگی اش رخ تمی‌دهد. قراموش نکنید که شما تنها ۲۰ سال دارید و دوره‌ای از زندکی 
خود زا طی می‌کنید که احساس می‌کنید بايد ماجراهايى در زژندگی‌تان وجود داشته پاشد: 
یک ۲۰ ساله هرجقدر هم دارای زندگی آرامی باشد: اما در ذهن اعساس سرعت و ماجرا 
مي گند واه رن ذهنی اش در مرتبه بالاتری قرار دارد, ضمن آنکه يه آنها بايد تجرکات 
هورمونی را نیز افزود. همه اینها سیب می شود که شمائياز به تعرک و داشتن انگیڑہ را در 

خود لعضالس کید بعد شم قبول دلرید که شماذر لین سن به تماقا فیلم‌های با خواندت 

داستانهاپی می‌پردازید كه هیجان بسیاری در آنها نهفته. تجربه تعامی اين امور در عالم 
بیداری.به نوعی در خواپ يه شما سرعت. قدرت و ماجراچویی را الفا می‌کند. اجزای خوابتان 
هم جالب می‌باشد. مائند اسب سفید که نعایانگر تطهیر و معصومیت است و گلوله که 
برخلاف آنچه بسيارى تصور می‌کنند, نمایالگر ثاكهائى بودن و غیرمنتظره بودن می‌باشد. 
تباید از اين خواب نگران باشید. ققط بايد برنامه‌هایی را در زندگی روزسره خود بكنجاتيد که 
تا حدودی جبران کتنده ساعات بیکاری باشد, ورزش یکی از اعمالی است که در خصوص 
ایجاد سرعت و قدرت از سویی و خرم کننده فورمون و ارتعاش مغزى يه شکل هثبت از 
سوی دبگر به کار می‌آید. لین گونه خواپ په شما نشان می‌دهد که بابد مسوولانه نیز رفتار 
كتيد و همین قبرل مسوولیت اشتهای ماجراجویی شما را می توائد سيراب کند. به هرحال 
بايد خوش حال باشید که خوابی که نمایانگر سلامت جسم و روح شماست. به سرلغتان آمده 
است. بايذ مسوولیت, برنامه‌ریزی و فعالیت را چاشنی زندگی خود کنید. 





باسخاهاى مختصر زا تن 
أخائم (سش 55 گلستلن 
آثار تلخ تجارب عاطفی گذشته دخترتان 0 
خواهد کشید تا كاملاً فراموش شود. او برای برقراری و آمادگی | 
| روابط عاطفی بعدی بخصوص از‌دوام. نیاز يه فرصت و زمان کافی 
داردا نتابراين ساد وہہ بی‌فایده است. 






















خانم (پ۔ر) از كرج ظ 
صبور باشيد و ناامیدی را به خود راه ندهید. كافى است در | 
مقابل اہرآ شرمسازی هفسرتان په او فرصت جبرآن بدهيد,كذشت | 
00 

خانم (الف . الف) از شید 

در چئین وضعیتی بهتر است با حفط خرنسردی بدون تعصب: 
و حساسیت با اين مساله روبرو شرید ويه هعسرتان اجازه فكر | 
كردن و تصميم گیری بدهید. اسر ار ورزیدن و تحت فشار قرار دادن 
او در مسائل اغتقادی اثر معكوس راود خوش خلقی و متانت تا ثیر 
بیشتر و روابط بهتری را به دنپال خواهد داشت. 
OO‏ 











خائم (پ . الف) از تبریز 
بيش از حد در تصعیم به أزدواجى که به نظن ژودهنگام است: 
عجله نکنید و به خواستگاران اجازه ندهید شما را ہہ یگ تصمیم | 
| نسنجیدہ و شتابزده ےس آزدواعِ از همه نظر 
برایتان قابل توجیه باش ' 













خانم (م .م۱ تفران ‏ 
آن‌طور که اشاره مر دس چا ترس وی 
ارس اه وم بو هرچه 
زودتر اقدام کید بهبوه سریعتر خواهد بود 
6 
آقاى (ب ,)1 ساوہ ظ | 
در شروع ازدواج صمیمیت مستلزم درميان گذاشتن تجارب و 
احساسات به دوز ا هرگته تحميل تظلر است. به‌گونه‌ای که هر ذوى | 
ا ری هی و خشنود باشید, 
oo‏ 













خاتم (ز.ن) از آستارا 

رظابف شما به عئوان خواهر برّركتر رامثمایی و هدايت 
أنهاست. ولى تصميم كيرنده نهابى خودشان هستند. ينابراين با اميد 
يه ابنکه تصميم درستی خوآهند گرفت, بيش از این حساس و نگران 
نباشيد و خودخوری تكنيد. 
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آقای (م .ر .)از بندر عباس 
توصیه كلى این الست که فارخ از مسوولبت‌فایی که دارید: به 
محیط زندگی و فعالیت‌هایتان تنوع بیشتری بدهید و از زعان وا 
مرامکانانی که داريد. به کی فثيت بهره بگیرید۔ ۳ 





شمارہ ۳۰۵۳ > 














اپنجا جمعه بازار است 

0 هنوز حدود دو ساعت به ظهر باقی مائدہ است و با 
وجود گرمای هوا که دانههاى درشت عرق رابه صورت 
می‌نشاند, آفتآب آنچنان تند و تیز نیست که قروشننبها 
خودشان را زیر چترهایشان پنهان کنند. پای هر بساطی 
که می‌رسی یاباید يه زور خودت را از عیان انبوه جععيت 
به جلو بکشی و با بر کنی تا ادمهای جلویی. چشمها و 
نستهای مشتاقشان را به بای سباط ديكرى سرند. 

ابن همه جمعيت در روز تعطیل در خیابان 
تاسصر خسرو تهر آن حمه شده‌اند. کا شايد بتو آنند 
چیڑھانی را که مدتها. بدتبالشان بوده‌اند, تهیه كتند 
اینجا جسعه بازار وسابل عتیقه است. اما بر خلاف 
اسعش, هعه جور جنسی رامی‌توان در أن پیدا کردہ از 
تنك قلیان‌های قدیعی و قاشق چنکال نقره کرفته تا 
کرامافونهای کهنه و انواع دست باقت‌هابی که خانسهای 
خانه‌دار زیادی را در این گرما یه اينجا کشانده است 

دو بساط اول بازار را شش نفر اففائی اداره 
عی‌کنند. روميزيها و پشتی‌هابی که هعه, رنگ و پوئ 
قرهتك و سنت شرق را دارند و با ظرافت دوخته 
شدەائد کالای اصلی این دو بساط است. هرد چاق 
كويا یک جفت رومیزی, چشمش را گرفته است. 
رومبزنها دایره شکل هستند با کناره‌های توری, ' 

مزد آفغان جفتی بازده هزار تومان قیمت غی‌دهد. 
یکی از پشتی‌های پیش پایم را قیمت می کتم و بعدا ز 
شنیدن قبعث می‌پرسم که این اجناس: از کجا می‌آیند؟ 
انفانی چاق که خالا کاری برای انجام دادن ندارد. 
می كويد: کشعیر, کشمیر افغاتستان! و من از اینک» می‌شنوم 
علاوه بر چین و هند و پاکستان۔ اففاتستان هم سهمى از دره 
کشمیر دارد عتعجب می‌شوم وقتی به علرف بساط بعدی 
حرکت می‌کنم مرد افقاتی چاق. همان رومیزیهای بازده 
هزار تومانی رآ به مشتری بعدی دد هزار توعان قیست عی‌دهد 

اینجا چیزهای عجیب زياد می‌بینی. از جسله عرب 
تباری که با دوربین استی مشغول فیلعبرداری است 
انهم از ریز به ريز اجناس. 


کتایهایی به قبست بک جفت رومیزی! 


وقتی پای بساط لوازم برقى کهنه و دست دوم 
دوربب را روئ دو جلد کتاب قدیمی جاب سنگی زوع 
كرده بود پرسیدم که چوا این کار راعی کنذ 2 چشم و 


سے 
1 





از دوربین برداشت و لیم نگاھی پا لبخند تحویلم 
داد. وقتی يكبار ديكر سوال کردم جواپ همان 
بودا عرب که رفت. کتابها را باز کردم, هر دو په 
قطع مجله‌های معمولی ولی باریکتر, یکی معرام 
السعاده و آن یکی جامععباسی. جلدي دوازده | 
هزار تومان بعنی هر كدام به قبست یک جفت 
روهپزی بافت کشمیر اففانستان که فروشتنده 
دیگری, که اتقاقا او هم افغانی بود! می گفت کار 
سوریه است و نمی دانست دستبافت است بات! 
عجیب۔ثر لز این: فندکهای خرابی است که 


فروشنده نمی‌داند که درست شدتى هست بان 


- 
هر کدام پانصد تا هزار توعان قيعت دارند. و تازه ۲ ۳7 


به طور کلی در این پازار همه چبز برای 
فروش عرضه می‌شود. حتی قاب پلاستیکی 








ہ وی 


گزارشی جذاب و خوائدتی از یک حمعه بازار 


اپنجا همه چب 


لتق فریقمحمدی 


بكى از فروشندگان: قبلا توی پا رکینگ شهرداری 
بودیم ولی بعد از حادثه پارک شهر مارو از اوئجا 
بیرون کردند جون گفتن امکانات ایمتی نداره! 





۳ 
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ہے وس = 


۶ 


ساعتهای دبواری که اكز گوشه‌های آن هم جڪ چیہ ود س 


شکسته باشد مهم نیست. أن را در کتار کلاه نمدى و 
فانوس و گوشت کوب و هاونهای فلزی و سنگی 
می‌گذارند و می‌فروشند. دیگر جه برسد به 
کاشی کاریهای سر دز عتازل قدیمی که هنوز هم در 
بعضی از روستاها می‌توان نعوئه‌هابی از أن را هيدا 
کرد كاشيهاى لعابى يا زمینه فیروزه‌ای رنگ و تصاویر 
مختلف مثلا بک مجموعه هجده تابی نخلرم را جلب كرد 
كه وسط كل و بته‌های أن تضوير مرد چوانی با كلاه 
فچری نقش بسته بود. معلوم بود که اين مجموعه از 


سبردر خانه‌ای کنده شده است و زعانی مردم از زیر ان 


می‌گذشته اند! ولی وقتی من أن رادید. دختر بچه ينج : 


كار ما با کاسه بشقابى جا فرق دار 


کسی جلوتر. كنار بساط کشکول و تبرزین براویش 
است و بوی عود و نوای عهنه صفحه‌ای که توی 
گرامافون عی‌رقصید. حال و هرای بازار را عوض کرده 
بود. توی بساط همه جيز پیدا می شود. از عود بستهاى 
هفتصد تومان کراچی تا گرامافون ۸۵ هزار توماتی 
ساخت لندن که بعد عمرۍ هنور رورش به عسداى كوشخراش 
سنگ ساب برقی ساختمان نیمه ساز بغلی عي‌چرید. 
كئار فروشنده گرآمافون» یک صندلی خالی هست. يدون 
تعارف می نشيتم و او هم خیلی راحت صحبت می کند 

لین جنسنها ری آز در خولقازمی‌خریم. یا از 
مغازه‌های ستساری۔ اما کار نا با كاسة بشقابیها رق 








داره. اوٹھا جنسهایی را که از در خونه‌ها عی خرن, تو 
میدون امام حسین(۶) می‌فروشن, ماروی هر چنس يه 
چبزی حدود ده هزار ترمان گبرمون می‌باد.»توی 
بساط. اشیا چوبی کنده کاری شده و حتی اچارهای 
قدیمی و نگ‌ژده هم بيدا می‌شود. فرصت نمی‌کتم 
بیشتر صحیت کتم. برای کر امافون مشترى بيدا شنده و 
فروشنده: مشغول بازاز گرمی است 


«سیتار ی» در تابوت 

كنار بساط بعذی, تابوت بزرگی توجهم را جلب 
عی‌کند. تابوت را به دبوار تكيه داده‌اند و قدش از مین 
بلندتر است: جلو که می‌روم, داخل جداره‌های چوبی 
ندیده‌ام. دو سری سيم دارد که روی هم قرار گرفته‌اند. 
هفت عدد بالا و یک حجموعه ریزتر در پابین. با بازده 
دسته کوک کوچک و ينج دسته کوک بزرکتر در کنار و 
دو دسته بزرگ هم روی منتهی‌الیه قسمت بالابی 
تركيب کلی أن شبیه ثارهای سنتی خودمان است. زوی 
جعبه چربی أن که اول تابوت به نظرم رسیده بود آرم 
ہمبٹی و عبارت. ہہ ۷۷ ٥۷٥۸‏ خردتمایی می گند 
سىتار هندی زیر آفتاب راغ تھران. با قیمت ۲۸ هزّار 
تومان. احتمالا خریداری جز مجمو عه‌دارها. پیدا نمی کند و 
حالا یک اتقلق جالب : روییک پوستر مقوابی که لو دو متزی 
من به دیوار اویژان است با حط بدی نوشته شدہ: #مومیابی 
کوروش رسید تفن تملس 1# ؤاة.»!! 


"Or شمارہ‎ 


سز بازار دارد! | 


ننظیم: سرویس گزارش تلفن: ۲۲۲۶۲۶۵ 


توی ابن بساط از غود بسته‌ای ۷۰۰ تومان کراجی تا 
نیش مارء سبتار هبای و گرامافون ۸۵ هزار تومانی 
ساخت لندن پیدا می شود 





چند قدم جلوتر يكي ار فروشنده‌ها كه خودشن را 
ستکزی معرفی می کرد عتقاد دارد که اوضاع كأسبى 
قبلا پهتر بوده است. قبلا تو پارکینگ شهرداری بودیم. 
تو همین خیابرن ناصرخسرو ولی از آنجا بنرونمون 
کردن.» 

ڈاچر؟ 

0 واسه همین حاتت پارک شهر كه اين دخترها 
نوی أت عرق شدن 

© جه زبطی دارہ؟ 

0 کفنند اپنجا امكلات اپنتی ندارہ و خظرناکھ و از 
اين حترفها. خلاسه قرار شده کەبراش امكاناث بذارن و 
ها دویاره برگرديم. اليله اینجا هم خوبه. ولی فزدا که 
برف و بارون بباد مشک غی‌شه,» 

جمعه بازار قر تمام دنیاھستآ 

او اغتفاد دارد كه ین جمعه بازارها در تعام دٹیا 
هست: سن هر جارفتم برده, ولی ایتجا قانزن درستی 
نداره. عثلاً تو اروا سحصول کارخانه‌ها بعد از يك 
مدت گهنه می شه و سی رہ تو جمعه بازارها. من خودم 
توی ابتاليا یک دست کات و شلوار ۵۵ هزار ليري راء 
توی غمین بازارها حریدم. چهار هزار لیر دعوت به 
چای مسگوی را دوستة»» رد می کٹم و از کنار عکسهای 
قدیمی سيآه و سفید 5 آقسهای درون أن احتمالاً تا به 
حال صدکفن پوساند هد رد می شوم۔ 

ادمهابی متعلق په زمانهای قبل که می خو استه اند 
لحظه‌های شبرین زندكييشان راروی کاغذ, ثبت کنند 


شماره 0۳« 


کسانی که قدر جنس را نمی دآنند 

در قسمت دیگری از بازار سرد چاق و 
مسنی که كلاه سفید لیه‌داری به سر داردہ با 
صدایی بلند. مشغول جر و بحث يا قروشنده 
یک ميز کوچک کنده‌کاری شده است. منتظر 
می‌مانم تا از خرید عنصرف می‌شود و به 
راهش ادامه می‌دهد. ريش و سبیلش را از ته 
تراشيده است و يه هعين دليل دانه‌های درشت 
عرق حاصل از كرما و عحسبانیت. بىهيعج مائعی 
تا زیر چانه گردش, سر می‌خورند. وقتی خودم 
8 رامعرقی می‌کنم و دلیل عصدانیتش رامی‌پرسم. دو 
باره صدایش بالا می‌رود: #اینها می‌رن در 
خونه‌های مردم. جنس رو به اسم کهنه 
میخرن, توی سرش می‌زنن, بعد می پان ایتجا 
چند برابر قیمت می‌فروشن. طرف هم که قدر جنس رو 
نمی‌دونه, سالها توی خونه اش بوده و یه گوشه خاک 
می‌خورده يا مثلا از باباش بهش ارث رسیده. مقت 


می ده به آیتها ۷ 
البته پرببراه هم نمىكويد. و ایئجا قیمتها اصلا 


وقتی داشثم با یکی از فروشنده‌ها خرف می‌زدم 
مردی بسنته‌آنی را که به تست داشت, به او داد و كفت 
فرئیس گفته, این رو ۹۵ هزار تومن بفروش» فروشنده 
در اعتراض كقت که قيعت لين .كه تفهميدم جه يود نو 
بازارش. هقت لزا تزمان ائنٹ و بقيه صنحبت, در 
كوشى ادامه بيدا کرد 


کتاب ھای جاب سنگی در جمعه بازاز 

كالاى دیگری که جابه جا توی این بازار عی‌توانی 
بيدا کنی, کتابهای جاب سنگی و دست تويس است یکی 
از کتابهای دست نویس را باز می‌کنم. خطی زیبا که با 
جوهر مشکی نوشته شده است يعلاوه زنگ قرمز 
برخی از کلمات. روی کاغد سقيد: عجیب جلوه‌کری 
می‌کند. مضمون کتاب علب قدیم است. از خواض آنوآم 
و اقسام خوراکیها تا راھ درعان بسیاری از امراض 
حالب تز آینکه نویسنده در چند بخش از کتاب آناتومی 
بدن اسان را هم با همان دو جوهر سياه و قرعز, به 
تضوير كشيده است. رگھا, مضلات. مجاری مختلف 
يدن انسان ہا دست, کشیده شدەائد: تاریخ نکارش 












کتاب و نام نویسندہ رانمی توانم پیداکتم. صفحات اول 
کتاب نیست. البته قروشندہ با صدای تو دماغی ادغا 
می‌کند که تویسندہ کتاب يدر پدرجدش بوده است! 
قيعت كتاب را ۶۰ هزار تومان مى كويد وقتی می‌خواهم 
بروم, فروشنده بيشتهاد خودم را می‌خواهد. من 
می‌گویم سی هزار توسان و او بدون حتی یک لحفله 
مکٹ قبول می‌کند. معلوم است که هبج سررشته‌ای از 
اين کار ندارد. قیمت کتابهای جاب سنگی را از من 
می پرسد! مجبور می شوم برای خلاص شدن از تست 
او و دادن بیعانه, درو بكويم: هدو باره برمی‌گردم / 


کرک فروشنده 

فروشنده‌های كتابهاى قديمىء مثل این یکی ناشی 
نيستند, مثل پیرمردی که با لهجه آذری ادعا می‌کند که 
حدود بيست سال است که به قول خودش اینکاره» است: 

0 این کتابها رو از کجا می‌آورین؟ 

0 از شهرستانهاء تو دهات, دور خونه‌ها م ىكرديم 
و هر کسی نمونه اینها رو نداره می خریم 

0 ممكنه متلا يه کثابی کوشه يه خونه باشه و 
صاحیش ارزش واقعی اون رو ندونه؟ 

هر چه سعی می‌کنم منظورم را مخفی کنم, باز هم 
معنی اصلی سوالم راعی فهعد. 

00 امکان نداره. او نقدر كرك هست که من و اشنما * 
نوش کم هستیم. 

کتابھا با جلدهاى چرمی کهنه, زیر اقتاب داع روی 
رعین ردیف شده‌اند. از خلاصه دستنویس مٹتوی 
مولاما با قطع جیبی تا نسته‌های جاب سنگی شاهنامه. 

به قول فروشنده از ده هزار تومان تا پانصد. هزار 
تومان, می پرسم که زمستان زیر برف و باران جه كار 
می کند, مخصوصا حالا که از پارکینگ شهرداری هم 
خبری نیست؟ سرش را رو به آسمان می‌گیره و یک 
کلمه می گوید. فخدا و بعد اه می کشد 

بعد از چند لحظه يدون ابنکه ربعلى به سو ال من 
داشته باشد, زیر لب می‌گوید: اضما جه مى دوتيد! ایٹھا 
ممه دروغگرییه ما نون حلال نعی خوریم.۷ 

عمری ضرف فروش لین قار 

علاوه بر وسایل خانه و لوازم تزبینی پرزرق و 
برق, مهره هار و مھر گیاء و اشیایی از لين بست هم 
می توائد توجه خانمهای خریدار را به خود حلب کند 


بقیه در صفجه ۳۷ 













آین دربا ساخل ندازک؟ 

در شماره‌های پیشین از عشابر گفتیم از آنانی که 
کوچ را به فراموشی سپرده‌اند و آنانی که هتوز با 
هزاران نشکل دست به گریبانند اما كوج و حرکت را 
رهانکرده انن, 

اما گویا داسنان پر رمز و راز کوچ پاپالی تدارد. زیرا 
دوباره گروهی دیگر از کرچ‌روهای ساکن شده در 
كوجه. پس کوچه‌های پایتخت با دفتر مجله تعاس 
مى كبرند و خواستاز یافتن مجالی برای انعکاس 
دردهای خود می‌شوند. 

اين كروه از طایقه اسوری ١‏ هسنتند که ۲۱ تبره 
مختلف وا شامل می‌شود و همكى قریاد می‌زنند که عا 
آماده از سرگیری داستان کوچ هستیم اما انکانات 
ندازیم و اكر دولت دستی از ما بگبرد با عشق اينک 
سھعی در تولید کشور داشته پاشیم همین اسروز 
کوله‌بار بردوش می‌گذاريم و به دامن زندگی عشایر 
برمی‌گردیم: 

ولی ابن گزارش تفاوت دیگری هم با گزارش‌های 
پیشپن دارد و أن آين است که این قصه از زبان خود 
عشایر و با نثر خو دشان منعکس می شود,نٹری شيرين 
و ہی پیرايه مثل عشق اصیل کوچا 


تحمل می کنیم 


یک روز جمعه ٠١‏ صبح در ميان گروه دیگری از 
عشایر ساکن پایتخت هستم. آنان محقل كفت و گو را 
در یکی از اناق هاى عنزل اجاره‌الی خود برپا کرده‌اند و با 
میهمان توازی عشابر گونه شش مرد به نمانندگی از 
تبره‌های سوسلی غریبوند. حاتمی. مرادى. غلامی 
جعفري. خدری, مولانی. اسفندباری. صفری, اسوند 
سادفی. گریمی. عیدی وند. ظاهری عبدوتد. محمدوند 
ظاهری, آزروند. قاسمسی, خیسری‌وند. عكرى. 
علیجون‌وند. گورداگولی, گرطلاتی و بوری می‌گویند: 

مین هاي پدریمان در جارمهال و بختیاری بوده و 
برای پیلاق و فشقلاق در خوزستان و بازفت ساكن 
می‌شدیم, اما چنگ همه زندگی شبرین مارا با خود برد 

آنها ادامه می‌دفند؛ این جنگ تحمیلی, ادکائات 
5 تچهیزات کاری, کشاورزی و دامداری را از ما 





عشايرى که منبع 
زمین ندارنده دام 
ندارند حگونه 
می‌توانتد چرخ 
زندگی خود را 
بجر خانند ؟! 


كرفت و ما را راهی شهرهای اطراف. از 
جمله مسجم سلیمان, اهواز. اصفهان و تهران كرف 

اما ساکن شدن در محل هأى جدید هزازان گرفتاری 
جدید رابرای مايه ارمفان آورد. 

اولین کرفناری تهیه مين برای ساخت عسکن بود 
که با گنیگ دولت محل قابی برای ایجاد شهر ک 
اختصاص يافت و وام‌هایی با بهره سنگین برای ساخت 
واحدهای مسکونی پرداخت شد اما بیشتر ساکتان نه 
گوسفندی داشتند و ئه محلی برای کشاورزی و أبن 
مشکلات عاملی شد تا بعنیاری از ما توآنانی ادامه لين 
وضعیت رانداشته باشیم و طرح ساخت مضکن ودرا 
نیمه كارة رها کرده ويه حاشیه‌نشینی رو بیاوریم با یا 
وجود صدها گرفتاری راهی پابتخت شلوبم, اما در حال 
ا 


عشابر بودن جه بشکلاتی ۵ارد؟ 

آنها می گویند: اسروز دیگر عشایر مشکلات قراوانی 
دارند و این كروه امکاناتی تدارند که دلشان را بة 
زندگی با کوچ خوش کنند وب شهرها هجوم تياووئد. 

آتها امکاناتی از قبيل بیمارستان, مدرسه. برق 
سوحت. مسمجد: حمام. نانوابی۔ ارتباطات و وسایل نقلبه 
(از قبیل كاميون برای جایجایی) و اسکانات جهاد نیاز 
دارند تا بتوانند روی پای خود بايسيتتد, 

عشایر به ذادكام بخشداری. پاسگاه و جنكل باتى 
محتات هستند تا از داشته‌های خود محافظت کنند. 

آنها می‌کوبند: عشابر اكر درختی در زمیتهای خود 
بکارند بر زمان كوج با درختهایشان از بين می رود و با 
روستائیان آنها را از ريشه در مې آورند تا سوخت 
زمستان خود را مهدا کتند. 

عد۸لیٰ از عشانر دام ندارئد و عدهای م که دارند. 
از هجوم حبواتات وحشی در امان نیستند و هیچ 
مرجعی برای رسیدگی به مشکلات انان يست 

آنها وقتی بخواهتد از خوزستان به جهاربتهال و 
بختیازی كوج کتند با از آنجا به خوزستان بازگردتد بايد 
اعضای حانواده و وسايل زندگی خزد را با كاميون 

ولی فزینه سفر هر تفر با محاسب بار و وسابلش 
دود عفت زار تومان است. و اگر حتی کسی قدرت 
پرداخت أن را داشت باش بايد روزها انتظار بکشد تا 








گزازش سید احمد شهابى 
> الفی: ۲۲۲۶۷۶۵ 


1 ا 0-110 . ان 
امروز برای دلاور مردانی که زمانی 
مشکلات طبیعت رابا عشق به زانو در 
می اوردند. تنها غرور باقی مانده که 
انهم در مواجهه کاستی‌های زئدگی 

بازيجه دست این و ان شدہ!! ۱ 


ل 0 


وسیله ای برای كوج خود مهبا کند. 


آتھا ادامه می دهند باتمام ابن مشکلات گیریم کوچ 
امکانپذیر شد. مرخله بعدی بحت درس خواندن 
بچه‌های عشایر'است آتھا مدرسه‌ای برای تحصیل 
فرزندان خود ندارند و عده‌ای که قرزندانشان موفق 
می‌شوند به مدارس شھرعا راہ يبدا کنثد نايد سه ماه 
بهار را در کرمای سوزان خوزستان سر کنند تا درس 
کودکانشان به جابی برسد و در ابتجاست که مشکل 
بهدی بعتی بحث هزینه ماندگار شدن از راء می‌زسد. 
برای رفع این مشکل دولت برای عشایر اين مثعلقه دو 
تعاونی در نظر گرفته که اگر هبه مواد غذایی أن يه 
شدء يا نا خير رویرو شود که در بیشتر موارد ايلكوته 
است, كوج ر وها بايد دایحتاجِ زندگی خود را از شهرهای 
نزدیک, تهیه کنند و یک حانوار بايد فقط برای تهیه بک 
كيسه آرد آزاد فقت هزار تومان پرداخت کند. 
بحث بهداشت اسنت و" 


عشایر بيمه نيستند! 

آنها به محض رویاروبی با بیمازی كه امكان آن با 
وجود جابجاپی و كوج خیلی زباد انست. ابثدا بايد شهر 
به شهر سرگردان شوئد ٹا بیمارستاتی بیابند و در 
صبورث یافتن بيمارستان هزينه كزاف آن کمر عشایر را 
خم می كند. آنها از مسٹؤلان عی‌برستنده به تقر تما 
عشابری كه ممر درآمدی ندازند, زميتى ندارند و دامی 
ندارند چکوته می توائند جرخ زندگی خود را 
بچرخانند؟! این گروه همان کسانی فستتد که در رمان 


for شمارء‎ 





= 


١ ليادج‎ 


دجار تلفات شدانك. 





دو سال پیش په عنوان پیمانکار ۱۲۰۰ 


راس كوسفيد ایض ئن ا 


1 "ےس" 


جنگ با وجود لینگ از لعكائات مالى متاسبی ہرخوردار 
نبودند گوسقندان خود را برای کیک په جبهه‌ها هدبه 
كرده و فرژئدآن خود را برای بفاع از خاک وطن از بست 
می‌دادند. اما اسروز غول سختی‌های زندگی همال 
مردان دلاور را به ژالو در أورده لست و امروز تتها 
چیزی که از آن سالها باقی مانده غرور است که آتهم در 
روبرو شدن با کاستی‌های زتدكى بازيجه بست این و 
أن :شدة أست: 


ارتش و گوسفند اجاروفاق 

با شتیدن این كلمات است كه به فكر قرو می روم و 
از آنها می پرسم يعتى دولت هم يه شما كوسقندى 
نمی دهد تا زندكى کوچ جريان بيدا کند؟ و یکی از 
حاضران كه خود را على سوستى غريبوك معرفى 
می‌کند مىكويد: نه! يعنى تا اسروز که چنین کاری را 
نكردة لس 

او ادامه می دقد:-ما از زمائهاى گذشته شفغلفان 
داغدارى ‏ بوده اما با شووع جنگ تحميلى تمام 
گورسفندان خود را از دست دادیم و دیگر نتوانستیم 
روئ پای خود‌سان بايستيم. لار همین گیرودار بود که با 
خبر شدیم ارتش کوسفند اجاره می دھد!! و مابا توجه 
به سایقه داسداری که داشتیم و برای دست‌یاس به 
کاری حلال که سربار جامعه نباشیم و به اقتصاد 
کشورمان کمک كنيم حدود دو سال پیش افروردین 
۹ به عنوان پیمانکار تعداد یکهزار و دویست راس 
گرستند از ارتش تخويل گرفتیم. 

اسا بخت پاریمان نکرد و در اولین عاهی كه 
کوسفندان را اجار« كرديم. كله هابعان تلفات ریادی 
دادند و ما این موضوع رابا داسپزشکان ارتش در ميان 
كذ اشنيم. 

آنها آمدئد و پس از بررسی گوسفندان مردہ:خود 
دیدند كه داعهابه دلیل خوردن ضایعات اقبل از تحوبل] 
دچار بیعاری شده‌اند و مابه این آسید بودیم كه به طور 
حتم پزشکان این موضوم را به مسئولان ارتش اعللا 
خواهند داد. ولی نه تتها ابن ھمکاری صورت نگرفت. 
بلکه به دلبل تلفات بعدی ما دچار زیانهای مالی شدبد 
شدء و مجبور شدیم با دريافت پول فرضی از اين و أن 
مانم تلفانت بیشتر شویم. اما هر جه بول تهيه کر دایم 
براق خوراگ دام‌ها و داروی آنان هزینه شد و بعد از 
مدتی با مقدار زیادی بدهی دامهای ناقی عانده راتحوپل 
لرتش دالایم! 

او اداه می‌ذهد! امروز هم بدهکار ارنش هستیم و 
هم بدهكار دوسٹ و أشنا و چشم اعید داریم تا دولت ما 
راهم به چشم یگ افغانی شکست خورنه و آواره ببيتد 
و باریمان گند 

پاور كنيد پا مهيا شين امکانات. عشاير می تو اند به 
عنوان یک توليد کتنده حوب گوشت اقتصاد کشور را 
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e‏ كي بقوع 


سادق شدايت حو أشيم ۱ 


تآمین کنند. اما چه کسی به لین درد دل‌ها كوش فىكند: 


چرادولت ذخیره‌های كشور رافراموش گردواا؟ 
۱ مكانات کم د تحصيلاات عالیی! 
هنوز صحت‌هلی بزركترهاى خانه به انتها نرسیده كه 
مشکلات جوانان عشاين هم بيش كشيده می‌شود. آٹھا 
می گویند! 
ضبن لبود امكانات» ٴ 









تعام تلاش خود وا. 
ہرای سریلندی 
در عرص 
درس و 


دانشکاهی است. که 
در كرماى ی اب 
خورزستان به تست 
استعداد و قدقبك. دب 27 و تر كردا ۳ 
بیکازی گرفتار شده‌اند. ی كه جوائان تعام تقاط 
کشور را بر خود فرو برده است. ولی جوانان یک 
تقلوت للسلسی با دیگر جولنان دلزند و آن این انمت که 
در صنورت مهنا شدن كعتريئ امکانات حاضرند. دل به 
كوج بدهند و رلهی كوه و بيابان شوند تا عشق کوچ 
نمیرد و ذخایر کشور از كزك ناملایعات مصون ہمائد, 
اين گروه عنوان عی‌کنند که برای رفع مشكلات خود به 
دفاتر مقام رفبری, ریاست جمهوری: تشخیصس 
مصلحت نظام و تمابندگان مچلس مر اجعه کروهاند. اما 
هنوز این رتج نامه در دست آثان سنگینی می‌کند و هر 
روز که چشم باز می‌کنند این سو و آنسو می روند تا 
بلكه بتوائند دوپاره زندگی زيبا و رویایی خود را از سر 
فد 
راستی چه کسی این دست نوشنته‌ها وامی‌خواند؟! 
ل 


باتشكر از نتر زببای أقلى شهريار سوسننی و خائم رن و ببو ند 


كزارشى در خانه 
خواندنی ار خائ٭ بدرى 35 ۱ 


اکت 
اين گزارش راک 8۴ 
در حال و هوای اين ۶ 
خانه زیبا و رويايى تهیه | 
شذه حتمأ بخ ادا 
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1 ۱ مت و گی 
گت وکوی حاشنر بحاصل تلاش سعیو 7 

نسیحی از غبرنگاران باّوق مجله اطلاعات هفتگی 

اسنت که این‌بار دز انتخاب سوژه کار جالبی انجام داده: 

و یکی از خوائندگان محله اطلاعات. ففتکی را که از ۲۳ 

او و جا سوه رده با حرف كشيدة تا ثابت 

اکند که ابن تشريه خوانندگان قدیمی خود را فرامویش 


نمی کند. حتى اگن محل زندگی آنان سنقر کلبایی باشد! 





ال خودتان زا معرقی کنید. 
0 بيمن بثی‌عامر هستم. متولد سال ۱۳۲۷ 


شهرستان ستقر. 
بیش از ۲۰ سال, یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکتون, 
0 فقط نجله اطلاعات هفتگی می خوائیع؟ 


0 چه احساسی نسبت به مجله دار ید؟ 

6 همان احسناشتى که از سال ۴۸ داشتم() طراوت: 
بويابى. جوانی و عشق. 

همه قنتت‌های مجله را می خوائید؟ 

0 تقریباً هه قسفت‌ها را می‌خوانم. اما از بعضی 
فسعت شا لذت بیشتری عى برم. 

دوست دلشتید سجله مورد علافه شما چطور ہود؟ 

تا طرح روی جلد مجله خیلی مهم است. به نار من' 
بایستی روی این قسعت غلرافت و دقت بیشتری اتجام. 
آ شود. يعضى از تصاونر روی جلد انگیزه‌ای برای, 
| |خوللدن ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند نظر علاقه‌شندان ڑا 
آبه خود چلب کند. اطلاعات عفتگی با قذمت دیرینه‌اش 
بایستی از هر نظر پرخو آننده‌ترین عجله ابران باشد, 

0 آیا قیعت روی جلد مجله متاسب است؟ 

0 این قیست مناسب است و حتی تا مبلغ دوهزای 








ا جلد خوب می توائد ابن مجله مزدمی را پرتیراڑتر از 
قبل به فردم ازاتھ کرد. 


0 جه تعداد از مجلائی را که تاکنون خوانده‌ ید 





ظ مار 


۲7 بسیازی از مجلات رادر متزل نكهدارى كردهام 


|| و متاسفانه برحی تيز از بين رفته‌اند: انا مجلاتی که 


ماندهاند پادگار چندین ساله خاطرات جوانی‌ام در کنار 


۳ 

























پا اخترام راديو و برقراری اولين وسیله ارتباط 
همکانی انسان تمایل دلشت تا همان‌طور که صدای 
گوینده را از رادیو می‌شنود. چهره‌اش را نیز ببیند. 
تلویزیون اين امکان را یه مخاطب داد و مخاطب دیگر 
عی‌توانست علاوه بر شنیدن حسدای کوینده. چهره و 
شکل و شمایل او راهم مشامدھ کند. مدتها گذشی 
انسان به دیدن چهره گوینده و يا تماشای فیلم هم 
بستده نکرد و تمايل داشت تا بتواند فیلم را در هر 
زمانی که ميل دارد و دلش می خواهد, تعاشا کند. در 
صورتی که نلریژیون با پخش برنامه‌ها در ساعات 
آزادی عمل را به مخاطب سی داد تا بتوائد بئابه رغبت و 
کشش خود و در زماتهای متعدد یک قیلم را تماشا کند: 
اخترام شد که ویدئو نام گرفت. 

در عشوری مثل ابران استقاده از آين ایزار آرتباط 
جمعی يس از پیروزی انقلاب اسلامی از حالت زننده و 
مخدر خود خارج شد و نقش سارنده و تربیتی خود وا 
كنار برنامه‌های تفريحى زنده‌تر از كدشته دتبال كرد 
همین لمر يعنى توجه شديد به امور ترہیتی و مذهبى و 
شر اولويت خاص قرار نادن اين موضنوع. تلوبزيون را 
تا حدودی تخصصی‌تر کرد و در تتيجه بینندگان 
خاصی را جلب کرد. و از آن‌سو به برجی از نیازعا 
توجه ویژه‌ای تشد, يس از گذشت سالیانی از اتقلاب. 
خلایی که از عدم توجه به این موضوم به وجود آعد, از 
جای دیکری بیرون زد و جوانان تا اندازه‌ای نسبت به 
تلویزیون ایران کم‌توجه ی بعضا بىتوجة شدند و به 
رسانه‌های غربی روی آوردند: 

متولیان امور فرهنگی با درک این معضنل سغى در 
كافش مراجعه به زسانه‌های غربی و كرايش په 
تولیدات و یا توجیهات داخل کشور داشتند. ویدئوسرا 
مکائی شد تا بتواند حدفاصل تلویزیون ایران و 
زسانه‌های غربی قرار بگیرد و خلاء مرجود را پر کند. 
در این راستا برخی از تیازها پاسخ داده شد. اما 
بسیازی از نيازها كماكان ہی پاسخ ساند و چوانان از این 
اماكن همان محصولات غربی را ہی کم و کاست طلب 
می‌کردند و می‌کنند. الپته عده‌ای نيز که آز صافى 
محصوصس صاحیان وپدئوسرا گذشته و اعتمادشان 
جلپ کزده باشند به‌راحتی فیلم‌های آنچنانی و حتی 
فیلم روز آمریکا را به دست می‌آورند؛ اما عده زیادی از 
مراچعان به فهرست موجود و مورد تابید وزارت 
ارشاد که عمدتأفیلم‌های سانسوری و بعضاہی سروته 
است و برای خالی نبودن عریضه در ویدئوسرآها 
عرضه می‌شود. بايد پسنده کنند. برای رسیدگی به 


]می شود به اختصار در اینجا آورده شود. 


ع سح ہے ے 


ره یعس ور کا ںہ 
جوانان و مديران این مراكرٌ به دست هده که سعی 


000 


6ا بررسی اوضاع فرهنگی و نقش وید نوسراھا کر مشهد | 


مشهد یکی ار شهرهای بزرگ و مهم ايران و حتی | 


آسیاست. . این کلان‌شنهر په دلیل نزدیکی به موز وا 


همچواری با کشورهای پاکستان. افغائستان و 


ترك 3 تان باز ار متا ند برای وزود کالاهای قاچاق 


بحصوص نوارهای مبنذل ایراتی و خارجی آست۔ 
ورود گستردہ چنین ئوارهایی به عشهد و قیمت 
اندکشان و نيز متتوع بودن فیلم‌ها. جزو عوامل مو‌ثر 
کسادی بازار ویدئو سر لفاست. 
قبست بالای نوارهای وبدئويى و اسی‌دی» نیز 
باعث شده تا افراد به خرید فیلم‌های ارزانت: اما مبتال 


در نظرخواهی از مدیران قروشگاهپلی غرضه 
محصولات فرهنگی در مشهد عده‌ای از بالا بودن 
قبست لبود تنوع در فیلم‌های عجاز: کمبود فیلم های روز 
دنیاء سانسورهای بی‌مورد و خسته‌کننده را سبب 
گرایش مردم به تهیه فيلم فاى غربی دائسته اند. 

به گفته آنها بیشتر جوانانی که مراجعه می‌کنند. یہ 
دتبال نوارهای بدون سانسور خارجی و فیلم‌های 
قدیعی ابرانی فستئد و په دلبل عدم دستیایی به این 
نوارها, ویدیوسراهای عجاز به قروشندگان سيار در 
چهارراهها و معابر عموعی غرضه‌کننده تولر غیرمجاز 
روئ می‌آورند. 

نصرت‌الله - ت عدير یکی از فروشگاههای عرضه 
محصولات فرهنگی می گوید: طيلم هابا تا خیر زياد به 
فروشگاهها فرستاده می شود و اين خود عامل مهعی 
در عدم تمایل یبنندگان په فیلم‌های ایراتی و خارجی 
مچاز محصوب می‌شود. درخال حاضر فیلم‌های 
خارجی بخصوص فیلم های رزمی انفرآدی از بیشترین 
استقبال در بين مراجعه‌کنندگان برخوردار است.» 

غلامحسين يور یکی از مشتریان می گوید: 
«فیلم های ایرانی که جنم سال اخير به بازار آمده از نظر 
سناریو و فیلمنامه تقرییا مشابه همدبكر هستند و این 
باعث شده تا حوانان به دنبال تهیه فیلم‌های دیگر که 
ممكن است نامناسب هم باشند. اما با قيست کم و 
به وفور یافت می شود پروند. 

برخی ار فیلم‌های آموزنده خارجی موجود در 
قروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی نیز به دلیل 
سلیقه‌ای عمل كردن و ناآگاهی برخی از افراد طوری 
سانسور ھی شود که از محترای اصلی دور می‌شود. 
این غوامل دست به تست هم می‌دهتد و بازار 
محصمولات فزهتکی مجاز را ہا رکود مواجه می‌نماند.» 

مذیر یکی از فروشگاههای عرضه محصولات 
فرهنگی که نخواست نامش فاش شود می‌گوید: ما 
وجود آنواع ترارهای غیرم‌جاز متنوع در بازار و وجود 
ماهواره و ایتتزنت بايد فیلم‌هلی ایرائی متنوع و جذاب 
ساخته شود. قيمت نوارهای ویدئویی نیز بسیار كران 
است, در عسورتی که انتظار می‌رفت سیر نزولی بيدا 
کند, يك فیلم ویدئویی در بازار حداقل ۲۴ هزار ريال و 





> . آنقدر نوارهای غیرمچاز و 
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سی‌دی‌های تصوبری وارداتی فراوان و 
ارژان شد هاند كه ویدنوسراها(کلوپها) 
از روئق افتادەانذ ۱ 


سی دای کافی ٹا سی 7 ريال می‌رسند. براشاش 
اطلاعاتی که از بازار فیلم‌های غیرمجاز دارم قيمت این 
قیلم‌ها چیزی در حدود نضف قيمت فیلم‌های مجاز است, 

مساءله بعدی کیقیت نامناسب قیلم‌های موجود در 
قروشگاههاست که غالبا از نظر صوتی و تصویری 
مشكل دارد و دلیلش هم استقائه از توارهای نا رغوب لست. 

به نظر من تا زعاتی که په همه جنبه‌های لازم در 
فیلمسازی و عرضه فیلم توچه نکئیم و فیلم‌ها را 
براسلس سلیقھ جو انان و توجوائان تولید تکئیم نمىتوائيم دز 
بازار فروش موفق باشیم. ادابه کسادی بازار 
ویدئرسراها در کشور باعث تعطیلی این فروشگاههای 
و روی آوردن مدیران لين مؤسسات به عرضبه ‏ فیلم‌های 
غپر مچجاز که سوددهی بیشتری دارد. شده لست!» 

یک عنبع آگاه در نیروی انتظامی خراسان می‌گویدد 
هنوار ویدئو و سی دی مبتدل بەرغم برخورد نبروی 
انتظامی با متخلفان, به وفور یافت می‌شود. 

اکٹر این نوارها به صورت غیرعجاز از سایر 
استانهای کشور پخصوحی استانهای مرزی وارد شهر 
مشهد می شود به قلیل آزدیاد و نامشخض بودن مٹیم 
توزیع نوارهادر سطع شهر, مقابله نيروى انتظامی نیز 
کار ساز نبوده است:٭ 

الشین تحفه گر مدير اغور سینمایی استان 
خراسان نبز می‌گویده هراساس برآوودی که در سال 
۰ در کشور انجام شدى بک میلیون منقاضی برای 
محصولات فرهتگی ویدئریی و سی‌دی بر کشور 
وجود دارد و این فرجالی | است که سالیاته. تتها 
می‌نوانیم به ينج میلیون تقاضا جواب بدهیم. و ۱۰ 
سيليون عتقاضی نیاز خود را از بازارهای غيرمجاز 
تا مين مى كلند! وجود شبکه‌های قاچاق لطمه زیادی يه 

چند سال اخیر به دليل گرایش مقطعی بیتندگان به 
فیلم‌های عاشقانه. سینساگران ما به ساخت فیلم‌های 
ا چئیئی رؤى آوردند, اسا آکنون بازار لين نوع قیلم ھا 
سینمآگران بايد به فیلم‌های پرجاذیه و مخاطب پسند 
روی آورند تا بتوائند تمانشاگران بیشتری را به خود 

واحة بازرسی این اداره بر کار فروشگاههای 
فرهنگی نظارت دارد و با متخلفان برخورد می کند۔یر 
سال جارى براساس نستورالععل شورای تامین با 
همکاری نیروی انتظامی و اداره بازرسی, ٠٠٢‏ مركز 


عيرمجاز عرضه فیلم‌های ویدئوبی و سینی در 


شسماره ۳۰۵۳ 









آیسته‌اند به آرمان آنان که آرمان عزت: استقلال و 
مقابله با فتنه‌های داخلی و خارجی است که علیه ملت: 
[استقاال و تمامیت ارخنی كشون بر شزها وقوع أشت, 
9 ایستادگی کنند. امروز روز ابستادگی. مقاومت و 
۰ فشیاری در مقابل همه فتنهفاى خارجی و داخلى است ‏ 
0 که آمریکانیها: صهیونیست‌ها و انگلیسی‌ھا تدارک ٦‏ 1 
کا می بینند. ملت آگاہ ایران پاید مراقپ نفوذیهای آمریکا 7 
کا در کشور باشند و بدائند که عده‌لی: دور کشورمان به ۲ 
:دست أمريكابيها مدیریت می‌شوند. 1 
۱ : ۳۳ ملت قهزمان لیزان بايد نفاق‌گونه را 
که سعید جان بزرکی هنرمندی بود که سالیان سال ۲ ی یں اہ رو ہے ۳ 
ل هثر زيبا جنگیدن و زیبا مردن رابه تصویر مىكشيد ۳۵ مزبوحانای که فرازهندگاهی در کشور انفاق عی افف: ۱ 
7 در لوح جان ماتدكار میکرد و دن اٹھان به ماد پا مشیاری پایستند. آرزومندم ملت شریف. و 
۱ ۳ ۳ د شهرهای حم سورلا ابا ق‌عنت و لنصملم با محوریت مقاع مع 
کا تضویز رزشمند اين هنرمند پر بود. هترمندی تو القند آر مان سرت املم. استقلال, عڑت 
گے بر موی مر دای بی خرن دابه يف رهبری ہتواتند ارمانهای حضرت امام استقلال» عز 
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كن لشت, 

جانباز عزیز سعيد جان‌بزرگی پس از تحمل سالها 
درد و رنج ناشی از آثار مغرب يسبهائ شيميابى 
سرانجام به آرزرهای دیرینه خود دست یافت و ردای 
شهادت رابرتن کرد. 

او سالها با نقاشیهای ديوارى خود خامثرات 
به‌پادماندنی هشت سال دفام عقدس مردم ایران رابه 
زیباترین شکل در برایر دیدگان شهروندان تهرانی به 
تعايش كذاشت. اين جانباز شیمبابی در زهان حضوز 
خود در سحته‌های پرخطر جبهه. با ثبت لحظه‌های 
عاندتى جنگہ تعهد به حفظ ارزشهای والای انقلاب 
اسلامی را با هثر عكاسى درآمیخت.: 

پیکر پاک و مطهر ابن شهید سعید از مقابل لشکر 
۷ محعد رسول‌اللهاص) سپاہ پاسدآران يه سفت 
منزل أن بزرگوار تشبیم و سپس به بهشت زهرا منتقل 
شد. هزاران تفر از مردم قدرشناس تهران در عقب 
قافله این رزعنده مجروع و جانباز شهید ذكر عصییت 
کردند و بر سر و سینه ودنگ. 

در أين مراسم: سردار سرلشکر رحیم صسفوی 
این كوئه سكن بر زبان رآئد: 

سن این ضایعه دربناک رایه امام زهان(عم! عقام 
معظم رهیری و علت شهیدپرور آبران تسلیت می‌گویم. 
ابن شهید والامقام از پاسداران پرافتخار لشکر ۲۷ 
حضبرت رسول الله(ص) بود که در طول سالهای دقام 
مقدس در زمیئه تبلیغ ارزشهای دینی و اسلامی و 
مسائل فرهنگی لشکر, بیشترین حضور و فعالیت را 
تالک 

شهید جان بزرگی در ععلیات بزرگی همچون فتم 
خرنشهر. بدر» قتم فاو شرکت داشت و همچنین در 
حلبچه بهترین عکسها را از مظلوميت شهد ای اين شهر 
گرفت. هعجتين در کربلای پنج, این شهید بزرگ در 
بخش عکاسی, آثاری بی‌نظیر خلق کرد.* 

سرلشکر رحیم صفوی افزود: ابعد از سالهای 
یفام عقدس, أبن شهید پرافتخار از دانشگاه هنر در 
مقطع کارشناسی ارشد فار التحصيل ند و به عتوان 
یک ذانشجوی نمونه لوح قدردانی دریافت كرد در 
عرصه‌های فرهنگ و هنر. حضور او عفتتم بود و نبوغ 
هتری اين شهید جای توجه و تاءعل دارد, اخلاص و 
صیوری او در كنار مجروحیتش جزو ویژگی اخلافی 
بزرگ این شهید است 


0r شمارہ‎ 


و ساژندکی را پیگیری کنند.» 


حرفهاق برادر صادقی یکی از همرزمان 
شھبد جان نز و گیی 

۷ین شهید به علت اينكه لطم ای به بيت المال وارد 
نشود و از اموال نظام هزبته ای تكند. سالھا مجروحبت 
خود را پنهان کرده بود و این پنهان کاری موجب شد تا 
مجروحیت او يه اوج خود برسد و درنهایت يه شهادت 
كه آرزوی دیریته اش بود نائل شود. 

برای نخستین ہار در سال ۶۱ در عملیات رعضان 
با شهید جان‌بزرگی اشنا شدم. در آن روزهای گرم ماه 
رمضان, وقتی شهید جان‌بزرکی را دیدم و با شجاعت 
و تفکر عمیق این شهید از شرایط جنگ اشنا شدم. از 
خودم شرمنده شدم.» 


اميررضا سعبدی (پکی از ذوستان شهید ): 

مشھید جان بژرکی در سال ۶۵ براثر اسایت 
تركش خمپاره مجروح شد و با این همه در جبههها 
حضوری فعال داشت۔ سعید بارها براثر اصایت تركش 
و بعیاران شیمیایی دشفن مجروح شد. ولی هرکز 
دست از چبهه برنداشت و اعتقاد او اين جود که حبهه 
دانشگاهی است که زیباترین هنرها را می‌آموزد.» 


مجمد اولبانی 

صععید از بسیچیان و سربازان رشید اسلام بود و 
پا حضورش در حسعنه جنگ به دیگر دوستان و 
بسیجیان قوت قلب مىداد. شهید جان‌بزرگی برای همه 
دوستانش الكو بود و با ابنكه از جراحات تركش در 
بدنش در رتچ و درد بود, اما هیچ‌گاه لب يه سخن باز 
نمی کرد, سعید هعبشه دوستدار و پیرو ولایٹ فقيه بود 
و به سا یادآوری می‌کرد که مبادا حتی یک لحظه از 
پشتیبانی ولایت فقیه دست پرداریم.» 


برادر شهبد جان بزرگی 

سعید بعد از ۱۶ سال تحمل درد و رنج ناشی از 
وجود تركش در بدنش و مجروحیت ناشی از بعیهای 
شیمیابی دغوت حق را لبیک كفت و به آرزوی دیرینه 
خود رسید. سعید هیچ گاه از رنجهایی که می‌کشید. 
ناراحت نبود و فقط دغدغه او حفظ و پاسداری از 
احکام اسلاعی و نظام اسلامی در کشوری که با ريخته 























شدن خون عزاران شهند به دست آمده امست: بود.» 


اسعید همیشه توصیه می کرد با حمایت و پیروی 
از ولایت فقيه پشتیباتی نظام اسلامی در ليرآن باشید. 
سعید از سربازان نعونه و فداکار اسلام بود ويه عقیده 
او برای شکوفایی و زنده ماندن دين اسلام بايد جان را 
بر کف دسنت كذاشنت. 

سعید همنشه آرزو دلاشت بر راه زنده ماندن فين 
اسلام شهبد شود و درنهایت زندكيش با شهادت تمام 


ىد 


همسر شھیہ خان پز ر گی 

عبا اين همه رنع و مشقت و دردی که مي‌کشید: 
هيج وقت نالهاى از این شهيد شتیدہ نمی‌شد و از 
ناراختی‌های جسمی خود که در نتیچه آثار مجروحیت 
شیمیابی و ترکشها به‌وجود می‌آمد. ابراز گله‌مندی و 
نار احتی نعى کرد, صبر ار مثال‌زدنی بود.» 

چهره نوراتی او درمیان کلهای رنگارنگی که دور 
تابوتش چیده شده برد, جذاپ و دیدٹی بود. فاطمه 
هشت مافه او مات و مبھوت به همه جا مى نگرپست و 
یا چشم کوچکش همه جارا زيرورو می گرد بابا را پیدا 
نمی‌کرد, نمی‌توانست تصور کند کسی که درمقایل 
رویش و در کقنی, سفید آرام خقته است پدر أوست, 
خدایا. از این يه بعد قاطمه, پدر را در کجا می جوید و 
چگونه می توان به طفلی هشت ماهه فهعاند که پابا دیگر 
وجود ندارد. عجب عسيرى خانواده شهدا دارند, خداعا 
را ببخشد و از گناهان ريز و درشتمان بگذرد کاری 
نکرده. طلبكاريم. همه جيز را برای خودعان می خوأهيم. 
انسانهای مغرور و خودخواهی که جز به شکم و 
شهرت به هیچ چیڑی توجه نمی‌کنیم. خدایا غا را 


قدابت کن, 








TOF ضمارهء‎ 


وف ` 


سیری در اذبیات حماسی 
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افراسباب خشمگین از گرختن ,دختر و 
لو اش به قمراه يوه را لا ا ی با 
خود ڑا به کراله جيخون رساتيد. در آنجا بيران 
شکست خوردورا دید و از آن‌سو يروو گیو 
فرنگیس چون کشتی تیافتد سواره از رود 
كفك رن آفراسیاب بياید. آسها بن اسران. 
و سیت لخد 


رسیدن گیو و کیخسرو به ابران 
چون كيو و کیخسرو پا بر خاک آیران نهادند, 
بی‌درنگ كيو پیکهایی به اطراف فرمتاد و از 
أن میان یکی ر نزد كاووس بد يارس فرستاد ذو 
این خود نشان می دهد که از این يس فركزيت 
ایرانشھر از يلخ در خراسان به استخر در پارس» 


حوالی تخت جمشید منتقل می‌شود و همین به 0 


وعی موجب آمیختگی شخصیت کیخسرو و 
کوروش می گردد) و پیکی نزد پدرش -گودرز - 
به سياهان (اصفهان) فرستاد و مژده تندرستی و 
آمدن کیخسرو را داد 

چو با كين کیخسرو آمد به زم" 


جهان جند از او شاد و چندی دزم | 


یکی نام از كيو و از شاه تيو 
که: اند ز تسوران. سپھدار شاد 
مح سفن تكاموركيقيان»" 


فیسبرستادهای ہے ختیار رت“ جراز 


كزين کرد از أن نامداران زم 
یگفت آنع تیش امه از بیش و کم 
بدو گفت؛ داز و برو بساصفهان " 


شمه راه تازان به تزد مهان ظ 


به گودرز گوی: اي جهان پهلوان 
بے خفتی و بسیدارت نودت" روان 

بكويش کے: :یضر آمد بے :زم 
كه بسادی نسجستش به روی دژم» 

یکی تام نزدیک کاورس‌شاه 
ففےحرسادہ بكترفت وابسرداقنت راہ 
اسبان جنان به شتاب می تاختئد که کف 
برأوركه بودند و قرستاهه للك کر اگوہ 





رسید. جهان پهلوان شاد از دیدن نامه فرزند | برقتند هشنستتاد قرسنگ پیش 


بس از هفت سال. سیاوش را بے ياد آورد و | 


گریمنت: آنگاه فرستاده سرد کاوروس رقت 


درحالی که اسبان خیس عرق بودند. خبر به شاه 


بردند وأو از سر شادی بر نامه كيو كوهر پاشید. 


هونان كتكافكن ناويات" 
بس جسٹند برسان اتش زجاى 

ك>ٌُےِم اد تحتو روک روا 
نسخسئين ہےےیآمد سر بهلوان 

بيامش هفة كفت ود نامه بنا 
جهان پسهلوان تأمه بر سر نهاد 

ز بيهر سسیاؤش باريد اب 
همی کسرد نسفرین بسر اضراسیاب 

فسسرستادہ شد نرد كاووسكى 
ز بال مسونان بسپالود وی" 

کے ند به درگاه کناووس شاه 
ز شادی خسروش آمد از بارگاہ 

سپهند فرشستادورا بيش خسواند 
سیر أن نامه كبو گسوهر فلساند 
عردم آگاہ شد ند که کیخسرو آمنده امت 


پس بزرگان رو به وی ورڈ وكودرز 
سرأسر شهر را آذین بستند. 
خبر فص بے کستی کنه: اف ز ند شاد 
ج‌هانجوی كيخسرو آمسد ز راه» 
جهانى به شادى بسباراسستند 


بے هر جای رامشگران خواستند 
ر زان روی خسمله مهان جھھان 


باراست کدرو كلاح باد 
فيه دیسیه خمسترزانسی فکسند! 


یکی تےقت بسنهاد پٹیکر ہے و" 


بسه زر انسدرون جند گونه گسهر | 
یکی ساره باتاج و با گوشوار 


بكى طوق بر كوهر شاهوار 


: بسه درز ربے كوهر حباراست گا 
حردهد و بےیثادل وةوشتدال. ۱ 


چان جضون بسباید س زاوار شاه 


بسیاراست ٠‏ .یدان و خسود بسرنشست 


آنگاه بزرگان آماده استقبال شدند و جد 


فریننگ پیشواز رفتند و کیخسرو را آوردند. 
کودرز پیر حون فرزند و شاهزاده را با هم دید: 
اشک فرو باريد و كيخسرو راستایش كرد و 
خوشامد كفت و بر روان سیارش درود فرستاد و 
گنت: «خدا گواہ است کے اكير شیاوش را 
می 3 ید م + این گونه شاد نمی شدم 1 
مهان رافقراز برخاستئد 
ادب شيدتن زا پس‌سیارادستنگ 


پسدیره دن ر سد ای حویش. 
جع اما بديداز يبا قساف گے 
يياده سح پیب اوري نيل 


و ا را دید ۳ او به راء, 


افو ریسفت از دیسدگان آب: زرد 


ز درد سسسیاؤش بی يساد کرد 
ستودش فراوان و کرد افسرین 
چسنین گفت: «کای شهربار زمین, 


اتو بيداردل بان و بيروزيخت 


به جای تو کشور نخواهم, نه تخت 
ز تسو عجشم بسدخواه تو دور باد 

روان سسیاوش پر از نور باد 
چی‌سهانداز ردان واه سن امت 

کے دسدار تو رهتمای می است: 
سس با خن را زنده گر دیسدمی 

بسر اين گسونه از دل تخندیدمیه 


بزرگان نیز در برابر کیخسرو سر فرود 
آوردند و مس ابه شادی نبا زکتتد. كودرق 
فرزند را که کارستان کرده بود بوسید و گفت: 
«آسمان زا آشکار گردی و خوابی را که دیده 
بوذم به نیکی برآوردی و راسیتی که مردی 
جنگجو و يابرجابى.» بس یگ هفته را په شادی 
سر آوردند و روز هشتم راهی پابتخت شدند. 


سسزرگان اران همه پسیش آوی 

بپکےایک ناديد سے خاک روگ 
وزان عتابكه شاد گذستند ب از 

قے وزندہ لد بسحت گر دنفراز 
بسیو سید چشت وسر كيو و گفت 

که: «بيرون کشیدی سپهر از نهنت؟ 
مج خسواب و جسنگی توى 

گے چاره مسرد درنگی توی» 
موی کس‌انه پشہلوان آم-دند 

ايد شاد و روشسےزروان آمدئذ 


پازا وما ھی 
به هشتم سوى شهر كاووس شاه 
ةك شاددل سے زگزفتد راه 





۱- زم: زمین: (در ایٹحاا) ايران زمین ۵ ۲۔ٹرند 
پیک تبزرو - نیوا شعاع 98 ۲ نخمه نزاد 8 ۴۔ اپیدر: 
اینجا مهان؛ بزرگان 9 ف کنک: کف, آب دهان ۾ ۴ 
پالودن؛ باک كردن: چکیدن ۔خوی: عرق: بیت رأ 
می توان دوگونه معنی کرد تست بيك عرق از نن 
اسبها پاک می کرٹ د وم: عرق از تن اسبها روان بود 9 ۷۔ 


| ديبه غسرواٹی: دیبای شاهانه 8 ۸ پیکر: بدنه ١‏ پاره: 


ات سید 8 ۹۔ سبهرا آسمان ۰ 1 گزارندہ: تعيب رگنندھ. 


در اینجا به معنی بر آورنده - درلگی؛ پاہرجا: پابدار. 








از مجله ؛ یوژویک 


MNA al‏ ۱ 0 لویسناده : حاشوا هامر 
رھ نے گے ا ۲ ۸ | نرجمه: توروس جهان بیگلو 
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آپا ديكتاتوز 


عراق طبق 


امسال مراسم جشن تولذ تسدام ا شکوه و چلال 
فميشكى راد داشت النثہ مراسم تشریفاتی اچباری 









معمول بازی برگزار شد. درست مل یکی از داستانهایی که او به 


بغداد برای پذیراہی از يك عیلیون تفر که قراز بود در 
"این جشن شركت نمایتد, آماده می شد؛ ولی در لایس با 
سالیان قبل, جشن رونق آنچنائی ندلشت و حتی می‌توان 


اینکه په فکر راھ 
+جاره‌ای اميت ٹا 
از این بهلکه 


نجات یاہد؟ 


ایا این بار دقیقاً دو هفته به‌طول اتجاميد: 
71 ۳ سان و رود تنلاضات تمایش و اتشاي 1 
فوفق می شود؟ ان و رژه نظاسيان. نمايش و اتشبازی, رقصهاى 


محلی همراه با تیراندازی هوایی که آجازہ نمی‌داد ردم 
۰ بغداد تاضبح چشم بر روی هم بگذارند و... 
اما امسال تعام لين مراسم دز یگ روز خلاصه شد, رژیم 

بغداد بهانه برادران فلسطيثى و گرفتاریهای نها را در توار غزہ و سواحل غریی پیش 
کشید؛ ولی همه مى دائند که دلیل دیگری وجود داشت, تهدید هجوم همه جائيه آمریکا 
برای خلاضى از دست صدام. 

مقامات غرافى تظافر می‌نعایند كه نگران نبستند و جاى دلواپسی وجود تدارد: 
ارتش عراق خودش را برای مقابله با اين تهاجم آماده کرده است. یکی از نزدیکان 
صدام به خیردگار سورویک گفت: «أمريكابيها خیال دارند ۳۵۰ هزاز سریاز بفرستند. 
منتظرشان هسستیم. آنها را در کیسه‌های پلاستیکی سياه به کشورشان برمی‌گرداتیم 
دفعه پیش ۵۰۰ هزار سرباز فرستادند و به اهدافشان هم نرسیدند!۷ 

اما کاملا مشنخص است که هغه نگران اند دیپلماتهای خارجی مقیم غراق می گویئد 
که رذیم دست به انبار كردن موان غذایی و سوخت زذه است دارو یه شدت تايان شده 
و مایحتام معمولی قیمت سرسام آوری بيدا گردھ ارتش دست به تحرکاتی در بقداد و 
شمال عراق رده است و صدام توسط کارد جديدى که خودش انتخاب كرده حفاظت 
می‌شود و این یعنی أنها تهدیدات را جدی گرفته‌اند. با این حال صدام دست به بای 
خطرناگی زده الست 

نالران غربی اعنقاد دارند که عراق هنوز عشفول توليد ميات شیسیابی و 
يدلو یکی است. البته اثبات أن حوضوع ديكرى است. بیشتر از سه سال می گڈرہ که 
ناظران تسلیحاتی سازمان علل عراق زا ترک کرده‌اند؛ زیرا صدام اجازہ اداعه کارشان 
را به آنها تمی‌دهد, شایعاتی شنیده می شود که از آتھا خواسته شنده که دوهرتبه به 
عراق بازگردند و تسلیحات و کارخانچات تظامى را زیرنلر يكيرتد 

اگر این طور باشد. برای انلهارنظر قاطع آنها یک سال وقت لارّم است و صدام 
تصور می‌کند که می‌تواند اين مهلت را یه دست آوردا با این روش که به آنها اجازه 
ورود بدهد. ولی مائع بازرسی روزانه و بقیقشان بشودا 

دییلماتها می گویند: «اين عملی نیست. صذام ممكن است بتواند برای یک يا دو و 
حداکٹر سه عاه ءآخیر در کارها ايجاد بکند, اما نه بنشتر :» دفعه قل يسن از ابنكه رتش 
أمريكا از عراق بیرون رفت ثیروی هوايى انگلستان اهداف نظامى عراق را ہمبارآن کرد. 


تفرقه انداشتن در بين متحدان 

اخيرأ مقامات دولتی عراق گفتگوهای رسعی را با اتحادیه اروپا آغاز کرده‌اتد. به 
نظر می رسید که مى خو اهند آنها را در مقابل واشنکتن قرار دهند. لندن و پار یس روی 
خوش نشان دادهاند. لااقل فرانسه نظر ذاده که تا پایان گزارش رسمي ناظران سازمان 
مال دست نكهداشته شود و در این موود پافشاری می‌کند. 


د شماره ۳:۵۳ 


روسها از طرف دیگر ب>خاطر منافعی که در عراق 
داتد: مخالفت رسفت این حمله می‌باشنه ز طبق 
اظهارات دیپلماتهای غربی اخیرا علافاتهابی بین 
هیا تهای روسی و عراقی صورت گرفته و از این ميان 
می‌توان به یک ملافات مخفیانه ہین صدام و کروه 
اغزامی از فس ڪي اشاره کرد. 

از سوی دیگر بقداد روش جدیدی دربيش كرفنه و 
در فراخوان اخیر کشورهای عربی. هیات عراقی با 
سایرین دست میداد آٹھا را بر آخوش می‌کشید و با 
مقامات رصان سعودی روبوسی می کرد. اين روش 
حتی با كشورى که بیشتر از سایر کشورهای عربی از 
عراق صدعه دیدھ یعنی كويت نيز اعمال می شد. صدام 
بسبار امیدوار است كه نفوذ سیاسی و اقتصادی 
بعضی از این کشورها ہر آمریکا مو ثر واقم شود 

در این ميان خانوادههای شدای فلسطہی نيز 
ہی تصسیپ شمانده‌اند. اعراق به هر خانواده ہعمب گذار 
فلسطینی که دز این راہ کشته شود. ۲۵ هزار دلار امریکا 
هی پردآزد. 

مقامات امثیتی اسرائبل اظهار می‌دارند. که در 
مجلات و نشریات فلسطین آگهی‌های مختلفی دیده 
می شود که عردم برای وجوهات دریافتی از سدام 
تشر می نامع 

بعضی از رسای کشورهای عسربی و رھبران 
حاورميانه بی‌صبرانه منتخلرند تا از شر صدام حلاص 
شوند: ولی نه پیش از آتكة منناله قلسطین عل شنود 

سرهنگ بازنشسته ارتش أمريكا پالر یک لاتگ که 
هنگام جنگ خلیج فارس مسوولیت سازمان اطلاعانی و 
امنیتی را به عهده داشت. می‌گوید: #آكر ما به عنوان 
فاتع. ارہ خاک عراق شوپ دیگر آنها عق انتخاب 


نخواهند داشت مكر أينكه این موقعیت جديد را 


و 


TOF شمارہ‎ 


٠, 
- 


بوش .رئيس جمهور أمويكا ‏ هتور به‌طور رسعى 
حمله نظامى برای برگناری صدام :را تا بید نکردھ است 
و بزغی از مشاوران سیاسی نزدیک یه ار می‌گویند. که 
در این کار ریسک بسیاری وجود. دارد. یکی از 
دیپلماتھابی که به عقاعات ہسپار نزدیک الست می گو ید 
که الما موفق بيه دستگیری بن لاقن و تالاشتی نشدہ ایم 
اگر ما پا په عراق بگذاریم و نتوائیم صدام را دستكير 

طبق آمار موجود ۶۸ درصد آمریکابی‌ها پشتییان 
عملیات نظامی عليه عراق هستند؛ ولی این ميزان از ماه 
دسانبر گذشته که ۷۸ درصد بوده. كاملا کاهش بيدا 
أعريكا و معاونانش تصمیم قاطم برای حمل يه عراق 
نگرفت‌اند. آنها به‌خوبی عی‌دانند که راهن وجود ندازر 
كه به‌طور حنم بتوانند از شر صدام حلاص شوند, او 
۰ هزار تظامی در ان 
عضوند. و تحلیلگزان معتقذند. که بهترین رامعل, یک 
کودتای نظامى است؛ «فقط نايد بفهماتیم که ما واقعاً از 
آنها پشتیبانی می كنيم؛ آن‌وقت آنها دست. به‌کار َو اهند 
شد؛ ولی اگر دست به تجاوز نظامی برنیم. آن‌وقت 
سردم عراق هم به مقابله برخو اهند خاست.» 


2 


ارتتشبی در اختیار دار د هف 


اخیراً سیا» از یک افسز اسنیتی آمریکابی پرسیده 
با حاضرید به شمال عراق بروید و نیروهای 
ضددولتی را آموزش دهید و آگاه سازید؟» او پاسغ 
منقی داده و اسندلال کرده که مصدام چاپی برای کربز 
ندارد و ملل جانوری که در کوشه‌ای به دام افتاده باشد:. 
از هن وسیله‌ای که دراختیارش باشد. اسثفاده می گتداٹا 
از پای در نیاید!» 














اپنجا همه جبر... 
بقية از صفحہ۱۹ 

فروشنده در حالی که گردتبند نغلر قریانی رابه يدر 
و دحتری می‌فروخت به دخثر قول داد که پدرش سال 
بعد او را به اروپا ببرد. او سهره‌های صدفی شکل را یه 
همراه نيش مار و مقداری سنك جادونی!» داخل 
بسته‌های کو چک پلاسنیکی. به قيعت دو هزار و پانصد 
تومان می‌فروشد. او می كويد که مهره و نیش مار را از 
سرم ساڑی رازی می‌خرد. یکی از نیشها را برمی دارم. 
مشروطى شکل و منحنی است. مثل عام فيل ولی دور 
ان دایره‌ای شکل نست. انگار که آثرا تراش داده باشند: 
باسوراحى به باریکی مو که عجرای عبور هر است. فروشنده 


به هر حال در ابن قسمت بازار انواع و اقسام رمل و 
اسطرلاب و دعاهایی که روی صفحات ظز و یا نعل نوشته 
شده‌اند و بیشتر يه درد بخت و اقبال و روابط عاشقائہ 
می حورند, به فيمت هزار نومان موجود است. یکی از 
صفحه‌های ظری را ہر می دارم, صفحه‌ای به اثدازّه یک 
کف دست به رنگ زرد که روی أن پیرامون تصویر یک 
ژن و مرد. با خطی که شاید خود تويسنده هخ معنى فش 
را نمی دانست», چیزهایی نوشت‌اند. به عقیده من هزار 
توعان, قیمت گرانی برای خریدن محبت دیگران تیسبت! 

جلوتر. جلوی یک بساط لاله و شععدان» نسخه 


| انکلیسی عكبث شکسپیر توجهم را جلب كرد هر چند 


که اینجا دیدن آثار بزرکان ادبی, بخصوص کتابهای 
صادق هدایت. در كنار ریش تراش برقی كهنه و 
سکه‌های خارجی تعجبی ندارد. ولی بعد متوجه شدم 
که اين نسخه انگلیسی شاهکار شکسپیر بک 
جاسيكارى. فندک دوطبقه است. جالب تر از اين کتاب 
بزرگی بود که زیر بغل مرد میاتسالی نگاهم را دزدید 
روی جلد كناب یک تكه کاغذ چسییده بود كه روی ان با 
خودعار نوشته بردند. مسائئلمه اطلاعات هفتكى ٩۱۳۳۲‏ 

مردہ این سالنام» را په قيمت سمه هزار ثومان خریده 
بود. چند دقیقه قبل از ان مرد درشت هيكل سبیل کلفنی 
را ديده نودم که در جواب سلام تک تک فروشندهها 
آرلم سر تکان می‌داد و در حالی که از کنارشان 
می‌گذشت می گفت. هخدا بازار يده!» 

و خدا اینجا به هر چیری بازار داده بود. 

كم كم خورشید به قول قدیمپھا: به سینه کش 
اسمان رسیده بود و فروشنده‌ها یکی یکی ساط ناهار 
را پهن می‌کردند هر چند كه به قول یکی از خودشان. 
دیگر مجنور نیودند هر نفر روزی دو هزار تومان بايث 
كرايه پارکینگ به شهرداری بدهند. ولی حالا تنها راہ 
فرار از نگاه تیزخورشید, چترهای تک نفره و یا 
علاههابی است که از كاغذ روزنامه می‌سازند. ولی باز 
هم كرما و عرق کلافه‌شان می کند و لين کاملا از لحن 
صحبنشان با مشتری بيدا است. اکر مشتری کمی سعاچت 
به خرج دهد. کلا از فروش جنس به أومتضرق می شوند 
موقع برگشتن, جلوی بساط كليم و زیلو, دوباره هسان 
بيرمرد چافی را می‌بینم که كلاه سقيد لیه‌دار به سر 
داشت مثل قبل با سدای بلند در حال جر و بخث كردن 
با فروشنده بود و عده‌ای هم دورش جمع شده بودند 
او همان طور كه قبلا در مورد کنده کاری روی چوب 
نظر داده بود. اين بار در میرد كليم أظهار نظر می‌کزد 


باد حرف مسگری افنادم که گفته بود در لین معلکت 
























| ۲۵ سال پیش کہ برادرم هنوز ابران بود.ومن لوجوانى چھاردہ پائزدہ 
ساله بودم توسط برادرم با دابی کاویان آشنا شدم. برادرم می‌گفت | 
یک شب حوالی دو نیمه شب بود برای خرید داروئی جهت مادربزرگ 
به خیابان رفته بودم که با مردی در هیئت عجیب. یکپارچه 
سفید پوش با ریش و موهای بلند برخورد کردم که منتظر تاکنسی بود. 
ساعتها بعد که رهسپار خانه شدم عاشینم در چاله‌ای افتاة وابن عرد 
که هنوز عنتظر تاکسی بود به كمكم آمد و همین باعث دوستی آنها 
شده بود, بعدھا من هم با برادرم به دیدن وداہی کاویان» به خانه او 
رفتیم و در فرصتی که تنها بودم به صرافت افثادم بشت پرده‌ای وا 
:"الس مرو | که کفشهای زیادی از زیر آن معلوم بود ببيتم که به یکباره صدای 
۱ >> | هراس آور دابی کاویان غرا بر جايم میخکوب كردا 
و اینک بقیه ماجرای دانی كاوبان: 


وقتی ديدم دايى کاویان با برادرم محند سخت مشفزل اختلاط 
هستند, خيلى سریع خود را به آن پرده رسائدم رپس لش زدم. يشت آن 
يك در يود که سالن را از راهرو جدا ع ىكرد. در قفل بود ام پر از 
" شبکه‌های شیشه‌ای شفاف بود كه می‌شد از پشٹ شپش ها داخل رادید 
هر چند كرد و غبار زمان بر آن نشسته بود و داخل را گدر کرده بود. لیا 
سے بالاخره يا چسیاندن چشمانم به شيشهها توائستم داخل سالن را نگاه 
7 کنم. انگار. قرار بود آن روز در این خانه یک چشن بزگ برگزار شودا 
تدارک یک مهمانی مفصل دیده شده بود. سندلی‌ها و ميل ها كاملا مرتب 
در چند ردیف كنار هم يه صف شده ہودند۔ بشقابھا و کارد و چنگال هم 
ا سس آند بود. همه چیز مهیای یک جشِن يود اما. ۔ اما خوب که دقت كردم ردپای 
سے سھ : زهان را دز سالن دیدم. در گوشه گوشه أن سالن عنگبوت‌ها تار تنیده 
اا بر دند ×برخی ظرف‌ها عم که داخلش ميوه پاشیرینی بود رویشان قارع 

۰ نشسته بود اما چپز عجیب تری هم وجود داشت. چټزۍ حدود ۲۰ تکه 

لیا از کت مردائه گرفته تا مانتو و لياس زنات, جای جای سالن و زوی 

- مبل‌ها و صندلی‌ها و به جالباسی آویزان بود. و أن ته سالن, روی یک 

0 که دو تفز که یزیا مان بای اک کیہ یک کم 
- نیمه سور قرار داشت. 

روئ أن كانابه دو تکه لباس قزار داشت؛ یک جفت لباس عروس و 
۱ سسجت "داماد, لباس سفید و پاشکوه عروس و یک کت و شلوار و کروات 
س س " سرمه‌ای و یک پیراهن سفید که لباس دامادی يودا تازه نگاهم به کت و 
02 6ا اقنثوار داماد و لباسن عوونن خیرم بود کہ ٹاگھان دای قریان غبايي 
کح دس 5 گاویان » را بالای سرم شنیدم... و بعد برادرم محعد بود که از پشت 
کے موهایم راكرفت و عقب کشید. در چهره برادرم خشم و عصبانیت موج 
سس مزب .اما در تگاه «ذآيى کاویان» حالتی شبیه به جنون! فریادهایش تن 
باه نام ؤم سسسب مرا می لر زاند. فقط خداخدا می کردم از کنار ار دور شوم تابه سرعت از 
مم سشر [ ن خانه بگریزم. ها دایی کاویان نگڈاشنت؛ "او مج دست جيم راگرفت ويا 
6 کید که در جیب ذاش بر مان رپا کرد و سهین وو به محمد کردو 
7 اد 350 فرباد کشید. 
4 ويه شرج _اسملومه ۰ ا 5 7 ۹ 1 1 
سح ولش كن بكذار بره داخل و هر چې دوست داوہ ببيته و فردا ترہ 

2 مر بششیتە بكه اینچا خونه یک جادوكره 
2 ایتها را کفت و مرا رها کرد وسط سالن تا چند لحظه هسچنان كيج و 
. هنک بودم و عوقعی که در سالن قفل شد و دایی کاویان و برادرم پردہ را 


نے سس 
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ا 0 کک انداختن و دور شدند تازه به خود أمدم. نقهمیدم که ابتدا ترس يه جائم 
+17 بلست يا آن بوی بد و متعفن که سراسر فضای سن زا پر کرده بود یه 
7 مشامم رسید؟ هر چه بود یک لحظ بچار ترین شنم و بقفن سنگینی به 
" گلویم نشست. می توائستم رتم زیر گریه و یفین دلشتم ابلطورى. لااتل 
یی می رسد۔ اما دلم نمی خواست غرورم نیز بشکند! اين بود 

كه دم به شنيشه و با صدای بلند فریاد زدم: 

۔دابی کاویان تقصیر خودت بود که ابن وضع پیش آمد:: وقتى یکنفر 
.م مثل من مهمان شماست و می‌بینه که لینقدر پنهان کاری می کتین. 
٦ء‏ معلومه کنچکاو میشہ.:اصلا چرا اينها روقايم كردين؟ جریان این خونه 
داپی کاویان که 


ا -ہ-- 4 


گے س سے فف سے چپ 


۱ «دابى کاویان» را از سالها بيش هئ شناسم, آن وقتھا۔ ںا ٤‏ 


تورمیعلم تمام نشذہ FR‏ بر از شید الات بای تا 


ناراحث بولا و نه عصبائى! متعجب بود که من چطور اپنقدر پررو شده‌ام؟ ‏ . 
إز ساہی خاريان» اما تا هتعجپ هم نبداحتی تیسمی نهز در چهرهل ب ۱ 


آ ‏ چشم می‌خورد: خوشحال نبود: اماد خودش وقتى دست نولزش برنسرم: 
کشید و مرابیرون آوزد دلیل تبسم‌اش راتوضمم دان 

. ياريكلا... خوشم اومد۔۔۔ توی لین سن و اینقدر صریح و زک كو؟ 
احسنت., [بعد در را بشت سرش قلل کرد و مرا با خودش به اتاق برد و 
كنار دستش نشاند ويك چایی برایم ريخت و گفت: 

« خوشم اومد ازت پچ راست میگی۔ خودم هم مقصرم... اما... اما 
الان نه. یکررزی شابد سال دیک شاید پتم سال دیگه.- شاد ببست 
سال یا . اکر زنده ہموئم . پنجاه سال دیگه پاسخ سوالاتی رو که توی 
دهنت جمع شده است ہدم۔۔ فقط بگذار ررزی که ورا بره 
بهت قول ميدع اولین نفری که بهش ماجرای ابن سالن زو بگم, تو باشی۔ ! 

داپی كاويان اینها را كفت و بعد حرف را وض گرد و برادرم تيز 
کمک کرد تا دیگر از أن خائه خرفى به ميان ثیاید. 

به خانه که رسیدیم, محمد یگ پس گرذتی دیگر بهم زد اولی نه با 
خشونت] و ناليد 

.يسدر تو چقدر پررو و فضول شدی؟ 

از آن روز به بعد. تا حدود دو سال بعد که براثرم برای انامه 
تحصیلات به آمرنگا رفت. ٠‏ على رغم آيئكه می‌دانستم لااقل ماشى يكبار ب 
دیدن ابی كاويان» می رود اما انگار توبه کار شده بود که هركن مرا با 
خود نبود! قا روزى که قرار بود قردایش به مساقرت برود. مرابه آنجا برد 
و به نتدابى كاويان #كفت: »هر خبرى از من جَوَاسِتين از محسن بهرسید:. 
او باشقا در رفت و آمد خواهد برد, دابی کاریان هم خندید و برای محمد 
آرژزی سلامتى كرد و یه من گات 

۔ھنوز روزش نشده جوان کنجکاو... اما بالاشره می‌رس! 

يس از رفتن برایرم. تا دو سه ماه بعد یکی دو مرتبه به دیدن «دابى 
كاويان» رفتم. اما پهدها كه سربازيم رسيد و يس از آن وارد مطبوعات 
شدم و ازدواج كردم و زندكى تشكيل دادم و گرفتار فروزمرگی8٭شدم و 
مسر از دلمشقولی‌های دوران نوجوانی‌ام رااز ياد بردم, «دایی كاريان» 
و آن سالن و آن خانه و أن قولی كه دابى كاويان داده بود راتیز از ياد بردم و 
سالها گذشت وده سال گذشت و بیست سال گذشت و تا زوز موعود رسید! 

0 

0 


چند هفته قبل بود دقيقاً روز چهارشنبه. نوزدهم تیر ماه سال ۱۳۸۱ 


a 






اول وقت سبح بود . اول وقت اداری . ساعت حوالی ۰ صبح بود 


روزنامه‌های صیح روى میرم پهن برد و داشتم اخبار چنگ و جدل‌های 
بیهرده خط و خط بازان إكه یک ريال هم برای ملت فایده ندارد و فقط 
جنگ قدرت است]را مي خواندم که تلفن زنگ زدء يا ہی حو صلكى كوشى 
را برداشتم و الو »گفتم و مسلام»«شنیدم: أن سوی خط صدانی خسته 
و سالخورده به کوش می‌رسید. بعد که اسمم را پرسید و مطسنن شد که 
«خردم مسٹم اك لحظه ای مکٹ کرد و سپس يا لحنی با نشاط کف 

هنوز هم فصول هستی بچه؟ امنظورش را تفھمیدم . ادامه داد 
داداشت چطوره... مجمد. حالش خویه؟ اپس پیدا بود که آشٹاست ۔ خبر 
خوب بودن حال محمد و هنوز در آمریکا بودنش را دادم و او ادامه داد) 
هنوز متو نشناختی بچه؟ ادر این بچه گفنتنش بك چیزی بود که 
سلول‌های خاکستری مغزم را به تقلا واداشت. هميتطور دز فکر بودم و 
کنکاش درگذشته‌هاء که خودش تیر خلاص را زد و گفت| تو چند تا دابی 
داری بچه که تمی توثى منو۔ 

یکبرثبه ذهتم روشن شد صلام دایی کاویان۔۔ خیلی توگرتم دایی 
کاویان-.. ۹ پرصدا خندید و با همان لحن قدیمی‌اش گفت. 

برو شارلاتان... نوکر که هیچی اكه آفلی ما شم بودی, در لین بيسنت 
وسا چهار سال یکیار به من سرمی دی ٹالوملی؟ 

اگرچه خجالت می‌کشیدم: اما خراستم گرقتاری‌هايم را بشمارم که 
اد امه راز 


.هی و عم بچه. هف گرفتار ند. . مخصوصاً تو که سير زابتويس» با 


سے اا االللللت ل ل مادم شماره ۳۰۵۳ 
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1 تس سس و تست سور 
بودم. اما خانواده زن پدرم از اول منو تحویل تكرفتند و 
من دور از آنها خانه خاله ام بزرگ شدم و برس خوندم و . و 
دانشگاه رفتم و مهندس فیزیک شدم و۔۔ تا اینکه در ۲۸ 
. سالكى. پدرم هم حرد. خدابیامرزدش هدر رو اگر چه ذر 
حق من پدری نگرد. ولی خب قسمت چبز دبکه‌ای بود 
پدرم تمام ثروتش رو بخشید به زنش و بچه‌هاش و فقط ‏ 
این خونه رو که در حقبقت: کعترین و بی‌ارزش‌ترین 
مایملکش بود.یه من ارت رسید. برام مهم نبود,من خودم . 
٠‏ آونقدر کار می‌کردم که در آمد خوبی داشتم. چند سالی از 
مرگ پدرم گذشته بود که بکرور غروب از سر بیکاری 
داشتم باغچه رو بیل می‌زدم که ہک چبر. يبدا کردم, بک 
به قول اعروزی‌ها؛ نويسنده هم شدی! بگذریم, من بعد از بيست و چهار سال بهت | جعبه پر از سکه‌های طلای قدیعی! می دوئسٹم که اگر کسی بفهمه بیچاره‌ام. این بود 
زنگ نزدم که ازت كله كثم! قضی اش عفصله که چطوری پندات کرد سال ۱۳۷۰ | که به کمک یکی از دوستانم که توی کارهای عتيقه بود. بی سر و صدا تمام آنها را 
بود که توی سجله ویژه پشجاه سالکی اطلاعات هفتگی ہر خسب اتفاق غکست رو دیدم فروختم و از اون ثروت عظيم. یک جهارمش رسید په دوستم و سهم من بر آن ساتھا 
و توی هن داشتم تا امروز-. حالا هم برای كله گذاری و توقع كردن بهت زئگ نزدم... | يعتى سال چهل و هشت. ۷۵ میلیون نومان شد. پول کمی نبود. می تونستم جزّو 
زنگ زدم قولم زو ادا کت! ثروتمندان اول کشور باشم! خبر ثروتعند شدن ناگهانی من مثل توب در فامیل دا 

بلاقاصله فهمیدم منظورش چیست! پرسیدم!! هعان خونه دابی کاویان؟» گفت. | كرد و ناگهان سه تا خواهر و بک برادر اتئی ام پیدایشان شد, می‌دانستم که يه عشق 
کپس چی؟ فکز کردی ماهم آپارتعان نشین شذیم! . خندید و گفت .کی وقت داری پیش بول من عاشقم شده‌اند! اما چون درعین حال دلم نمی خواسٹ تنها باشم و از محبت 
مابیای؟6 برای روز جمعه قرار گذاشتیم: خودام و خودشا ۱ خوافر و برادر بهره‌مند باشم. سعی کردم ضمن ايتكه مراقبشان هستم. بهشون راہ 

8 ۱ هم بدهم, اين بود که اونها شدند زرخرید من! می فھمیدم که هزار تومان و پانصد 

0 تومان و... كمتر و بیشتر از من می‌دزدن, اما مهم نبود.عن با سود اون بول كه گذاشته 
| بودم توی بائک: ماهئ هفتصد مشتصد هزار تومان در می آوردم, جالا اگر در ماه آتھا 
| ماھی صد هزار تومان هم از من می‌دزدیدن مهم نبود. این هزینه رو می نادم تا لااقل 
| , محيتشؤن رو بخرم! فكر می‌کردم با این کارها. اوشها به مرور منو امل برادر 
واقعیشان دوست خواهند. داد تا اما افسوس که خیلی ساده بودم! مثال سادداش 
برادرم بود برادر ناتتى حن ءبهروز از اون چاچول‌بازهای شارلانان بود از لون 
آدم‌هایی که در أن واحد, سر بک جعاعت رو كلاه می گذاشت, چند پار هم صایونش 
به تن من خورده بود. دفعه آخر که یک چک جعلی رو یه بانگ برد تا ۵ هزار تومان 
بگیرہ و بالك بهم خبر داد. از خانه بیرونش کردم تا اينکه سال ۱۳۵۰ رسید و من با 
نازتین اشنا شدم, اون روزها من دنبال یک مترجم می‌گشتم تا به کمک اون به 
۱ کارهای تحقیقی خودم برسم که نازنین به همین انگیزه به سراغم آمد. زیبایی اون 
۱ دختر جوان علورى بود که برای اولین بار طحم عشق رو چشیدم. اصلا نفهعیدم چی 
شد که شیفته اش شدم حالا ديكه دنیای من شده بود نازنين, به اميد او کار می گردم, 
يه اميد او نفس می‌کشیدم صبح تا شب توی این باغ با هم قدم می زدیم و ار برایم 
حرفهایی سی زد که تا أن روز نشنیده بودم! تا ايتكه تصعیم گرفتم باهاش ازدوام کتم 
و افتادم به جور كردن كارها. خواهرهای ٹاتنی ام وفتی خبردار شدند آمدند جلو کمک 
کنند. اتقاقاً تازنین با اونها خیلی خوب جور و سمیمی شد و اون‌بود که باعث رفاقت 
بيشنو من و ۳ نا خواهرم شد, یعتی راستش رو بخواین خودم هم دوست داشتم پا 
نفر مال کی فسنت و آن کشبدہ را توی گزشت زد که چرارفتی بشت پتجرہ تا الان | اونها واقعا خراهر و برادر مهزیانی باشیم. علی ایحال؛ سه تا خواهرم طوری کارهای 
نزدیک ۲۵ سال می‌کنرد. حالا ديكه مرد شدی! اون موقم يك بچه پانژدہ شانزده سا | جشن رو جور کزدن که من احساس کردم مديوتشان هستم! هر روز با نازتین 
بودی و حال آندم حسابی #شدى بچه! راستكن وقتی فهمیدم نویسنده‌ای و ماجراهای ۱ می‌رفتند خرید لوازم و لباس می خریدند و طلا می‌خریدند و کم کم به روزهای آخر 

۱ 
۱ 





"لب 





در این ۴۸ ساعت جه بر عن گذشت؟ خدا سی داند! افکار حورواجور ود که ذهنم 
رامشغول کرده بود. صبح جععه از ترس بچه‌ها که نگذارند تٹھا از خاله بیرون بروم. 
یادداشتی کوتاه برایشان گذاشتم و راهی خانه «دابی کاویان #شدم. با اینکه نزدیک 
به هربع قزن از آخرین حضورم می گنت ¦ اما راحت پیذا کردم. چرا که پادم بود آن 
وقتها خانه دابی کاویان در یکی از روستاهای تابعه شمیران یوی اما حالا. همان ده 
کوچک تيديل به یکی از مثاطق بالاشهر و بسیار كرائقيمت شده بود! تا خیابان اصلی 
را راحت بيدا کردم. اما پیدا كردن کرچه‌ای که حالا تسام باغهای بزرگش تبدیل به 
آسعانخراش شده بود,کمی سحت بود اما بالا خره یافتم: و عجیب آن که ميان آن همه 
آپارتمان, فقط همین خانه دست نخورده باقی مانده بود. زنك زدم و در باز شد و 
داخل شدم. انتظار داشتم تعام باغ و عمارت مقرويه باشد, اما نبود. خیلی هم تعیز و 
مرتب بود, سر و صدابى هم به كوش می رسید۔ چند بسر بچه داخل استخر آب نثى 
می‌گردند و چند دختر بچه هم زیر ذرختها مشقول عروسک بازی بودند. اين بچه‌ها 
کجا بودئد؟ با همین فكر رفتم تا داخل عمارت شدم. دایی کاویان همان بود که بود؛ نه 
پیر شده بود و نه سر حال تر! انگار هيج تفاوتی با تست و چند سال قبل ندارد؛ شاید 
اگر دار چهره‌اش دقبق می شدی چند خطی را که اضاقه شده يود می‌دیدی! 

اول حال و آحوال و بهد صحبت راجم به برادر سقر کرده و بالاخره كفت 

.از آن زوزی که دادلشت گوشت را کرفت که چرا از سن پرسندی عکس اون دو 


کک 


زندکی رو می ئویسی خبلی خوشحال شدم! چون خالا هم خودت پاسخ سوالت رومیگیری | جشن رسیدہ بوديع. پکی, دو دفعه برای خرید لوازم نازئین از من چک مى كرفت و 
هم تعام کسانی که در فاميل و آشنا و غریب و همسایه وا فكر می‌کردند «كاويان ‏ | عنم می‌دادم: تا اينكه صبع روز جشن. وقتی او با خواهرهام می خواستند برا 
بی‌غبرته!»ج و آبشون رو ع ىكيوند! دآپی کاویان عصبائيتش رایایک جرعه آب لز بین | پرداخت پول آرایشگاه و پول شام و...بقبه لوارزم برن من چک رو که براشون صانز 
برد۔یک جاى جلوئ من گذاشت وكفت #تاضرى؟؟ و بعد شروع به گفتن کرد. كردم خواستم رقم بتویسم که نازنین گفت. بگذار ببینم چقدر عیشه حودم 
0 می نويسم ا من یک لحظه احساس بدى بهم دست داد, اما هنوز به آن تفکر بيدا نکرده 
a‏ بودم که نازنین با همان لحنش كه عنو آنش حی‌زد گفت. هبه من اعتماد تداری 
سال ۱۳۵۰ بود که عاشق شدم. عاشق یک دختری که تموئهاش توی آسمان هم || کاویان؟» آتش گرفتم وفتی اين حرفت رو زد. در كلامش صداقت موج می‌زد وقتى 
از قشنگی نبود. اون هم جن كه هميش» عاشق شبن رو مسخره می‌کردم و اصلاً | يادم افتاد که تاچند ساعت دیگه اون زنم ميشه: از خودم بدم آمد كه بهش بی اعتعادم 
اعتقادی به این جرفها نداشتم, من همه عمرم رو ضرق کار و پول درآوردن کردم. | اين بود كه چک امضادار سقید رو بهش دادم و 
اون هم غلت داشت؛ يدر من دو تا زن داشت, از رن اؤلش فقط من به ڈنیا آمدم که دایی کاویان لحظاتی چشمانش را بست از ياد آورد أن روزهای تلم دچار 
وقتی سه ساله شوم مادرم مرد و پدرم هم چون جوان بود رقت زن گرفت. پدرم خزو | عصبیت شد اسایر احساسش غلیه کرد و ادامه دلد 
ملاگان درباز نود و ختلی ثروت داشت, این بود که بر خلافے زی اولقن فمسردومشٰ .بعد از هز شد و مهمانها یکی یکی از زاه رسیدند, امانازنین و خواهرانم نيامدئد! 
رو از ہین خانواده‌هلی درباری انتخاب کرد. درباری درست و حسابی که نه, رائئده | با هر کبا تعاس می‌گرفتم از اونها خبري نبود ساعث شد ۸ شب, مهمائها همه آمده 
دربار بود, اما اهرشان خیلی بیشتر نشان می‌داد. على ابحال, پدرم از أن ژن صاحپ ۰ | بودند و کم کم زمزمعه‌های معنی‌دار راد افتاد: 
۴ فرزند شد. ٣‏ دختر و ۱پسر. در حقیقت من صاحب ۴ خواهر و برادر ناتنی شندہ 
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کا ا ا لم | انجام دهم. 
با هماهنگی مسوولان بند مربوطه, به همراه یکی از مجرمان به حياط 

بند رفتیم. اولین مصاحیه را که انجام دادم به باد مردى افتادم که طی 
هفته‌ها قبل چندمرتبه از من خواسته بود تا با او مصاحبه کنم, نآمش را 
به ياد داشتم: به همین خاطر تفاضا کردم تا او را برای مصاحبه بیاورند. 
٢‏ حدود ۵ دقيقه منتظر ماندم تا از دور سروکله‌اش نمایان شد. بلافاصله 
بعد از رسیدن و سلام و علیک و تعارفات معمول, با شور و شعف و 
هیجان خاصی شروع به تشکر کرد و عدام تکپه می‌کرد که از انجام 
و وی جری ود وہ جممبوں وی و 

| زندانی شدنش را این طور شرع داد 
OOO‏ 

۔سمی و هشت سال دارم و آهل هعدان هستم, پدرم مرد زحمتكش و 
سدادهآی بود كه با شرافت سرسختانه کار می کرد و اگرچه زندگی مرفهى 
* نداشت. اما هميشه به من. دو خواهر و دو برادرم گوشزد می کرد که در 
فقر و با شرافت زیستن هتری است که هر كس ندارد, 

هلبق رسم و رسوم محل ما که بايد جوائهاى هر قوم با هم ازدوام 
کنند؛ وقتی ۱۷ ساله ہودم, با دختری از فاميل که به هم علاقه‌مند بودیم. 
ازدواج کردم و علاوه پر اینکه کار می‌کردم: درسم را هم می‌خواندم تا 
اينکه سال آخر دبیزستان. احساس کردم الان حضور در جیهه‌هاء مهستر 
از حضور در كلاس درس است و چون خدمث زیر يرجم را هم انجام 
نداده بودم؛ راهی چبهه شدم و علاوه بر دو سال خدمت نظام ولیفه, یک 
سال هم به عنوان ثیروی بسیجی در جبهه‌ها مسوول پدافند مرایی بودم. 

وقتی از جبهه برگشتم. درس را ادامه ندادم, اما از آنجا که فعيشه به 
عنوان پهترین بازیکن والیبال انتخاب می‌شدم يك دوره آموزش 
مربیگری والیبال ديدم و بعد از آن هم به عنوان عربی در آموزشگاهها کار 
می‌کردم و هم يك تاکسی خریدم و در همان همدان. روی تاکسی کار 
می‌گردم. 

زندگی ام يد نبود۔ بعد از چند سال توانسته بودم زندگی تسبتاً خوبى 
برای خانواده‌ام مهيا کنم, خالا ديكر سه دختر هم دلشتم که عشق آنها 
باعث می‌شد تا کاهی حتی بيش از توانم کار کثم تا آنها در آسایش باشند. 
مشکل خاصی در زندگی‌مان وچود نداشت, همسرم زن خوب و قانمی 
بود و با توچه به علافه‌ای که به هم داشئیم: در هيج وضعیتی كله و 
شکایتی نمی‌کرد» اما شش, هفت سال قبل, ناگهان زندگی ما اسیر تلاطم 
شد. 
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أن سال تاہستان بعد از تعطیلی آموزشگاهها: من تعام وقث روى 
تاکسی کار می‌کردم, اما متا سفانه درآمد چندانی عايدم نمی‌شد. از طرفی 
به خاطر احساس مسوولیتی که نسبت به خانواده‌ام داشتم, نمی توائستم 
این وضع را تحمل کنم, می‌ترسیدم که خدای ناكرده دچار کمبود شوند, 
به همین خاطر با فسسرم مشورت کردم و قرار شد با توجه به آنکه من 
ویر تبج 25| كراهينامه بايه یک داشتم. به تهران بیایم و در یکی از باياتههاى 
مسافربری به عنوان رائنده اتوبوس مشفول کار شوم. 
زبس چند روز بعد به تهران آمدم و یکراست به سرام پایائه جنوب رفتم. 
7 برحسب اتفاق با آقابي آشنا شدم که برای اتوبوس خودش دنبال راننده 
۲ ۰ ۱ بود. او وقتی شنید من دنبال کار هستم, پلافاصله پیشنهاد کرد راننده 
اتوبوس او شوم که البته من هم پذیرفتم و قراردادی نوشتیم که بنده بايد 
در ۴۸ ساعت دو سرویس می‌رفتم. یگ سرویس رفت و يك سرویس 
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بركشت كه هر كدام ۴ ساعت طول می‌کشید. مسیر هم تهرآن .مشهد ويا 







ای مش 1 أو عدم جابه‌جایی هوا باعث شده بود كه تنفس در اٹاتھا مشکل شود. به | 
هیا al TIES‏ همین خاطر ترجیح دادم آن روز خارچ از محیط همیشگی, مصاحبهام را 


` 





تهران زامدان بود. برای هر سرویس هفت هزار و پانصد تومان به من 


سی دادند که دو سرویس رقت و برگشت ۱۵ هزار تومان می‌شد و در تمام 
این سرویسها: یک راننده كمكى. صاخب ماشین و یک شاگرد هعيشه باما! 


بودند, 





من حسباپ کردم و دیدم در ماه حدود ۱۵۰ هزار تومان درم ىآورم که 
صندالبته رقم خوبی بود و از درآمد اندک کار روی تاکسی خیلی بهتر بود 
حدود سه ماه و نیم. من در این مسير رفت و آمد داشتم تا أيذكه در 
سفر آخری که از زاهدان به تهران م ىآمديم: ضاحب ماشین که اهل 
زاهدان بود و آنجا زندگی می‌کرد. هعراه ما تيآمد و برادرش را فرستاد تا با 
ما باشند. 
البته اين مساله كاهكدارى پیش عی‌آمد و مورد مشکوکی نبود. اما 
وقتی در ببن زاه. او چند هرتبه با تلفن همراه با افزادی صحبت گرد و 
حرفهای مشکوکی بين آنها ردوبدل شد از ممائجا من احساس بدی نسبت 
به آنها بيدا كردم. خیلی با خودم كلثجار رفتم تا چیزی نكويم, آما بالاخره 
طاقت نياوردم و به او کفتم احساس می‌کنم در ماشین چیزی دارد. اگر 
اینطور هست. خودشان مواد را به هر ترتیبی که شده از ماشین خارم 
کنند: اما او خیلی خونسرد كفت که من اشتباه می‌کنم و حتی كفت 
می توائی تعام ماشین را بگردی. من با این حرفها کسی قانع شدم. اما وقتی 
و و سامت یھ ربمم چین 
FETTER‏ 
مسافران سوغات خريد كتند. وقتى دور و اطرافمان خلوت شد دوباره او 
را كنار كشيدم و كفتم که آگر چیزی دارند. بيرون بیندازند. ترس مثل 
خوره به جانم افتاده بود و بابت زن و بچه‌ام تاراحت بودمہ او وفتی 
نار احتی مرا ديد جان تنها فرزندش را قسم خورد و گفت که صحبت‌های 
تلفٹی آنها مربرط به مواد خبوده ويه اخثلافی مابین خودشان برمی‌گردد. 
تسم او و دلایلی که از اختلافشان برليم گفت, قانعم کرد که شاید اشتباه 
کرده‌ام. اما آنقدر فکرم مشفول بود و اعصاہم خرد که مسیر قم ۔تھران را 
که بايد حداکثر در دو ساعت طی می‌کردم. ينج ساعته آمدم که صدای 
اعتراض مسافران هم پلند شد. وفتی رسیدیم تهران, دز پایانه جنوب, بين 
من و او بحث شدیدی درگرفت و درنهایت من گفتم که بهتر است دفترچه 
و كواهينامه و چکی که بابت تحویل ماشین به صاحب ماشین داده بودم. 
را به من بدهند و تسویه‌حساپ کنیم, ار هم كفت که مدارک من نزد 
برادرش در زاهدان است و بهتر است در سرویس بعدی تسویه‌حساب 
كنيم. ناچار بذيرفتم: معمولاً شبهابى که تهران بودیم. هعراه او به منزل 
دایی من می رفتيم: يه همین خاطر به ار گفتم: حالا که کار به اينجا كشيد, 
پس برویم منزل دایی من تا فردا صبح پیبنیم جه بايد بکنیم. او كفت که 
چون کار دارد مرا می‌رساند و خودش برمی‌گودد. سوار اتوبوس شدیم و 
به سمت منزل دایی من حرکت کردیم. ساعت حدود سه نیمه شب بود در 
خیابان شهید رجایی. ماموران کشت شب به ماشین مشکوک شدند. 
خضوصاً چون ماشین نمره زاهدان بود و مسیر تهران . زاهدان: تهران . 
مشهد بشت شيشه توشته بود ما را متوقف کردند. برادر صاحپ ماشین 
پلافاصله بعد از توقف از در عقب اتوبرس پیاده شد و در کوچه 
پس کوچه‌های تاریک أن حوالی گم شد و ما موران هم نتوانستئد او را پیدا 
کنند و من که از هعه‌جا بی خبر بودم؛ در ماشین مائدم و وقتی ماموران 
ماشین را تفتیش کردند, از سقف ماشین عدود ۱۸ کیلوگرم تریاک بيدا 
کردند. البته من تمام آنچه را که اتفاق افتاده بود به آتھا گفتم و حتی 
حسورتجلسه رايه ماموران نشان دادم و گفتم در این جزیان من هیچ کاره 
شماره Tor‏ 
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بودیم. در اين عدت. در عرتبه برای شناسایی 
| ضاحب ماشين تحت الحفظ با مامور تا زاهدان 







آبودهام. لما فایده‌ای تداشت و من و شاکرد رائنده را 
همان شب دستگیر کردند. صبح روز بعد هم راننده 
کنکی دستكير شد. 

حدود دو سال و نيع ها در ژتدان بل نیف 


رفتیم: ولی متا سقانه او را در نشانی ای که 
اداشتیم بيدا نكرديع. تا اينکه برادر خالم او را 
که به پرداخت سه میلیون و نیم جریعه 


زندان آوردند و ار را هم بالاخره دستگیر 
گردند. در زندان قصر ما با هم مواجهه حضوری 
شدیم و او قبول کرد که من هيج نقشی در ماجرا 
نداشتم, اما متاسفانه على رغم اينکه او به لين مورد 
اعتراف کرد. ولی باز هم وقتی دادگاهی شدیم, لشد 
مجازات به من تعلق كرفت و به شش سال حبس: 
پرداخت هشت میلیون تومان جریمه و تحمل ۵۰ 
ضربه شلاق محکوم شدم. درحالی که حمی بیشترین 
هعکاری را با دادگاه داشتم. من حتی کسی را که قرار 
بود جنس هارأ تحویل بگپرد, دو سه مرتبه دیده بودم 
و خوب په ياد داشتم. چرا که او وانمود می‌کرد 
کارخانه فرش‌بافی ذازد و حتی چند مزتبه بین راہ ۳۰ تا ۴۰ تخته فرش 
داده بود تا ما به زاهدان پبریم. اتفاقاً شب دستگیری ما او گوپی در 
تعقیب مان بود» زیرا وقتی مآهوران مارابرای بازرسی متوقف کردند. ار 
که سوار ماشین خودش بود در كنار ما چند لحظه توفف کرد. من به 
ماموران کفتم. او هم ابه این قضيه ارتباط دارب اما متاسفانه از ضحنه 
كربخت و دستگیر تشد اما بعد از دستگیری ما او رآ در کاشان دستگیر 
کردند و اغتراف کرد که در مقابل فرشهایی که به زاهدان می‌فرستاد. بول 
نمی كرفت و با مواد حساب می کردند. 

ہاور کنید, گرفتن این اعترافات و حتی لو دادن اين افراد بازی ہا جان 
است. من دیدەام کسائی در زاهدان و زابل هستند که اگر کسی با آنها 
همکاری نکرد و پا مشکلی برایشان به‌وجود آورد. می‌توائند او و 
خانواده‌اش را در هر جاى ایرآن که باشند. اذيت کنند, اما پا وجود این 
خطرات. من همه چبز را در دانگاه و بر بازپرسبها گفتم, ولی عتاسفانه 
هيج کدام از اين همكاريها در هنكام صدور رای مورد توجه واقم تشد 
بعد از سدور حكم؛ چون می‌دانستم که اختیار اعتراض به حکم راهم 
دارم اعتراض کردم اما متاسفانه اعتراضم تيز رد شد. 

متاأسفانه در این كار. گویا فقط راننده‌ها هستند که تنبیه می شوند. 
بعنی دقيقاً کسانی که اغلپ مثل .من از جریان بی‌خبر هستند و برای 
حقوق ناچیزی, ناگهان سر از ژئدان درمی‌آورند. 


یت 


4 : 
3 A^ “eR 0 


أل وق موسر يعي یتک قوب 

ممالک جیغان با آن دست به كريبان هستند. و على رغم 
کی شس شديد و مجازانیمای سنگینی كه در ار تباط با فروشندگان و 
77 مواد آفیوئی درنظر گرفته شده اسم اما با این حال 


. |سوداگران مرگہ همچنان به تجارت جان انساتھا ادامه می دهند و 


در أبن سودای شيطاني, اغلب تھا كه در راس قرار دارند به 


| الطالقالحیل از مهلکه می گزیزند و آھا که به قولی خردهپا 


ستندو از دور دستی بر آتش دارند. تاوان آنها که گر بخته‌اند را 
لحظه اشتباه خودشان, مي‌شوند. او شاید آنطور که خودش 


_ س 77777777 سس 























من آلان حدود شش سال است که در زندان هستم. حدود سه ماه 
دیگر هم حکمم تمام می‌شود. چند بار عقو شامل حالم شد که په خاطر 
پرداخت جریمه هشت میلیونی. نتوانستم از زندان بیرون بیایم و به ناچار 
مجبور شدم به جای پرداخت جریمه. حبس أن را يكشم. در این عدث, 
فمسرم و سه فززندم روزهای بدی را كذراتدئد و خرج آنها را هدرم 
عهده‌دار شد. حوب پادم هست روز دادگاه. صاحب جنسها آمد و 
روبروی من ایستاد و يك جك به من داد و گفت؛ «تو همه چیز را كردن 
بگیر۔ منهم تا وقتى تو آزاد شوی هر ماه دو ميليون تومان په خانواده‌ات 
می‌دهم, اعا من قبول نکردم و گفتم: «خانواده‌ام می‌خواهند من هرجه 
زودتر آزاد شوم. وقتی من بالای سرشان باشم با نان خالی هم می‌توانند 
زندگی کنند.+ 

من ناخوامسته گرفتار شدم. اما به همه کسانی که می‌خواهند در دو 
خط مشهد . تهران و زاهدان .تهران کار کنند, سفارش می‌کنم خیلی 
مراقب باشند, اگرچه همه ابن طور نیستتد۔ ولی متا سفانة گرگهایی در این 
خط هستند. جاسازیهایی دارند که عقل جن هم به آنجا ٹثمی رحد: يس 
بھترین کار این است که خودشان را در مهلکه نیندازندو از این سیر 
دوری کنند. 








۱ بود که وقتی به وجود موك در ما ۲ گے 
شد بلاقاصلہ در أولين بسكا و ٤ i:‏ 

. هأهؤران اطلاع نداد. شابد اگر او. هعبن شک خود را ی اكه ریخ 2 3 

يقيتى متفن داشت با مأموران مويله منطرح > و 


لبه الان هم كه دجار جمنين سمل قاری شده وہ 
از عمرش را دور از خانه و خاتواده دو پشت میله‌ها 
گنر انده. بابد بداند که باز لطف خداؤند شامل حالش بود 
شرابط بدتری دستگیر نشده است. 

ابن برای او و امثال او تجربه گرانبیهایی است که در موا ۳ 
o‏ وما کا رک اح ای 56 
در دام شیادان بعره بگیزند وكرئه نا افراد ساده و 
سوداگران مرگ نیز همچتان دست به تعارت < 
می ز ند 


7 اع 


تحت 


سوہ 























































همرسان به گوشم رسید! آما در خنده محصی آن بسن آضطراب ؛کە فقط من 
أن را می قھمیدم به كرشن می‌رسید؛ مثل اوقاتی که نگران لست و فقط ان سر 
ناچاری می‌خندد! به همین دلیل به‌جای اينكه پیقام نز على را به محسن 
برسائم چے‌ سم سید شس سی سے 
نگرانی از محسن پرسیدم 

- اتفافی افتاده محسن؟ 

و او که متوجه شد من احساسش را درگ کرده‌ام به آرلسی كفت 

- ہگی و نگی۔۔ الیتھ احساس انسان گافی اوقات هم خطا میره و,. 

ریدم بویا می‌خواهه مش قبط عرف بزند جه عراش باقن 






.سم حول ١‏ شب بودك تلن ملل اک خورد تاه تک[ گردم: 1 
© اشنده بود يسرم كوشى رابزداشت. اعیدوار بودم آنسوی سيم هركسى هست ١١|‏ پروفسور۔ رضايت ہدہ۔۔ مطمئئاً تو هم يه من زنگ نزدی که در مورد 
00 با هرکدام ازاعضلى خانواده کار داشته باشد جز من:۴۸ ساعت تمام مشقول | | کنش و واكنش احساسات انسان کنفرانس بدی! دوست؟ ينى اصل ماجرارو | 
:4 او بگو.. ۱ 
 .‏ نداشتیم جز آن که چند مرتبه در حضورشافدان که هعسایه‌هایودند.گفته‌بود ۰ محسنن بالاخره کوتاه آمد و مستقیم رفت سر اصل مطلب: 
یی و نوف ابالا خره یکروز اين لكه ننگ را از دلمن خونم پاک می‌کنما و حالا که خواهر با - پسر استوار گریمی‌رو توقیف کردیم.- درحالی که یک بسته حشیش 
ای نشار پالش روي صورتش خفه شده یود او قتل را گردن نمی‌گرفت.سرانجام | توی حبیش دارد. 

سج یچم نیز از فرط خستکی و پس از ۴۸ ساعت پاسخ دادن به بازپرسبهای مدام حوالی يخ کردم! عرق سرد تعام یدئم را پر کردہ ده ثانیه‌ای سگوت كردم و در 
1 نم »- " غروب امروز بود که كمكم دچار ضد و تقیض‌گوبی شد و از همان پلسخهای | همان دہ ثانیه اوج فاجعەلی را که شاید پیش می‌آمد در هن تصور کردم و با 
ےھ ٰ8 E‏ ۰ متقاوت در سوالات ظریف بود كه ما چیزهایی را متوجه شدیم و سرلنجام | هراس كفتم 
سک ہے م ساعت هشت شب بود که برادر جوان لعتراف کرد نخزاهرم يكسالى پوداکه | ۔راست میگی؟-.یعنی-یعنی مطمئثى كه خود فپژمان ۷ا 
سس | خلاف می کرد لین را از موقعی قھمیدم كه بستش می‌رفت تو جیپ خودش من اسم پژمان را که يردم چشمان على هم دوید طزف گوشی تلفن, حتى از 

٥ s5 7‏ و مادرم و او يا هم زندگی م ىكرديم. پدرمان عرده بود و أن دونفر تبر ير بال سرون رفتن در اتاق هم منصرف شد وليه تخت تلت مکسن كفت 

1 من بودند و پادستفروشی پول برم ىأوردم. صبع‌هادانشگاه درس می‌خوندم ٠‏ دست شما درد نكنه کلانتر۔.یعتی اینقدر قاعلی کردم كه تتونم تشخیص 

و شبها تا نیمه‌های شب کار می‌کردم. تا اينكه از چند هله قبل خواهرم طلا | يدم يسبرهمكارمون کیه؟ 
|> ] انداخت به گردنش و لياسهاى نو پوشید و تا اينكه سه هفته قبل يك خانه | -نه..فقط...یعنی گفتم شاید.خب بگذریم تا جایی كه می‌بونم امشب که 
| مجردى لجاره کرد می كفت می‌خوام تنها زندكى کنم حتی حاضر نبود مادرم | کشبک استوار نیست, درسته؟ بسيار خب يادت باشه که اصلاً چیزی بهش 

کا باهاش زندكى کته لین بود كه يهش شک كردم وچند بارهم تهدیدش كردم,اما | نگی تا من يا پڑمان حرف ہزئم۔ من دارم عیام آنجاز ماشین کلانتری‌رو 

6۲ حرف كوش نمی کرد تا اينكه پریروز خونهاش‌رو تحت نظر گرفتم و وقتى رفت | بفرست دتبالم: تا چند دقيقه دیگه. خداحافند 
08 - و آمد مربعاى غريبهرو ديدم: فهعیدم قضيه جيه! این بود که نصف شب داخل گوشی را که قطع کردم به سرعت مشغول لباس پوشیدن شدم. خواب 

۴ خونه‌اش شدم و برای اينكه مبادا يشيمان بشم يدون ايتكه نکاعش كنم و | کاملا از سرم پریدہ بوه.بااین خبر مصنن ذهنم يهم ريخته بود داشتم كلت 
م بافاش حرف یزنم بالش را گذاشتم روى صورتش و.- خلاص 4 رامی‌بستم كه على كمكم كرد و همزمان گفٹ 

E‏ وفتى پسر جوان دانشجو اعتراف کرد پرونده‌اش راہستم و خويش راهم | . ۔۔ بابك.هىتونم ببرسم قضيه پڑمان چیه؟ 

7 قرسٹادم بازداشتگاه وساعت ۹/۳۰ دقيقه شب راهی خانه شدم شام راخوردھ | . دوست نداشتم لو درجریان قران بگیردو درعین حال ثمىخولستم باعلی 
25 و نخورده از فرط خستگی افتادم روی تخت. با این اميد كه تا صبح راحت | هم مثل بچه‌ها رفتارو او را ار سر یاز کثم این بود که دوستاته گفتم 
بخولیم و۔۔ و حالا زنك تلفن از خولب بيدارم كرده بود! - می توئی ببرسى پسرم۔ و حتى عی‌تونی از جریائش مطلع بشی۔۔ ولى 






ہے تا 


و اء 


04 خداخدا کردم که با من کار نداشته باشند و داشتم امیدوار می‌شدم که | راستش‌رو بخوای چون قصیه مربوظ په زندگی خصوصی یکی لز همکارآن 
2 ۳ يسرم آمد يالاى سرع و به آرامی و پانولزش كردن موهایم گفت: مته - استوار كريمى - من صلاح نمی بینم در اصل ماجرا قرار بگیری.. متوجه 


حم ٠‏ بايا بلئد شن چاره‌ای نبود عمو محسن تلقن گزدن۔.ھرچی خواستم | شد رفية؟ 
۳ رای‌اش را بزنم که شمازو بیدار تکٹم نشد. میگه كار واجبیه که فردا کلانتر اين را گفتم و خندیدم و کلاه راروی سرم محکم كردم و به‌طرف در خانه 
" خودش نوبیخم مىكنه که چرا در جریان قرارش ندهم- من هم تسلیم شدم- | رفتم و یاز کردم. چرام گردان ملشین کلانتری که از سر خیابان داخل کوچ 
خالا اگر بخواهید میگم شما بیدار نمیشین... شد توجهم را جل کرد که به ابن سرعت رسیده بود هنوز پا داخل كوج 
EÊ $‏ ہت ام از کردم ويه چشمان مهريان و شفاف على - يسرم - که تازه | نگذلشته بودم که على باعث شد مكث کنم. ار کفت. 
سے سے 7 هیجده سالش شده بود نگاه کردم گذر زمان و گذشت غمر خود رائر چهره ‏ - پایا- بؤمان چند مرتبه خواسته آز خونه‌شون فراز کته كه من نگذلشتم.. 
چم سج ] شاداب و مهربان پسرم می دیدم-۔ انگار همین پریروز بود که وقتى محسن به | اوبامن خیلی صمیمیه و جرفهای زیادی از زندگیش رو به من گفته... 
۱ ۶5۳ 5 توان سرجوخه در کلانتری ما خدمتش را آغاز کزد على هم به دثیاآمد و من مردد شدم! حالا که على تا لين اندلزه با پزعان رفیق است. شاید بترنه 
- 2 ۱ د ك7( 7 ورود توامان اين دو نفررابه زتدكيم به فال نيك كرفتم! از اینکه اعلی ١‏ پس از | كمكى بهم بکنه, لين بود که به شوخی كلتم: 
5 للا گذراندن یک بوره بحراتى [که خلصیت سن دوران بلوخش پوداحالا تبدیل يه - ای نالوطی۔ آمپول بی‌حسی‌رو به من زدی تا وادارم كنى ببرمت - 


کر ا یک رقیق دلسوز برلیم شده بود خدا راشكر کردم: اگرچھ بر مهریان عدن و | شوخی كردم - زودياش علی‌جان, برو لباس بپرش و عجله هم بکن که دير 
سرا ےم رقيق ماندن علی بامن بالاترین نقش رامجسن داشت. ميشه 
ap: E‏ ۴ ام از جانیم‌خیز شدم و نگاهم را از چشمان آبی علی برداشتم و دستی به با خوشحالی رفت به اثافش ومن نیز یک سیب سرخ آبدار را از میز وسظ 
2 کاب ۶ نا موهای طلاییاش کشیدم و با خنده و صدابی کمی بلند - که محسن آنسوی هال برداشتم و په کوچھ ہرگشتم ملشین جلوی خانه توقف کرد. خود محسن 
صمح ب سیم بشنود - گفتم: يشت فرمان بود. گفتم 
رس ٤8‏ خدالعتت كنه این عموسحسن توزو که خواب و آرامش‌رو ازمن كرفته آو - چراغ گردان‌رو خاموش کن, عزاحم همسایه‌ها نشو چرا خودت 

١١١‏ ۲ سپ گوشی را از دستش گرفتم و ادامه دادم]ما از دست تو تباید آرلمش | اومدی؟ 

رد ١‏ داشته اشیم #وآرو»؟ چیه دوباره یک انجیب براازو توقیف کردی و غ‌رو محسن پناده شد و لخترلم گذاشت 
اشد تشخیص يدع بادست چپ جیپ می‌زده يا لست رلست؟ | -کفتم مین راہ برائون ماجرارو تعریف کنم- يريم کلاتتر ۲ 
ہے صدای خنده محسن از انسوی سيم و صدای خنده على بغل دستم؛ | سيب راپرت كردم توى سینه‌لش و لو گرفت ومن گفتم 


سس سس - سس شمار: ۳۰۵۳ 
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- يكداقيقه بايد بر كنيم تا على هم بياد... لو قبل از اينكه سؤالى کند خودم توضیح .سارو کے 
دادم]با پژمان خیلی رفيقه. شاید به دردعون بخوره.. مىخواستن شبانه 

مصین مشقول گاز زدن سیب بود که على بيرون آمد. پا یک لباس اسهورتءاما كاملاً| | ا وارد مدرسه‌شون 
شیک:سلام کرد و محسن اينغلورى پاسخ سلامش را دار يشوند و برونشد 












- هو له له... کی ميره این همه رلدرو؟ می‌خوای بری مهمانی عل ی آقا.. روی صندلىاى که 
دیده‌بوسی کردند و سوار شديم و كفتم: | فردا بايد بشت اون 






- از حالا به بعد على از خودمونه.. تعريف كن ببيتم جريان پژمان چیه _ | ابتنشينند و امتحان 

- على هميشه از خودمون بوده کلانتر إمحسنٰ اين قرت قلب و اعتماد به نفس رادر تن | | بدهند. جواب 
على تزريق کرد و گفت | آسوالات سحت و 
خیلی ساده.. حدود نیم ساعت قبل از اينکه به شما تلفن بزنم. با فگشت شب : داشتم | ۱ مشکل رابنویسند! 
۱ | توی منطفه میچرخیدیم که ديدم یک جوان که گوشه پآرک آیستادہ موقعی که مارو دید پا ١١‏ 
۲ گذلشت به فرار۔۔۔ طبیعی بود که ما هم کنجکاؤ و مشفزل تعقيبش شندیم. لیم بس متام فاد او 
۶7 می‌دونستم بتوني بگیریمش, ولسه اينكه با توجه به اينكه ما بايد پارک‌رو دور می زدیم تا | اکفتم بیاریسدشان 00 
٦آ‏ ہرسیم اونطرف. طرف كافى بود در ابن فرصت یا ہندازہ توی یکی از کوچه‌های تنگ که | پیش من. چهره‌هایشان از شائزدہ سال هم کمتر دلشت, اما زیرکی و تخسی در رفثار و . 
" ماشین‌رو نیست و از اوئه‌لرفش فرار کنه, یا اگر چیزی هم همراهش پاشه دور از چشم ما چشمانشان موچ می‌زدا حوصله سروکله زدن با آنها را نداشتم و واگذارشان کردم ب | 
بندازه وسط درختها با زیر یک ماشین پا توى جوی آب یاب اما ار هیو کدام از لبن دوناکاررو ‏ مجسن که كثارم نشسته بود.نگاهی به آنها اتداخت و گفت ۱ 
نکرد... یعنی انداخت توی خیابون اصلی واتفاقاًآنچنان پاسرعت هم قزار نکرد. این پود که - فردا جه امتحانی دارین؟ 








ناخو رآگاه 










راحت بهش رسیدیم, من نشستم توى ماشين و پورهمت و یعقوبی رفتند سراغش و ۔ریاصی۔۔ 
همانجا تجسس بدنی که ازش کردند. یک تخته حشيش بيدا کردن و آوردن به من نشان اين را هر دو با هم کلنند, محسن برگه‌ای را که آنها قرار بود نوشته‌هابش راروی 
دادند. پسرهرو که سوار کردیم, از توی آبینه ديدمش و فهمیدم پژمان, پسر لستوارها ولی | ضندلى چوبی بتویسند كرفت و نگاه کرد و گفت: 
جلوى بچه‌ها - که با خانواده لستوار آشنایی نداشتند - حرف نزدم. يه کلانتری که رسیدیم - جد خجالت نمی کشین؟ يعتى واقعأتتها رامحل أبن بود که از دیواز مدرسه بروید یالا؟ 
پزمان‌رو بردم توی اتاق و نتهایی پاهاش حرف زدم حرف کوتاه.. اصلا نعی‌دانستم چی | می‌دوئین الان جرمتان چی؟ لااقل نفری شش ماه تا یکسال زندان! 
بکم... این بود كه انداختعش توی بازدلشتگاه تا شما بیایین. هر بو بقض کردند و به سورت نامرتب و نامتْظم شروع کردند به التماس 
- اند اختیش كنار خلافکارهای حرفه‌ای؟ - جناب سروان بپخشید / جناب سروان اشتپاه کردیم / به خا اگر بابا و مامانمون 
أبن را پرسیدم که سحسن گفت: بفهمند دق می‌کنند / بگذارید لخراجمان کتند ولی مارو زندان نفرستید,». 
- نه توی بازداشتگاه عمومى نه... بردیمش داخل اون اتاقک زیر زمین! محسن هنوز داشت تهدیدشان می‌کرد 
دیگر حرفی ردوبدل نشد تا رسیدیم به کلانتری, رفتیم داخل اناق من و رو کردم به آن - نه- اینطوری که نعيشه- بايد چند ماه برين أب خنک ہخورید تا از دزدهای حرفه‌ای 
دو و گفتم | آنجایاد بگیرید که چطوری بابد تقلب حرفه‌ای بکنید و... 
- محسن تو برو پژمان‌رو بیار.علی تو هم بدون اینکه خودت رو نشون بدی, يشت این محسن همین‌طور داشت يكريز حرف میرد که ناگهان یکی از آن دو که جٹەاش کی 
كمد بنشین تا بعدآبهت بكم جيكار باهات دارم. ضعیف ٹر بود از جاہش برخاست و روبروی میز من ایستاد و گفت 
دو دقيقه بعد پژمان آم پا دیدن من لحظه‌لی صورتش سرخ شد و خجالت زده زیرلب - کلانتر يكدقيقه به حرفم كوش بدین-. من بتیم فستم.. پدرم بنا بود, سالها قبل توی 
اسملام » کرد. چند ثاتيهاى نگاهش کردم و به‌جای جواپ سلام گفتم: چاه دچار کازگرفتگی شد و مود از اون روز په بعد. مادرم و سهتا خوافرم تنها امیدشان 
- باریکلا... خوب حرمت پدرت رو نگه داشتی آقاپزمان... به من بود. تا چند ماه نان خالی هم نداشتیم بخوریم... تا این مجبور شدم شبها يرم توی 


پژمان هیچ پاسخی نداد و سرش را انداخت پابین. بعد هم هر سوالی ازش پرسیدم | يك کارگاه پوشاک کار کتم تا حقوق بگیرم..شبهاناساعت سه بح اونجا کار می‌کنم و تا 
جواب نداد. کلافەام کرده بود, دلم نمی‌خولست مائند يك قاچاقچی لو را بیندازم توی | برسم خونه شده چهار و می‌خوابم و ساعت هفت صبح هم میرم مدرسه!سر كلاس هم 
بازداشتگاه عمومی! اما اگر چاره‌ای نبود-؟! لین بود که تصعیم گرفتم فکری را که در ذهن | هميشه خواب بودم. ولسه همین نتونستم درست و حسابی درس بخوم. توی امتحانها 
داشتم عملی کنم. پژمان را برگرداندم داخل زیرزمین و سپس على - يسرم - راصدا كردم | وحید همین دوستم -اشاره به توجوان دیگر کرد که شاگرد اول کلاس بود تا تونست بهم 
و گفتم درس داد و سر امتحان هم بهم سوالات رارساند. اما وقتی توبت ریاضی شد چون من هیچی 

- كوش كن پسر... باتوجه به نوع توقیف شدن پژمان. واينكه محسن میگه می‌تونست | حالیم نشد. تصميم گرفتم ايتطورى برم توی مدرسه و روی صندلیام تقلب بنویسم- 
فرار كنه و نکرد - که خودت شنیدی - وبا توجه به نجوه سوال و جوابهایی که بامن داشت. | وحید ببچاره هم که هیچ نیازی به این کار نداشت. فقط رری معرفتش بامن آمده و- 


من لحساس می‌کنم پژمان یک چیزی توی دلش داره که دوست نداره به ما بكه-! من - سهراب لین حرفها چیه می‌زنی؟ 

نمی‌دونم تو چطوری می‌خوای باهاش جرف بزنی؟ شيوه و راهش با خودت, ققط دلم این را وحید گفت و سهراب ادامه دار 

می‌خواد قبل از عسبح که لستوار میاد کلانتری, پرونده پسرش را جمم کنم! باشه پسر؟ - دارم حقبفت رو بهتون میگم کلانتر... وحید گلاهی تداره- تورو خدا بگذارید اون بره 
- خیالت راحت باشه بابا- به من اطمینان كن... متو زندانی كنين-. هرچند اگر مادرم بفهمه دق می‌کنه و می‌میره و سه تا خوآهرم لاید بايد 
على ابن را گفت و رفت به سراغ پژمان, ذهتم آشوب بود و نمی‌توائستم افکارم راجمع | بروئد گدایی-. امامن نمی‌خوام وحید هم پای من ہسوڑھ وحید بهترین دوست مته و 





کتم. محسن که آمد گفت: دیگر تتوانست ادامه بدهد و بغضش ترکید. وحید هم آر رادر آغوش كرفت و هر دو یه 
- چی فکر می‌کنی كلانتر؟ شدت کریستند؛ تعام و اوج رفاقت را می‌شد بر معین صئعنه قلخ ديد! دلم به حال آنها 
- هیچی- اصلا نعی‌توتم فکر كنم فقط این‌رو می‌بونم که برای یک پدر. از تعام | سنوخت. مخصوصاَبه حال سهراب که بچه یتیم هم بوداو همین‌طور وحید که همه چپزش 
مصائب دئیا بالاتر همین است که بفهمه پسرش قاچاقچیه! مخصو صاكه اون پدر خودش | رابرای رفیقش گذلشته بود. رو به بورهمت کردم و گفتم 


پلیس بلشە' - سوارشون کن بیرشون بم خونهشون او رو کردم به أن دو و ادامه دادم او شعادو 
محسن که با دو لبوان چلی آمده بود یکی را گذلشت جلوی من و خودش نشست و گفت: | نفر. اكه یکدفعه دیگه از این کارا کردین, خودم دارتون می‌ژئم! 
- تا جایی که من می‌دونم, استو ار بچه‌هاش‌رو خوب يار آورده- نمی دوئم چرا پسرش طفلكىها نمی دانستند چگونه تشکر کنند. آنها که رفتند به مخسن گفتم) 

تن يه این کار داده؟ - کافی بود همین امشب اینهارو توی بازداشتگاه بندازم تا ترسشان بریزه و از فردا: 


حدود بيست دقبقه داشتیم در لین باره حرف می‌زدیم که پورهست داخل اتاق شد. | ديوارخانه مردم‌رو پروند بالا! بعضی وفتها آدم مجبور ميشه حتی برخلاف اون چپزی که 
ظاهراً در كشت شیبانه‌لش با ماشین دو نفر زا دستگیر کرده بود و وقنی پرسیدم قضیه | قائون میگه.. 





چیست؟ پوزخندی زد و گفت هنوز حرفم تعام نشده بود که علی - پسرم - آمد بالا و چه گریه‌ای می کردا 
ق‌ترین سارقان دثيارو امشب دستگیر کردم کلانتر,- دوتا نرجوان شانزده انامه و پایان عاجرا در شماره بعد 
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كداک اسان 

در آگهی مربوط يه دوربین کداک آسان آمذھ ااست, انگذارید آسانی کار با اين 
دوربین فوق مدرن شمارا کمراه کند » و به‌واقم این دورن کار را برای انسان 
ساده کرده است. اين دوربين ۵ میلی مترى و دیجپتال اسست. لغا قابلیت گسترش ٹا 
تصویربرداری ۷۰ میلی متري را ثيز به‌طرز اعجاب‌انگیزی دارا فى باشد. 
تصويريردارى با أن می توائد بهشكل مونوری و اتوعاتیک صورت كيرد بدون 
اينكه لزوم فشار تکمه‌ای را انسان احساس كتد: کیقیت تصوير در اين دوربین يكى 
از بھٹریٹھا تخمين رده شدہ است. تمامی موارد آپن دوربين به شكل خوذکار قابل 
انجام است و همین کداک آسان داراى جند نوع فلاش برای تصويريردارى بر 
تاریکی است که كيفيت تصویر را بەشکل محسوسی بهتر می سازد: 
گ لگ اسان ما 


ع دا به 
بازار عرضه 


شته ۱ تَا 


سینهای اھات ایکمر 


یک طریقه نمایش فیلم موسوم به آی‌مکس 0۸۸۸۷ به شکل اعجاب‌آوری 
تماشاگر را به فضا می‌برد: این بار دوربین‌هاي سه بعدی آیمکس به یک آیستگاه 
فضایی در مدار کره زمین پرده شده و از آنجا به سفری خیال انگیز اما واقعی به 
دور زعين بست زده است. ۲۵ فضانورد زحمت قیلعبرداری سه بعدی رابه طریقه 
۷ به عهده داشته‌اند, فیلمبرداری از داخل لین ایستگاه قضابى در ارتفام ۲۵۴ 
کیلومتر از زمیین دو سال و نیم به طول انجامید و در طى نمایش فیلم تماشاگران با 
تعام مراحل یک سفر فضایی از 
شروع پرواز موشکی تا قرار گرفتن 
دن مدار زمین, و العاق به ایستگاه 
فضایی, أشنا می شوئد. این فیلم تماما 
توسط, بازیگر مشهور تام کروز» 
| نقل شده است و قبست بلیت ورودی 
( برای تساشای فیلم در سینداهایی که 
دارای قاہلیث نمایش به طریقه :9۸۸ 

لا می‌باشند. ده دلار درنظر كرقته شده 
اسست. در تصویر نسابی از فیلم 
را كه از مدار کره زمین 


| رین 





























سشن با بو افات 
اخيرأ يك محقق الگلیسی به نام ۴ 
شارلوت اولثبرگ على سفری به جنگ ھا و 
سواحل. آفریقا به تهیه بکسری فیلم 
پرداختکه کے 
در آن ہے 


موصيوع 
ارتباط و 


موضوع بكر در سزی فيلمى كه با زحست 
بسيار نهيه شده, توانسته است توجه بسيارى را بهخود جلب کتدہ در لين قيلمها 
شارلوت يه دو مقوله مهم پرداخته است. یکی ايتكه حیوانات متتوغ بایکدیگر چگونه 


ظ ارتباط برقرار کردہ و از چه ژہائی استفاده می‌کنند و دیگر اينک يه جه علریقی انسمان 


می‌تواند با حیوائات ارتباط برقرار کند, نئیجه اين سرى قبلم‌ها اعجاب اكيز است و ظ 
اطلاعات جدید و شكرفى در مورد ارتباط و زبان حیوانات در آن گنجائدہ شنده است. 
در تصویر شارلوت خود به شايعهيردارّى یک مارمولک آفریقایی در مورد هعنوعان 

خود گوش فرامی دهد! 


ال سا 
باستان‌شناسان در 
پزشک سرشن اس 
عصری که دوهزار 
سال پیش می زیسته 
استت, ٹائل آمده‌اند. لها ١.‏ 
آنچه این کشف رامهم | 
جلوه می‌دهد. وسایل 
پزشکی و جرأحی | 
است كه از قبر و در 





SL ةد‎ 


كنار جسد مومبايى 

شده دكتر مذگور بەدست آهده است و ناوى اطلاعات كرائيهايى در مورد روش 

پیشرفته ہزشکی و جراحی در مصر قديم می باشد. در مصر قديم در هنكام مرگ 

اشخاضص صاحب نام و متعصب: آلات و ادوات مورد علا قه آتھارائیز در گتار آنپابه 
یافتہ يده اسیت: 


سطردج چیسی ها فقط هردانه۱ 

یکی از سزگربیهای چینی‌ها که بسیار هم جدی تلقی می شود. بازی شطرنم يا 
چکرز چننی می‌باشد که به ویژه در منطقه سی‌چوآن رواج بسيان دارد. این بازی 
مستلزم تفکر و تخیل بسیار غنی است که چینی‌ها از آن برخوردار. ضفن آنکه 
به‌قدری جينى فنا آن راجدی ححصوب می‌کنند که از عالت باژی درآمدہ و یک تست 
عامل و قدرت اعضاب شناخته شده است. أبن بازی برای ازيان بستار سحت 
است و دليل آنهم وجود موارد سنتی چیثی‌ها در آن لست که خارجیها از آن سر 
درنمی آررئد. چیئی ھا از این بازی حتى برای بيدا كردن داماد عٹاسب براى دختر خود ۱ 

می نت استقازۃ سی گئند. 

| نکته مهم در 





دی 
| عورد اين بازی ۱ 
اتن أشنت که ۱ 
ويزه مردها 

می‌باشد و زتان 

و دحتران به 

شيج وجه طرف 

أن نمی روند. 


شماره ۳۰۵۳ 





فيلسيس تيمت 2 لا 0 را می شدند 


۹ سے 


کار خانجات قیلپپس هلند به بک اقدام بی‌سابقه 
دست زده است و به پایس آزردن قیمت دستگاه. ,0.۷ که دارای قابلیت ضيط گردن 
باشد. اقدام کرده است. با ابن اقدام می‌توان پایان عدر محسوس دستگاههای وپدئو 
معمولی را پیش‌بیتی كرد فیلیپس نام آين مدل را ۸۹۸۰ ۷۸۵ گذاشته است. در 
وضوم تصویر و سدا این دستگاه بی‌رقیب است ضمن آنکه ضيط كردن دیسک که 
تاکتون اقدامی رایانه‌ای و با زجمت صورت مى كرفت. .يه وسیله دستگاه جدید 
قیلییس کانملا آسان شده است. دستگاه 0.۷1 دارای یک خصیصه چالپ دیگری نير 
می‌باشد و أن قالیت ارتباط با رابائه‌های ویندوز می‌باشد. این ۵۷.۵ با قیعت 
و 


نیف سضر 


ق دود و نه بازار مر تسمه ففخن 9 ہیکت و نام قیلییس را بكبار دیگز در 


ردنف تو ند کتندگان بزرک دستگاههای صوتی و تصوبری قرار داده است 


ِ 
- 


سرت شیر بائد 


دس سي ج e‏ ۰ 


بيستمين فیلم 


از ای 


س سبری 
موزفاى به 
و ایل 
سس عا و 





دکو 


ہے ھی 

قیلم‌های جیمزباند در انگستان که درو اقم موطن جيعزبائد اصلی است. آغاز به‌کاز 
کرده است. در این موزه بازدیدکتندگان با جزئیانی از صحنه‌های ۱٩‏ فیلم چیبر باند 
که تاکنون نمایش داده شدى اشنا می شوند. به‌ویژه نقستین حقه‌های سبنحایی و یا 
جلرههای ویژه 
تبراتدازی, صحنههابى که بدلهای جیعزبائد در أن ایفای تقش کرده‌اند و هسچنین 


صسجنۂ شای مربوط بت قانقهای كرو 3 انفحارعا ۳ تعمایشهای جالب 5 


١ ٠ 


يه بسار حالت نوجه سی پات نگ كربدورهاى وبژد صحنهەھشای 
۳ این مزرہ 
به‌شمار می روند که به‌وسیله استفاده از آخرین فن آوری و رأیانه‌های تصویری برای 


موا م نمایش و ان می شون 


د وس ور ae‏ اہ چب ۳ © >< جه عه جه .و - + 
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۱ 
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لی ہےھھھ کے وماد مه وو مهمه وبجاججدهيم 














اؤنئین مطلب رؤاكاوى در جشان 


اتاقی که در 


سے سے ےا ی نک e‏ 





تصریر مشاقدہ 
می كنيد و اکنون 
به‌صورت عوزه‌ای 
در آمده است, نفثر 
كار و روانعاری 
زیگموند فسروید 


ہےر علم 


روان لاسي 

۷ او 
کے بتيائ گذار 
روانکسساوی 


ستر ۱ انت 


مر ماشمد تحسصسص 
روان‌شتاسی بود 
که در دفتکر کاز 
خسود از يك مبل 
يزرك کات ابه) 

استفاده کرد تا مراجعین روی أن دراز کشیده و درتهابت ارامش انهه راک در ذهن 
و دل داشتند. برای روا نكتاس بازگو كنتد. از همین رو نام این روش حتی تحت 
عنوآن صعالجه کانایه ای ہآ 90000) در علم روانشناسی شناخته و به‌کار برده 
می‌شود. در تصویر مطب قرويد را در لندن عشاهده می‌کنید که به معان شكلى که 


وجود داشت حفط شده است. 


ضرر بازیهای کامہیوتری 
برای كؤدكان 

از بؤوهشكراآن پیشتر نیز براين 
كه استفاده بیش از حد از بازبھٹی 
کامپیوتری برای انسان به‌ویژه كودكان 
زیائیاز خواهد بود؛ لما دلبل و درک قاطعی 
در این موزد لزاه نمی‌کند. تا اينکه 'آخیزاً 
محققان با لسکن كردن بخشی از مغز و کوش 
چند کودک يه این 
باژبهای کامپیوتری نوعی درهم ریختگی و 
پیچیدگی غیرلازم در مغر و کوشها ایچاد 
می کنند که ممکن است سبي اخثلالات بعدی 


بشود. از این روی توصيه شد+ که استفاده از 


سنمجه رسیذہ اند 35 


بازیهای کامپیوتری برای كودكان. به نحو 


چشمگیزی مجدودتر شود 


2 نقشہ های جنصی طالبان 


آنچه تل تسویر مشاهده می كعك مخاستیات ریاضی تک 


مق 1 O OEY,‏ المي 34 ا € 
دائش اموز ذبنو ستان شست: بلک دقشبه های فر و ر نی بحب حداری 


انمت ۱ 
5 و حزسی است كه از 


3 
ججر رسي 


یک حانه کر كائل متعلق مه طالمدان نه دست أقده است. يس از 


۳۹ 


ہم ےد دہ مہ ور 


سادگی 3 قال اجرا نۆر این نوع عغسليات مرو ریسنفی مث که با 
کمک ابزار نه چند ان پیچبده ای چون بالن 
ار تسویر روي تخت قفد تقشية قرار فان یح مسلح مه مه ان 
شيميابى و میکروہی در داخل یک بالن است كه بر فراز ہک شهر 


گ به پرواز درآمدہ و ثاكهان با نزدیک شدن به زعين و اشفا 


2 2 
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برای عتال 


کت 


دما : 
نجام کی پڈیزٹ 


دنم هيدروزنى: دچار انفجار کد وو داعث بكر آنبى 7 الودکی نمام 
فير بك 


شهر می کردد, حتی فرعولهای ریاضی و شيسى هم در این 


دیاگرام به‌کار رفته است 


ہے ہھ ےہ سم ہے ہے د ع ے عر مو وصور 
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به روابت : مصطفی گلیاری 


0 در قسمت‌های قبل خوالك بم: 


بس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد افسانه ڈیگری 
1" | ناجراسيت و در بیایان خيمه زده. شير سلطان وخوش. دلباخته طاووس 


كزدوالد می كشد و از طاووس عی خواهد خود را از شر گوهر شبجراغ 
”” | خلاص کند و طاووس بشرطی حاضر به این كار می شود که راز گوهر شب 
چراغ را بداند, فصه بدينجا که سی رسد امیر جوان‌بخت از شهرزاد 
-- | قصهگو می‌خواهد تا طاووس را به او نشان دهد و شهرزاد می كويد تو هم 
"' | اينک به قصر طاووس میروی و امیر جوان‌بخت خود را در قصر طاووس 
می‌بیند و خود را جای شیر معرلی عی‌کند, طاووس از امیر كه در جلد 
| شیر مرد رفته می‌خواهد تا دیوزادان را یکشد و گوهر شبچراغ را برایش 
٦‏ | بیاورد, ولی امیر در دام گل قند و گل شکر و گل ناز و گل ہو حاکمان شهر 
دختران بدون مرد عی‌افتد و سپس عازم باطل كردن طلسم چبهار بائو 
. | می‌شود و پس از باطل شدن طلسم . امیر متوجه می شود که شم شام یک 
دبوزاد است وقصد هلاک و خوردن او دارد امیر از زندان توسط میشوک 
دختر امير موشها نجات می بابد اما در قصر اژدها موش قصد خور دن امير 
را دارد که شهرزاد به دادش می‌رسد و او را از شهر قصه ها به 
دنیای واقعیت فراری‌می‌دهد و اما... 


شبهرزاد كفت: - ای امير جوان بخت. تعنا می گئم که بروی و از این 
كونه سخنان نگویی 


کاپ سس سس 
و خُوچے ےنس - ای شهرزاد ئیکو منظر مدت هاست که هيع همدمی نداشته ام و دلم 
سس سس جج ہسیار تنگ است. تمناعی كنم فقط يك شباله روز هعدم من باش و دلم را 


شادمان كن تا با اميد و نيروبى دو چندان به لين سفر مهم و پر خطر بروم. 
- تمتا میک از من در كشرى و به سفرت بروی. کاری که تو 
می‌جواهی انجام بدهى از هر کاری مهم تر است و اكر موفق شوی زندگی 





ت : آدمیان را شبرین و گوارا خواهی کرد. تو نمی‌دانی که زندگی ہی قصه جه 


باری. امیر جوان بخت اصرار سی‌کرد و شهرزاد قصنه كو انكار 
شهرر اد كفت 


0۳ 
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برای امير جھالبخت می گوید از دختری چهارده ساله به نام طاووس که 


شده, دزدان و دیوزادان را که به طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حمله | 





امم بحر همدسی تو نیستم و نو ٹیک می‌دانی که من امیر 
را سس رین نع اندوهكين | 
و سوکوارم, تعنا می‌کنم بر خود مسلط ياش و بيش از این اصرار نكن |" 
امیر جو آن بخت گفت: ۳ 





1 8 - می بذيرم؛ به شرطى که لص سفر مرا طوری بگریی كه سرشار از | 7 
1 أسودكى وعيش و نوش باشد و صدها كنيز چون تو و طاووس و بادامك و | ۱ 


- امیر قصه گویان داشته باشم. 
- ای امير چوان بخت. مگر تو نعی‌دانی که مزه قصه به فراز و تشیب آن 
' است؟اگر قرار باشد قصه اين سفر تو چنان باشد که تو می‌گویی. کسی ان 
را تخواهد خواند. تو سفرت را آغاز كن: من قول می‌دهم هر جه كه برایت 
پیش آید. خوش آید. 
ناچار امیر جوان بخت تسلیم شد و نشانی نزدیگ‌ترین سرزمین قصه 
خیز را كرفت و با شهرزاد ودام کرد و كام در راہ نهاد و رفت و رفت و رفت 
تا اين که به جنكلى انبوه و تاریک رسید و تزسی سرد به جانش جنك 
انداخت. آرزو کرد که كاش کسی هعراهش بود تا با او سحن می كفت و ترس 
خود را با او قسعت می‌کرد. هنوز أرزويش را به زبان نیاورده برد که 
- ای رهگذر کمی بايست و مرا تماشا کن. 
امیر که گسی را نمی ديد . پر سید: 
- تو کیستی؟ کجایی که دیده نمی‌شوی؟ 
- من كل نپلوفرم, ببين جه کلبرگ‌های خوش رنگی دارم. کا 
می توانستی ساعتی كتارم بنشینی, 
امير كنار چشسه‌ای کرچک, كل نیلوفر ژیبابی دید که په زبان آدمیان 
سحن می‌گفت.با این که آموخته بود هیچ چیز در سرزمین افساله فا عجیپ 
نیست. تعجپ گرد و گفت: 
- جه عجیب است! آیا به راستی تو كل تيلوفرئ؟ چگونه است که 
می تواتی سخن بگویی؟ 
- په جای تعچپ بنشین و از زیبایی كليركهاى من لذت ببر. 
- من شتاب دارم و بايد بزوم, بنابر این تو را مى جينم و با خود می‌برم. 
كل تیلوقر با رحشت گفت: 
- نه, مبادا مرا پچپتی, من هر روز حسیح. پر از شهد مى شوم و زنبورهای 
عسل کرسته و پروانه‌های تشنه را سيراب می گئم۔ فراموش نکن که هر 
شاخه گل خوان رنگین حشره‌ای شهد خوار است. امیر گفت: 
- پا اپن که من اميرم و اميران مهربان نیستند, با تو مهربائى می کنم و تو 
رانمی‌چیتم. اینک بكو چرا از من خواستی که بنشیتم و تماشایت کنم؟ 
گل نیلوفر از او سپاسگزاری کرد و كفت 
- زیرا می‌خولهم وظايف خود را كاملاً انجام دهم. یکی از وظایف من 
سیر كردن حشمرات شهد خوار است, دیگر ابن که برای آدمیان. منظره ای 
یبا می أفريثم. اینگ سه روز است که کسی از اين جا نگذشته و نتواتسته ام 
منظره‌ای زییا به او فديه کنم. 
امیر آبرویی به خود پسندی بالا اند اخت و گفت: 
- و چه خوب شد که من از این جا گذشتم تا تو رابه آرزویت برسانم. 
گل نیلوفر پرسید: - تو عازم کجا هستی؟ 
- من يه سرزمینی قصه خير می روم تا بذر قصه‌ها را برای امیر قصه 
گوپان ببرع. 
گل ئیلوفر اندوهگین شد و كفت: 
- شنيدهام که امير قسه گویان بیمار است و دارد خرقه تھی می‌کند. آیا 
از تو بر عی‌آید که او را از مرگ نجات دهی؟ 
- به من می گویند آمیر جوان بخث 
من آنم که آید ز من کارها 
من آسان کثم جمله دشوارها 
امير جوان بخت., هر سمحت را 
به آسان بدل كرده بسیار ها 
از کل تیلوفر قطره‌ای شهد تراوید و گفت: 
- درود بر تو. هرا شادهان کردی. باور کن که داشتم از غصه دق 
| عی‌ کردم و افسوس می خوردم. وای به سرزعینی که مردعش قصه‌ای برای 





- ۳ شماره ۳۰۵۳ 
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- ابتك ديكو بايد بروم. بيش از رفتن, به من بكو كه أيالين جنگل كرك خوتخوار هم دارد؟ 
- غدت‌هاست که در لين جا هیچ گرگ خونخواری زندگی تھی کند. | 
- به به. جه خوب.زیرامن هنكام دیدن گرکھا چدان خشمگین می‌شوم که مپرس. | 
گل تبلوفر كفت ۱ 
- درود بر تو۔ امیدو ارم ماده شیر درنده‌ای که همه گرگ‌ها را خورده است؛ سر رله | كشيدم و سير آهنی خود رابه تويستم و تو را پا جابه كوه مغناطيس گرفتار کردم. 


۰ تو فرار بكيود و او را ادب کنی تا دیگر به حیوائات ستم نکند. 


جه گفتی؟ این جا عاده شير درثدهلى دارد که همه گرگ‌هنای خونتو از را خورده است؟ ‏ 


-أرئ: چرا صدابت می‌لرزد؟ نکتد که از شير درنده هی ترسی؟ٴ' 


- من و ترس؟ اصلاً به من می آید که از شير درنده بترسیم؟ حقيقتش اين است كه || 


همین که نام شير درنده به كوشم مىرسد. از شدت خشم بر خود می‌لرزم. این عادت 
من است و نمی توائم اين عادت رااز خود دور كنع. 
- دورود ہر تو۔ اينك دیگر برو و یذر تيكوترين قصه‌ها را برای امیر قصه گویان تهیه كن, 
امیر با کل ثيلوفر ودام کرد و با ترس و لرز واه افتاد و رفت. بسن از ساعتی به بيشهاى 
رسید که گوهی سياه نزدیکش بود و اسیر حس کرد دارد يه سوی كوه کشیده می شود. 
همه نیرویش را دو پاهایش جمع كرد و چنند كام از کوه دور شد و به خود کفت. 


ار ا رو سی سر ری یں ا 


0 درودبر تو برا شادمان کردی؛ ہاور کن که داشتم از غصہ دق‎ ٦ 


قصه ای پر ای شنیدن نداشته پاشند. 


- این جا دیگر کجاست؟ به هر جا که سی‌روم به درد سر می افتم. نولش که كل تپلوفر ‏ 


رادیدم؛ دلم خوش شد که در آین جنگل گرگ خونخوار زندگی تعی‌کند ما غافل يوم 


که يك فقزه ماده شیر درنده دارد که خو راکش گرگ خوتخوار است. الا ها هم دارم به | 
طرف اين کوه سياة كشيده می‌شوم. اكز شاتص. شائس من است, هغین الان ماده شیر 


كرك خوئخوارخوان سو راهم سیر می شود و می گوید: سبلام. 

همین که این راگفت. ماده شيرى كه چشمائی سرغ و دندان‌مایی نمايان و پوزه‌ای 
خون چگان داشت. سر راه امیر جوان بخت سبز شد و غريد و گلٹ: 

- سلام ای طهمه نجیف, نزدیک تر بيا بينم چند كيلوبى؟ 

دست و پای امير لرزید و سست شد و با لکنت گقت: 

< سللام ان بنده است جناب ملكه شیرها. خال تان چطور است؟ 

- خویم. اینک بنشین تا تو رابخورم. 

- غرا بخورى؟ مگر من گرگ خونخوارم؟ 


- چرندیات نگو, تو آدمیزادی و من هوس كردهام كه تو را نوش جان کنم.بگو بدانم. ‏ 


مسولا نو را یا چه چیزی می‌خورند؟ ضممأديكربالكتت زیلن حرف رن که خشعکین عی‌شوم. 

عع چشم. یعنی بیخشید. چشم, رأستش را بخواهید: سا اصولاً نمی خورند, زیرا 
بسیار يد مزه هستم و باعث يبمارى ستقلوب می‌شوم. حتی شنبددام که آگر ملکه 
شيرها مرا نوش جان کند, يس از دو روز. به گربه تبدیل می‌شود, 


شير عرید و گفت: 
- ماز هم که جرنديات گلتی, زود بلش بكو که تو رابا جه بخورم تا خوشمرهتر شوى. 
سپس به كوه سياه اشارہ کرد و گفت: 


- به اين كوه مغناطيسى سر كند می خورم كه اکر باز هم جرنديات بگوہی. چنان بلاپی 
سرت خواهنم آورد كه نپرس, امیر به كوه سیاه نگاه كرد و با شادی كفت 

- چه گفتی؟ آیا به راستی این کوه: مفناطیس است؟ 

- اری. اینک زودتر پاسخ مرا بده که حوصنله‌ام دارد سر می رودہ 

امیر فکری كرد و چشمائش در خشید و گفت 

- ای به چشمم, عرص كنم که سن راما چیزی نمی خورند۔فقط پیش از خوردن من. این 
سير آھٹی رايا ریسمان نه خوت می‌بندند کا . 


- كافى است. زود ہاش و سهرت رابه من پبتد و جلو عن بتشين تا تو را بخورم: 
آمپر گفت؛ 
- چشم, کمی صبر گن نا کارم را بکنم. 


سپس سپرش را به پهلوی شير بست و كفت: 

+ ایتک باید شتابان به موی کدف ملس روچ لس کی و 
شتابان برگردی و مرا بخوری, شير گفت 

- فکز قراو به سرت نزند که عن بسیار سریم مىدوم و در چشم بر هم زدمی به تو می‌رستم: 

اين را گفت وو اور و رو ی چ ریس 
شماره ۳۰۵۳ ۱ 


گر 


می کردم و افسوس می خوردم وای به سرزميتى که مردمش 





| و شیر محکم به كوم چسبید و فرناد كشان كفت 


من چرا چئین شدم؟ چرا به كوه چسبیدهام؟ چه بلایی سرم آمدہ؟ 
امير به شير تزديك شد و گقت: 
- بيجاره شدى ای شير گرگ خونخوار خوار. من باقدرت غقل خود تو را به بئد 


شير التعاس كرد و كفت 
- تمثا می کتم هرا نجات بده. التماس می كتم كه مرا از این گرقٹاری آزاد کئی۔ اگر 


چنین کنی, تا عمر دارم بنده تو خواهم شد. 


من بنده نمی خواهم! و لی وا نیز می دام كه بابد تو را آزاد كتم زیرا در افصانه‌فا 


شنبده‌ام که بارها موجودات سباده لوح, جائوران خونخوار را از بند, رها کرده‌اند و آن ۱ 
جانوران نابه‌کار أن موجودات ساده لوح را خورنه اند . يس تو همین جا بعان و بپوس. . 


شير گفت: - تعنا می كنم مرا نچات بده من ملکه جانورانم. خوب ٹیست كه جانورال 
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و زیر دستاتم از این جاہگذرئد و عرا در این فلاکٹ ببینند. اگر تو خود امیری جو ان‌بخت ‏ 


ہودی۔ حال مرا درک می‌کردی, افسوس که مردی عادی و بيكارهاى. 


+ لتفاقاً من أفيؤى جوان بختم و حال تو را درک می‌کنم. نو بايد نيك بذلثى که لميران ۱ 


جو ان‌بخت: به هیچ كس رحم نمی كنك :اما شاید من دلم برای تو به رم تاد و پس ان 
| این که كارح را تمام کردم بيايع و تو را آزاد کنم. و برای اين که از گرسنگی شیری, 
می‌تولنی کیاه بخوری, برای سلاعثیت سوبعند لست فعلاً تا بعد آید رود لی شیر خوتخوارء . 

امیر جوان پخت شیر زا نتها گذاشت و رفت و بر راہ به خیال پردازی پردلقت و 
تصور کرد ماه رویی گل اندام گرفتار شیری خوتخوار بوده و او به جنگ شیر رقت و 
ماه روی رانجات داده و شير رابه بند کشیده است. چنان در خیالات خود عرق بود که 
تداتست جقدر راہ رفته ويه کجا رسیده است بک وقت چشمش راباز کرد و خود رادر 
جایی عجیب و غریب دید, به اطراف خود نگریست و برختی دید که ار روود باد به 
شاخه هایش توای موسیقی برمى خاست, حشرء كوجكى دید كه قورباغه های درشت را 
با ربانش شکار می کرد و می‌بلعید. از دیدن اين چیڑھا وحشت کرد و پشت درختی 
پنھان شد. كمى که گذشت بر ترس جود غلبه كرد و راہ اقتاد ولی پس از چند گام به یگ 
دو راهی رسید. یکی ان راه‌ها را برگژید و از آن راہ رفت ولی دوباره يس از چند كام به 

ل شد و دا خود گفت: 

- كاش کسی نود که از او می‌پرسیدم راہ سرزمین قصه خَبرّ, از کدام سوست, در 
این جا به هر طرف که می روم هغه زادها, دو راهی می‌شود. نمی‌دانم از سمت راست 
بروم يا به چپ بپیچم. 

اين را که گفت, صد ایی شنيد: - از سمت چپ بر و. 

خواست به چپ بپیچد ولی همان صدا گفت: - از سمت راست برو. 

امير حيزان شد و گفت: ۱ 

- تو کیسٹی؟ چرا كاه می كويى ازراست برو و كاه مرا به چپ راهنعایی م ىكتى؟ به 
فرمان من که امیزی جوان بختم, خودت را نشان بده 

- به فرمان من که بوزینه ای جوان بختم ناركيل بر سرت. ۱ 

ناگهان چند تاركيل درشت بر سر امير جوان بخت فرود آمد و نزدیک بود مسرش 
بشکند .امير خود را كنار كشيد و بالا رانگاه کرد و لابه لای شاخ و ہرگ درخت د خی 





كه کتارش بود برزینه‌ای دید. به او گلت: ۱ 
- این جه کاری بود كه کردی؟ چرا احترام اميران چو ان بخت رانگاه تعی‌داری؟ 


- اگر امیری جوان بختی پس خدم و حشم و سپامت کجایتد؟ چرا سرگزداتی و 


| تمی‌دلنی از گام رله بروی؟ 


- هن دارم يه مسرزمینی قصه خیز می روم و راہ را گم گرده‌ام, می خوافم امیر قصه 
گویان را از مرگ نجات بدهم آیا تو می توائی مرا راهنمایی کئی و بگوبی يه چپ بروم با 
به راست؟ 

بوزبنه از شاخه‌ای به شاخه‌ای جھید و گفت: 

- به چپ برو. به راست برو. دنیال رنگ ماست برو . هر جا که جوجه خواست پرو۔ 

ی عقت 

- گمان كنم که تو دیوانه‌ای, پهتر است خودم تصميم بكيرم, 

بوزيئه ناركيلى به سوی امیر اندلخت و قهقهه نان لز این درخت به أن درخت جھید 
| دادور شد امير به فكر فرو رفت که از کدام رله برود ولی نتوانست تصمیم بكيره تا این 
كه کلاغی را دید که از شاخه ای فرود آمد و روبه‌روی اسیو شست و گلت: 

- من راہ سرزمین قصه خير را عی‌داتم و به شرطى تو را راهنعایی می کتم که 
" كتجشك را ار شکم مار نیرون بیاوری و آزاد گنی انامه دارد 














بے وشته : خانم باز ی ۱ 27 مردى. درست پشت 
GE 41‏ ۱ سرش نزدیک او 
نت نع 6 ایستاده بود. غمکین و 
۱ ناراحت ب نظر 
و 7 ک 3 ۱ 0 می‌رسید. به آرامی كفت 


0 
























با حالتی عضبی۔ به این سو و آن‌سبوی ولفرو نگاه می کرد تا شايد 
کسی از رام بسند و به اتفاق او به این دختر کمک کند. 

نجئیفوہ متوجه حضور از شد و کفت: نه چیزی ئیست. حالم خوب 
است. به خاطر مرک اين میمون کوچولو گریه كردم. انها قلبش را از کار 







0 تا اینجا خواتدنم که 
«کیت» همسر »تام که بار دار است در یک ساتحه اتومبیل 
ِ از تاحبه لگن خاصره دچار شکستگی می شود و با اشعه ایکس از وی 


کے وی ہی عکندیرهلزی جی‌شود؛ مس ال بهبودی کیت ووفنع عمل مختری به زا اند احتند. تاب تحمل دیدن چنین صحن ای را نداشتم۔ 
— ...جن فر تام شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌ا کناره گیری می کنف... اشک همچنان از دیدگانش فرو می‌ریخت, آن هرد از شنیدن اين 


حنیفر به پنج سالگی می‌رسد و عاذرش کیت هم متوحه وضعیتی | سخن, خبالش راحت شد. حتی لبخندی زد و پرسید: دانشجوی پزشکی 
| غبرعادی ذرفرژندش می شود و... زمان می گذرد و پس از ۴۳ سال بای 
| ابن خائوادہ سه نفره یعنی تام كيت و دخترشان جنیفر به ماحرانی 
"| كيده می شود بدین گونه که : 

٦‏ سه نفر دزد به نامھلی آموی رإبرتس. جورج و بوتس به صنزلی دستبرد 
.| میزنند ولی بطیر ناگهانی زاپرٹس بدون هیچ‌گونه دعوا و ہا عارضه‌ای 
می میرد. کار آگله استاوبتسکی قانع نشده و سعی می گند با گذشته دكت 


٭جنیفر #سرش را به نشانه تا بید تکان داد أن غود كفت اکر به جای 
میمون۔ یک بيمار واقعی باشد جه حالی بيدا خواهيد کرد؟ 

«جنیفر » دوباره بقضش تركيد و ناليد اوہ خداى من! 

ان هرد آز تازه شدن غم او دستپاچه شد و گفت؛ متاءسقم. 
نمی خواستم باعث ناراحتی شما شوم. خواهش می كنم گزیه نکنید 


کاگا۔' ٢٠ے‏ | حتيفر آشنا شود پس طی نامه‌ای از بلبسن نائثاکت ستوحه می شود که جھل اقجنیفر * دستمال را با شدت بیشتری به لبهايش فشرد تا هق هق 
ات و سپس سال پیش جنیفر ۸ سانه در یکی از گردشهای خود با هال رورو می‌شوده | كريه خود را فرو خورد. أن مود همان‌طور با دیدگان غمگین او را 
اع عت د | هال فرصدد آزار لو برمی آبد و دو برخوردی بإبرابر هال به‌طرز فجیعی کشته | می نگریست, «جنیفر منتظر مائد تا أن مرد. صحنه این نمايش دردناک 


را که خودش اجراکننده آن بود ترك گوید. ادا ار همانجا ایستاد و از 


می شود. استارباک و بسو عمویش کار آگاهان شہر به دیدار پدر و مادر جنیفر 
میروند و از جنیفر می‌خواهند که عاحر ای کتک کاری با هال کرلی مقتول وا 
برابشان شرح دهد و حتفو ماجر او جكولكى مر گ هال رابراسشان باز گو كرد. 


۱ : به زهان حال برمی كرديم تانيتيم در آدورآی داتشكده بر حنیفر جه گذشت ؟* | كرد و به رنگ خاگبتری مايل به هنب بودتد: صورخ أن مود نيز گرد 
اسب وی سس ہم 9 ہ 8 ۰ 4 ےہ وه ۰ ١‏ 
> ارد تد و اینک لوجه شمارابه دثباله ماخرا جخلب می کنيم: بود اما چاق تبود و گرشهایش, اندکی از کثار حسورتش بیرون زده بود. 
م ویک سه وتاب ابرواتی پرپشت و حنابی رئگ و سبیلی ھمرنگ ابروائش داشت. نمی شد 
ےہ وحم ۱ فهمید چند سال دارد... سی یا چھل سال... رنگ موی کم‌پشت او نیز هیچ‌گونه 


یساسا تر مم بصا قلب میعون هندی فمچنانٰ می‌تپید, دانشجویان۔ دور ميز اہسٹتادہ بیشتر به یک فيل دريايى می مانست! «چنیفر» لبخندی زد و اشکھایش را 
7ھ ہودند و درحالی که به سخنان استان كوش می‌دادند. به ابن صحنه چشم | پاک کرد: ان مره نیز دز مقابل. تبسمی کرد و گفت: حالتان بهتر شد؟ 


س سے اچس 5 
لی ےس عب فوع دوخته بودند. قلب جانور متورم سی شد و به پمپاز خود ادامه می داد - بله. متشكرع. 
توح باس ںو ناگهان آهنگ ضربان فلب تغبیر کرد و نقطه توراتی بر روى صفحه أن مرد, صادقانه گفت: ولی من گاری اتجام ندادم که جای تشکر 


کہ ہے ۱ "| دستگاه نوسان سنج - که به جثه کوچک جانور وصل شده بود - به‌طور داشمته باشد. 


می ۱۷ 7 5 منظم شروع به حرکت کرد. کسائی که دور ميز جمع شده بودند مرتيا همین که مرا ترک ئکردید و در کنارم ماندید خودش خیلی مهم بود. 
تست جد اس نگامشان را از قلب جانور, متوجه صفحه می کردند و دوباره به قلبی که آم بله متوجه هستم. خب, اگر مطمثئید كه حالتان حوب شده... 
مس ہے ب هنوز می تپید می‌تگریستند, زیرا آنچه که در برابر خود می دیدند همزمان. «جنیفر» ثعجب عی‌کرد که أن مرد اضلا لهجه انكليسين نداشت از 
چم ہے چو رو یں به وسیله حرکات نقطه نوزائی بر روی صفحه متعكس می‌شد. قلپ | کلماتی که ادا کرد بوی وداع به مشام می‌رسید. اما هیچ گونه کوششی 
۷۰۷۷) جائوز۔ دچار لشکال بود, ضرباهتگ بزرگ شدان و کوچک شدن آن, | برای رفتن نکرد. 

۲ ۰ ۰ ( نامززون و غیرقابل پیش‌ببنی گردید. تا آنکه به‌طرز وحشتناکی شروم به «جنیفر» گفت: يله. حالا دیگر حالم خوب است آقای... 

ججح جع لرزیدن کرد. اين لرزش, آنقدر ادامه یافت تا آنکه نقطه نورائی روی - من دکتر «کیلبرت» هستم.... «ویلیام گیلبرت 4 دکتر در علم 
تاد صفحه بالا و پابین جهید. سراتجام قلب دوباره آماسيد و در برابر جشمان | حشرهشئاسى. 

۴ ۳ ۷ حاضران یک لحظه از تپش بان انستاد. و این لحظه, ممچنان أرلمه یافت و غمانجا ایستاد و به او نگریست. «جنیفر »نیز از ميان پلکهای ورم کرده‌اش 
7 قلب چاتور در وایسین تهش خود به‌کلی از کار اقتاد۔ نیمون کوچک مرد. | نگاهی به اوانداخت. سرانجام. آن‌مرد.کاملا برخلاف ميل باطتى لش بزگشت 
e +‏ تس ۲ نجنیقر # سرش را پابین گرفته برد تا اشکهایش از لابلای مژگائش, و در طول رآهرو به راہ افتاد. به انتهای راهرو رسید, برگشت و يكبار 
للست سوام منتقیما به هنن فز وود درحالی که چشعائش هنوز به کف زمین دوخته دیگر به او نگریست۔ سپس به طرف راست پیچید و از نظر ناپدید شد. 
Er: 2۳ Esa‏ شده بود. خود را از خلقه کسانی که دور مبز جمم شده بودند كنار کشید انجنيفز » احساس عجیبی بيدا کرده بود, اين مرد چقدر مھربان و 


۱ 4 اسان ۹ ۱ 3 ١‏ , 1 
ست عم سال سے کہ و از اتاز خارج شد و به رافرو پناه ہرد هیچ کس عتوجه خروم أو نشد. دلسوز بود 


س ی - ٣‏ به جز او. کسی در راهرو نبود.سرش رابه كي رد دیوار گذلشت و دلش می خواست دوباره برگودد. و پا خود به سوئ أو برود. در 
٢ 1 ۳ J 7 7‏ های‌های شروع به گریستن كرد به حال قلبی که مردہ بود می گرہسٹ. همان لحظه: زنك کلاس به صدا درآمد۔ درها باز شدند و راهروی خلوتی 


سس آن‌قدر گریست تاگلو و چشعائش درد گرفٹ۔ سرش را آزروی كج دیوار | که دربرابر او قرار داشت پر از دانشجو شد. 
ب پرداشت و کوشید كريه خود را مهار کند یادش افتاد که دسستمالی در ساعت دہ دقيقه به چهار بود. ان شب با دوستانش قرار داشت. دیگر 






۸ہ سے ات یی 


"Or شمارہ‎ 
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J | 


سنواز اتومبيل کردہ به دنبال نامزدش عجان؛ پروئد و سپس با مرد جوائی که يه عثوان: او مثل بقیه, برای رفثنش بھانەای نیاررد. 
هرک تدك اه NFAT‏ کے تو را سیب لا انجان یا از شرو به چانه زدن کرد, «جليقر » عثل هميشه. سر به زیر انداخت و 
او دختری تنها بود اما هیچ پسری حاضر نمی‌شد او را تحمل گند و در کنارش بماند. | ساکت نشست. اين پایان همیشگی نمايش بود, منتظر مائد تا بگومگوی آنها به يايان 
همگی أزاو می‌گویختند! | برسد و يميرك أتجا را ترک کند :لوهم اتومبيل خود را براق دوستالش بگذارد و خود | 
روزی به مادرش كفت: نمى دائم چرا ؛الن٭ و هجان» ابتقدر اصرار دارند برای عن ۱ با یک تاکسی به خانه برود. نتهای تنھا۔ و تا آنجا که می‌توانست گریه کند. اما نه, او | 
| شوهرى دست ی پاکنند, آن هم از ميان دوستان خودشنان! | ا ديكر كريه نع ىكرد: اين صحنه, آنقدر تکرار شده بود که او دیگر حتى احساس ائدوہ 


اكبت» يه خوبی از منظور «الن" كه دختری يسيار حسود یود: آگاهی داشت. | | نمىكرد. فقط سردش شدہ ہود: خيلى سرد. دسٹائش یم كرده بودئد. 


. عی‌دانست که علت دوستی فلن؛ ہا مجنیفرہ آن بود که حضور اسیئیئرہ دو کبارش, سیب | ۱ دایار معا سید بارا بود تگاهی به أن بسر ائداخت ٹا با ار خداحافظی‎ ١ 
7 1 می شد تازيبابى اش جلوه بيشترى بيدا کند. درعين حال؛ آو و نامزدش از امكانات مالی | كند,امااو قبلاً پشت به أنهاكرده بود و درحالی که می کرشید در آن سالن تيمه تاریکہ‎ | 


«جنیفر ا بهره‌مند می شندند: درحقيقت, الجان » بيش از همه به يدر «جنيفر» علاقهحند | "واه خود را از ميان ميزها باز کند. شتابان خود را به در خروجی رسقوران رسائفہ ٠٠‏ 


بود که مردی ٹروتمند باشعار می‌رفت و اين ثروت را از دخٹرش دريغ نمىكرد! 2 060 1 
او همه لين چیڑھا راعی دائست, اما به دروغ به اتجتيفر » گفت. عزیزم۔ برای اينكه . #كريستوفر» وقٹی به خانه رسید كوشيد ظاهرأ خود را آرام تشان دهد. ازاینکہ _ 

آنها تو را دوست هی دارند و از مصاحبت باتو لذت سی برئد. هماتاقىاش #ماروين »در خانه بود خوشحال شد هنكامى كه :کریستوئر×واردشدء . 
دروغ كلتن به «جنيفر» ديكر برايش امرى عادى شدہ بود! او روى ثنها صندلی راحتى اتاق لمیدہ بود. کتابی به فلاب كمربندش تكيه داده بودي 
مجتيقر » كفت: اما «جان »از من متنفر است. سرگرم خواندن بود كفت: زود به خانه آمدی! 7 






سپس عتوجه رنگ پریدگی چهره «کریستوقر و لرزش محصوسی که در 
دستانش يديد آمده برد شد و پرسید: گریس. مور ضر ۴ چیست؟ آیا طرف. در کله دلشت 
که اين قدر وحشت کرده‌ای؟! 







طز برنامه همین بود او دختری ت تنها بود؛ آنا هم 
وات ام درا کیا و وم کر بیان 
«کریس » سعی کرد لبخند بزید. كفت- راستش را بخواهی, از اين هم بدتر بود 


همگی از او می گر يختند. ۱ 
۱ ۱ كاملاً عجیب بود هماروین» به زحمت توانستم فراز کنم! 
- انجنیفر ا ترا به خدا دوياره شروع نكن بای دی ٠ EET‏ لابد مى خواهی بگوبی که بدترین و زشت‌ترین دختر روی زمین بود های! 


هگنت » از اینگ ٭الن »و انجان ؛ دخترش را وسيلهاى برای سر:استفادہ قرار داده ساروین » دوباره سرگرم خواندن کتاہش شد. ×کریستوفرەگفت: نه؛ زشت نبود, 


بودند قلباً آزرده خاطر بود, اما چاره‌ای نداشت: وجود آنان۔ سیب می شد که ججتیفر» | اصلاً رشت تبود... اما خدای من, دختر عجیبی بود! از ہد هم بدتر بود از آن نوع 
تھا تباشد, زیرا دخترش یه جز آنها: دوست و رفیقی نداشت. با صدای بلند گفت: | دخترهابی است که هم زیباست و هم پولدار, ادا حضورش غیرقابل تحمل است! _ 
اریم من یقین دارم که آنها تر را خبلى دوست دازئد و حتماً همسر مناسبی برایت صاروین کتاپ را روی سینه اش گذاشت و درحالی که توجيش كابلا جلب شنده 


بيدا خواهد شد!*., اين هم دروخ دیگری بود بود پرسید: كفنى پولدار؟ چقدر پولدار است؟ 
اجنیفر » صو رتش را به طرف دیوار بركرداك. نمی خو است به انبره دانشسجویان COC‏ 
که همچون سيل خروشائی در راهرو در حرکت بودند. توچه کند فکر می کرد آنها نیز ۱ چند روز بعد «الن»همین که «جثيفر»را ديد. هيجان زده گفت: «جٹیفر » خبر تازه‌ای 
به ار ترجهی ندارند. پرایت دارم! 
برای أن شب. به «الن قول داده بود و می‌پایستی سر قرار حاضر می شد. با خود بعدازظهر روز دوشنبه بود «جنیفر » حال و حوصله‌ای نداشت و احساس 
اگقت: «ولی این آخرین بار خوآھد بود!» خستگی شدیدی می کرد: فراموشش کن «الن».. دیگر نمی خواهم کسی را ببیشم: 
OOO‏ فالن » گفت: «جان 4 می كويد #کریستوفر ٩‏ جوان ہی ہو و خاسیتی است که به درد 


اين یکی نامش فكريستوفر هاینز» بود که #كريس» صدایش میزدند. پسری | زندگی نعی‌خورد. اما این پکی, زمين تا آسمان با او فرق می‌کند. تجان» او را 
درشت اندام: خرش قلب و عهربان بود.عوی بور و مورتی ہسیاز سرخ داشت. ظاهراً | می‌شناسد. جوان خوش قیافه و باشخصيتى است. 
می خواست «جنیفر » دوسٹش بدارد از أن نوم پسرهای مهرطلبی بود که مايل پود #الن» گویی که این حرف را نشنیده است, ادامه داد؛ ظاهراً «کزیس » همه چیز را 
همه كس او را دوست بدارد! يه همه يرت و پلاهایی که مجئیفرہ می گفت با دقت و | درباره تو به این بسر گفٹه است. 
توجه کامل كوش می‌کرد. خودش هم سلیس و روان صحبت می کرد و «جنیفرههم | - منظورت آنست که دریاره ثروت پدر من هم حرف زده است! 
به حرفهايش كوش موداد, آپا این جوان می‌توانست شوهر خوپی برای او باشد؟ - البته که حرف زده. مگر جه عببی دارد؟ و اين پسر. دیوانه ملاقات با توست, چرا 
دست‌کم, او مثل پسرهای دیگر. به «الن» توجھی نشان نمی داد و اصلاً به نظر | که نه؟ بنابراین. من از هجان» خواسته‌ام که جمعه آینده با او قرار ملافات بگذارد. 
نمي رسيد که تحت ٹاثیر زیبایی او قرار گرفته باشد. این موضوم برلیش اهميت | - هالن»..من جدی گفتم. ديكر نمی‌خواهم,, 
داشت. از مصاحبت او لذت می‌برد, نمی خواست باز هم أن اتفاق همیشگی اتفاق بیفتد اما الن » حرف او را ناتعام گذاشت و گلت: «جنیفر هه از اين كذشته. هيج كس از 
و این چوان را یر مائئد دیگران از دست يدهد. سرئوشت خبر ندارد, شاید درست همان مردی باشد که تو آرژوی ازدواج ہا او را 
هر پسری که با او أشنا می شد. هنوز ساعتی ازاين آشنایی تكذشتة يوب اعسناس دارى و ار هم متقابلاً ,از همین احساس ہرخوردار باشد! 
سی كرد که وجود «چنیفر »اثر تامطلوبی بر او گذاشته و چئین حالت ناگواری در ار سرانجام. روز جمعه فرارسید. هتگامی که لباس جدید خود را پوشیده بود و از 
ایجاد کرده است. پله‌های خانه پابین می آمد. مادرش گگیت » نگاهی يه سرایای او انذاخت., نمی خواست 
اما ابن احساس ناخوشایند, در مورد نکریس» کاملاً ناگهانی ظاهر شد. جوری به توی ذوق او بزند. درحالی که می کوشید خود را خوشحال نشان دهد. گفت؛ خیلی 
«جنیفر » مي‌نگریست که گوبی از قبل. این قيافه را می‌شناخت. حالت نگاهش. ‏ قشنگ شدی! می‌خواهی يا فالن#ی «جان+بیرون بروی؟ 
به‌گونه ای بود که انگار می کوشید چیزی ريه ياد بیاررد.., به یاد بیاورد که أن قيافه را «جنیفر ٩‏ پاسح داد بل همان پرنامه همیشگی! 
كجا دیده است؟ «جنیفر ‏ داشت حرف می زد و آن پسو.با اندکی اخم به او خیره شده كيت دوباره نگاهی به لباس «چنیفر» اتداخت. اين لباس, اصلاً به أو تعی‌آمد و 
بود. سپس درست در اواسط صسحبت. حالتی در چشمان أن جوان پدیدار شد که | هحه‌اش در این فکر بود که یکجوری این اباس راعوض کند. گفت؛ «جنیفر »چرا پاللوی 
«جنیفر» اہن حالت وا در دیگران نیز دیده بود این حالت. لحظه‌ای بيش تبابيد و سپس | مرانمی‌پوشی؟ هرای بیرون سرد است. 
چشماتش به سقیدی گرایید. هترز به طرف «جنیفر » خم شده و به حرفهایش كوش اين پالتو. دست کم تا زمانی که در خیابان بودند. لباس مسخره او را از نغار پنهان 
می‌داد, سا ناگھان بدن خود را عقب کشید و تا آنجا که امکان داشت به پشتی صندلي. | می‌ساخت! مجئیفر »از این پیشنهاد اسنقبال کرد و كفت: اوہ. مادر. خیلی متشكرم. 
چسباند. می کوشید هرچه بیشتر خود را از آن دختر دور کند. پدنش عرق کرده بود, اين پالتو از پوست سمور یود هرچند پرای #جنبفر » بزرگ برد اما هرجه بود از 
فضای سالن, نیمه تاريك بود. اما «جنيفر» می توانست قطرات غرق را که بر جهره آن. | لباسى كه به تن داشت بھٹریودا! ظ 






ہو ا و الع ام واوا اک ا با این بالتو. کاملا ثروتمند يه نظر می رسنید! 


Or اه‎ 
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وها ١‏ = ہے کو 
و .| وظیقه و دستكيرى یک قاتل به قتل رسيد و یک زن ۲۲ سالة به نام 
سس .ا رس سم '«أناويك ١‏ دختر هقت ساله‌ای به نام »آنابل» از خود یاقی گذاشت. خسن 


وت مہىی۔---سموِس۔ سا 


" بازپرسنهایی که از شهود حادثه به ععل آمد: کسی نتزانست مشخضات 

درستی از قاتل بدهد و تنها یک دختربچه دوازده ساله که بیرون مقازه 

" " منتظر پدرش بود. تمام جریان رادید و توانست مشخصات دقبقی از 

سس جالی بدهد. ولی آنقدر و حشت رده بود که ابتدا نتوانست کسی زا خبر کند. 
+ اما پس از آندن پلیس و فزار تبهکار. آنچه راديده بود به دقت تعریف کرد.» 
ادجوزج ساكسون» سرش وا تکان داد و صفحه ورزشی وورزتامه را 

باز کرد در ضندلی پهلرپی سوزان ساکسون مشغول قرائت یک کتاب 

۰ داستان بود. در این موقع از سرعت قطار کاسته شد و سوژان برگشت و 

ڑا 3 از پنجره به بيرون نگاه کرد و پر سید 

چراتوقف كرد بايا؟ 

اینجاهم يك اہستگاہ الست 

۔خیال كردم به مقصد رسبيديم. 

و بعد سرش را دوبارہ داخل کتاب برد: وقتی که قطار کاملا توقف کرد. 

0 ۲ دخترک مجدداً سرش رابلند کرد و درحالی که نه خیابان بیرین نگاه 

, می کرد از پدرش پرسید: 

.جه وقت به پور تلئد 4 می رسیم پاپاا 

۔خدود ساعت شش صبع. الان تازه نيمه شب است. تو بخواب دخترم 

۰" هروفت رسیدیم عاسور فطار بیدارمان می‌کنند. 

.ماما هم به ابستگاه خو اهد آمد؟ 

البخه, حالا نگیو بخواب- 

ہجورج » حرفش را خورد- چون دید کٹاب «سوزان» از دسنش افتاده و 

"أو از پشت سرش گوشه‌ای از قطار را تعاشا می کند. «جورح ساکسون» 

" تكاة ستريفى به ان طرف انداخت و هرد جوانی حدود سی ساله رادید که 


¬ ۰ 0 
“mm‏ 
ره EE‏ 
ال ےل سے -- 


ہہ لني سمییوےوںیسےی۔-_- 


س اہ n‏ سے سے 


- سیم ھا ہے © 





مس سس ا تازه وارد سالن عمومی قطار شنده و دم در ایستادہ و برای يندا كردن جای 
و ا | ات دنتسا 

۔چی شد« سوزان د حالت خوب نيست؟ 
سے مت 


س لله " مناسب ضندلیها رانگاه می کند .او یک لباس خاکسٹری پوشیده بود و كلاه 
کک سياه رنگی به سر دالشنت. تجؤرعء از ذختزش پرسیة 
موس سس سس 
ewna:‏ «سوزان» جوابی نداد و هسچنان با نگاههای وحشت زده به أن طزف 
نگاه می کرد تازه‌واره یک سشئدلی خالى که چند زدیف يشت سر »«جورح» 
سو سیت و ضوزان»#اناسمت دیگر قرار داشت. انتخاب کرد و آرام ازمیان مسافزان 








| سس یی کے مل رس خفته به طرف آن صندلی رفت و شنت .در هعنن لحظه, ضسوزآن ۷ آسنتین 
سس سے کت پدرنٹن راكشيد و سرئن را آهسته به طزف پذز برگرداند و نجواکنان كفت 


ی سوج سر 


ا د اس سال سس ےم 


«پدر. او خودش است. ار همان مردی است که امروز درحین سرقت 
ا ديدم همان سارقی که افسر پلیس راکشت, 
ا او شی فولند باشل او 
اھست!من می دائم که او خودش اسست: 
«ببین عزبزم می‌دانم که منقلب ھستی.امادیگر قرار نشد خیالاتی شوی- 
.من اشتباه نمی كنم پدر.- او خوئش است محلمنتم. 

جج .یس کن دخترم هر کس که قامتی شبیه أن عرد داشته باشد که او 
اا سس تیست. تو در این تاریکی ثمی‌تواتی او راتشخیص بدهی. 
:مس سملي 0 :امانگاه كن بايا 





باس و ہے 3-3 مدا 9 ۹ 
تست «چورح»بار دیگر به سوی مرد جوان نگاه کرد۔ او کتش را بیرون 


سا اس بي سے 





۲ ۱ کا اور و مشغول آویزان كردن آن به گیره وسطی پنچره پهلویی خود بود. 





0٠‏ . درمیان آن يه دسث راسنئٹن خالکوبی کرده بود و حالا «جورج » په کمک 
ا گنت ...مت" 4 


ےت > زور چراغ کوچک صندلى أن عرد. مج خالکوبی شده يسنت رلست او راکه 
30000 برای آريزان کرد کت مراز ده بودن ان سین بزو آمده بود: دید و 
سر تسس ١.‏ بی‌اختیار آه از تهادش برآمد .تازهوارد صدا را شنبد و به طرف يدر دختر 
٣‏ اہ کرد وقتی که دید هر دو مھ خالکومی شده او وا می‌نگوند: قور آستین 
ست کا خودراکشید و «يجؤرج »و صبوزان نا را براتداز کرد. انجوزح »#سعی گرد که 
سوت کچ تظاهر کند جائ دیکری را می نكري اما خبلى دير شده بود. نه همین خاطر 
۰ فکز کرد بهتر است فسوڑ زان» را از آنجا دور کند. به همین خاطر بلند شد و 















اس 


شرح روزنامه در مورد سرقت به این قرار بود مستولن ريتولدز درحین انجام "” 1 
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دست دخترش را گرقت بلاقاصله مرد سارق هم بزخاست و خمیازه ای 
ت فجوزج لا قوزا دنت سوزان» را رها کرد و نشست. آن هرد هم 
ظاهراً خود را سرگرم جستجوی چیب‌های کتش برای یاقتن چیزی تشان 
داد, اعا وقتی به جبب بغل کتش رسید, عملا انکشت سبابه اش را ړوی ان 
فشار داد تا برجستگی یک تپانچه را در زیر آن به اتجورج » نشان دهد. 
نچورح» با خود فکر کرد بهتر است فعلاً اصسوزان» را از نما دور گند و 
خود آنجا يماتد. می دائست که سارق از ترس اینکه «جورج » پلیس را خبر 
گند از آنجا حرکت تخواهد کود.به دتبآل لبن فکر از آهسته به صسورّلن»گفت: 

.تو برو و در دستشوبی خانمها منتظر من باش. 

فسوزان »به سختی پذبرقت و نلند شد رفت. چند لحظه بعد صدای 
خشنی در كوش #«جورح » گفت 

-چه کار احسقانه‌ای انجام دادید! 

ااجورج 8 برگشت و هرد سارق را در کثار خود دید. مرد خم نشند و 
درحالی که چبڑی را از کف سالن برسی‌ داشت ادا داد. 

او رآبدون کٹاہش بیرون فرستادید. 

#جورح » با حالتی عصبی كنت 

.تصوز نمی کنم به شما مربوط باشد. 

۔ بله۔ من تا وقتى که کسی کاری به کارم نداشته باشد. در اموز 
اشخاص دخالت تعی‌کنم. به فرحال می خواستم بگویم دخترت خیلی 
باهوش است 

.ممكن است. آما به شماجة ار تباطی دارد؟ به هرحال اجازه بدهید من 
زد شوم: 

عرد دسئور ران 

بنشین و همین‌جا يمان من هنم می نشیتم و روزنامه می‌خوانم. ضعناً 
سعی تكن با من بازی کنی. 

«تجورج 8 دست از لجاجت برداشت و كفت 

. بسیار خب. اسا تو ابنجا کاری از دستت ساخته نیست. خودت هم 
خوب می دانیت حالا - 

-ساکت بلش... بدان که تپانچه عن هئوز پر است و بايد بدانی كه من 
بک تقر را گشته‌ام و افعیت نمی‌دهم که دختر فضولت با هر کس دیگز زا 
که پرخلاف ميلم رفتار كتف نگشتم. 

-چه می‌خواهی؟ 

.هيج ققط می خواهم که من و تو و دخترت بیرون برویم. 

.او رانثها بگذار وكرته من.. 

.هیچ کاری نمی تواتی بکتی, ققط آنچه زامن می گویم اجام بده در غیر 
این صورت أو را می‌کشم. الان من می‌روم نبرون و دخترت را بيدا 
می‌کنم. بعد هم در آیستگاه بعد پیاده خو آهیم شد. تو در غیت من. تباید از 
جایت تکان بخوزنی. اگر به کسی حرفی بزنی در ایستگاه بعد معلوم خواهد 
شد و آن وقت دن در مقلبل تمام جمغيث هدقم قب دختر تو خواهد بود قهسیدی؟ 

مرد اين را گقت و به سراغ هسوزان»رفت. بعد از کمی جستجو او را 
در یک کوپه چهار نفرد نید و متوجه شد که او داره برای سرنشیتان أن 
كويه که سه سرباز ويك گروعبان بودتد و سخت مشغول بازی بودند. 
ماجراى سرقت و شهادت خود را تعریف می‌کند. هنکامی که «سوزآن» 
نهان باز کرد تا بگوید که آن قاتل الان داخل قطار است آز وارد گند و گفت 

. ببخشید آقایان که دخترم برایتان دردسر درست کرده من تازه او را 


"or شمارہ‎ 





از تيمارستان آورده‌ام, أو مرتب مزاحم مردم می شود و قصه‌های عجيب و غریب 
تعریف می کند. 

سپس درحالی که بازوی هسوزانا را می‌گرفت, اداه داد 

.بيا برویم۔عزیزم وقت خواب هست. خیلی معذرت می خواھم آقایان. 


بعد سوزان×۷ را به زور با خود برد, نظامیان توجهی به آن دو نکردند و سرگرم _ 
١‏ بازی خود شدند, تبهکار و دخترک به سالن عمومی قطار برگشتند.هر دز كنار تجورج ۴ کتش حرکت کرد.لبه‌های تیز بطری شکسته چند سانتی‌متر به صورتش 


‌ نشستئد و مرد گفت: 
.جيزى نعائدہ يوب که دختر فضولت هم کار تست خودش بدعد. هم دست من ادا به خير 
کذشت.آما گر يكبار دیگر به کسی جيزى بكودى. اول يدرت رابعد خودت رامی‌کشم. فهمیدی؟ 
بس از گذشت مدتی از سرعت قطار کم شد مش اینکه په ابستگاه نزدیک می تند 
در همین موقع آن چهار نفر نظامی داخل سالن قطار شدند. گروهبان کلاهش را در 
دست راست گرفثه. دو نفر از مسربازان کتهای خود زا روی دعبت آویزان کرده بر دو 
طرف كروهبان قرار گرفته بود, آنها درست مقابل مرد تبهکار ایستادند و گروهبان كفت 
.حال دخترتان چطور است؟ هنوز بیدار است؟ 
 "‏ .بله مادر ایستگاه بعد بياده می شويم. 
.سا آهده‌ایم که شما در مورد یک شرط بندی برایمان قضاوت كنيد 
حالا سربازها: ادجورج » مرد تبهکار و دخترك را كاملا دوره کرده پودند و کسنی 
آ نمی توانست آنها را ببیند, مرد تبهکار با تچب پرسید: 
آ .قضاوت کنم؟ چوا مرا انتخاب کرده‌اید 
.فكر كرديم شما تنها کسی هستید که صلاحیث رای دادن را دارید. 
1 بعد گروهپان بلافاصلھ کلاهش را انداخت و دست رلستش گلوی يك بطری نوشایه را 
که از وسط شکسته بود و دارای لبه‌های پرنده بسیار تیزی بوب نمایان شد, ار توضیم دار 
.اين بطری ار دست من افتاد و شکست و باعث شد که ما پر سر أن شرطبندی گنیم. 
من می‌گویم که عردی هر چفدر تبهکار باشد پا دیدن این بطری در چند سانتی‌متری 








تا اينكه یکنفر از گل فروشی آمد و یک دسته گل خیلی بزرگ 
[بزرگتر از أن در عمرم ندیدم|برای جن آورد. روی کلها یک نامه 
بود بازش کردم و خواندم. خط بهروز يود . برادر نائتی‌ام .که 
این را نوشته بود.. 

دایی کاویان دست داخل جببش کرد و تکه کاغذی را که از 
فرط عرور زمان زرد و ترد شده بود بیرون آزرد, و داد دستم. 
نوشته شده بود: «خداحافظ داداش کاویان... کنجی که توی اين 
خونه بيدا کردی مال ما بود که اشتباه افتاد دست تو, برای تو 
همین خانه هم زیاده! تعام اینها نقشه من بود. ثازئين هم نامرد 
من بود. اون به کمک خواهرام موفق شدند کاری رو که توی 


بهرون-. 


سر بهروز آمده؟ او با رن و سه تا بچه‌اش توی جاده‌های استرالیا 
"تحسادف کرده و غمه شون کشته شده‌اند جز بهروز که پس از چند 
هفته بستری در بيعارستان. حالا برگشته تهران ل پلافاصله بلند 
شدم و رفتم سراغ بهروز اصلاً بنو, نشناخت. به بهانه‌ای او را 
سوار کردم و آوردم. نزدیک اپنجا که شدیم حالیش شد قضیه 
چیه و من کی هستم: خواست. فزار کنه که بهش گفتم؛ هکازی 
باهات. ندارم. ولی اگر بخوای فرار کنی می‌کشمت!* واقعاً هم 
كارش نداشتم! فقط می خواستم یک چیزی رو بهش ثابت کنم! 
وقتی داخل خانه شد و دید كه تعام لوازم و دکور خانه از شب 
عروسی دسمت نحورده باقی مانده يهش گفتم: 

۔خدا عیبر کرد تا ۳۰ سال بگذره و ابتطوری ارت تقاص بگیره 


بهروز کمی نگاهم کرد و زد زیر خنده ۔بعد گریست. يعد دو 


صورتش جراءت نخواهد کرد که دسثش را به طرف چیڑی هرجش نزدیک دراز کند. 


حال أن چیز می‌خواهد یک تهانچه باشد یا یک صندوق گٹچ: 


او درحالی که بطری را همچتان به صورت تبهکار نزدیک فی کرد ادا داد 
۔حالا بكوييد حق با من است با رقبقم؟ 
لبهای سرد شروع يه لرزیدن کرد. ہی اختیار دعست راستش رابه طرف جیب بقل 
نزدیک شد و 
نزدیک بود با صورتش مماس شود. دانه‌های درشت عرق روی پیشانی تبهکار . 
نشسته بود یال خره جرامت نکرد تبانچه رابردارد , دستش را اند اخت. بطری شکسته ۱ 
هم جند سائتوعتر فاصله كرفت. انجورح » آهسته دستش را روى شانه «سوزان» ۰ 
گذاشت و او رابه خود چسباند. گروهبان نهيب زد 

جو اب بده پرنده کیست؟ 

قطار درحال توقف بود بالااخره مرد آب دهانش را قوزت داد و با ہی حسى كفت 

.فكر می‌کنم شعا برنده باشید. 

ظاهرأً او مرگ بر روی صنئدلی الکتریکی را بر مرگ با بطری شکسته ترجیح دادو . 
بود. گروفبان آهسته دست ت آزادش رابه طرف گت او برد و نپانچه رابیرون کشید تیم ۷ ۱ 
ساعت بعد وقتى پلیس مرد تبهکار رادستگیر کرد. مجورج ساکسون»و دخترش براق" 
تشکر نزد سریازها رفته و از آنها پرسیدند: 

. شما چطور متوجه شدید از تبهکار است؟ 

گروهبان پاسخ دارا 

.اول ما نظامى هسبتیم و مىتوائيم بزجستگی يك نهانچه را از زیر کت تخ خی : 
دهیم. ٹانیاً اگر من دختر خوش زبان و ہائمکی عثل اين دخشر داشتم فرگز او رابه 
تیمارستان نمی‌بردم و از آن مهستر هرگز در حضور او نمی‌گفتم که تازه او را از 
تيعارستان آورده‌لم. 
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فکرم بود انجام بدهند. الان توى حسابت فقط چند صد تومان 
مانده كه حسابت رو بیندن! دبال تازئين و من و خواهرها هم 
تكرد, ماجایی هستیم که دست فلک هم بهمون نمی رسه... خدا 
حافظ داداش مزرگ ۷ 

نامه را که خواندم بخ كريم. دابی کاوبان حالتم وا دید تیسم 
کرد و گفت: 

.منم دچار همان احساسی شدم که تو الان شدى: صد مرتبه 
هم بدتر! يكدفعه ديوونه شدم. حمله کردم به مهمانها... کتکشون 
رزدم.. بیر ونشان کردم و..., اما وقتی همه رفثند. لباس عروس و 
داماد را گذاشتم روی کاناپه و جلوش نشستم و گریه کردم. از 
خودم بدم آمد که اینطور پچگانه فریپ خوردم, آخر کی پاور 
عی‌کنه که برادر آدم, ناموس آدم رو بدرده؟ چند روز کازم فقط 
این بود که روبروی لباس عروس و داماد ہنشیتم و يه حال 
خودم اشک بریزم, تا اینکه بعد از ده دوآزده روز پا خودم کنار 
آمدم كه؛ اونها یقیتاً پاش رو می‌خورن-. حالا گی؟ من اونقدر 


" منتظر می‌مونم تایکروز وقتی پاش رو وز دن و تفاص منو پس 


دادن, این خانه را از ریخت شب عررسی در بیأورم! تا بالاخره 
پس از ۲۱ سمال بدون ايتكه دنبالشان بکردم . چند هفته پیش 
پگی از اقوام دورمان به سراغم آمد و گفت: «خبرداری جه بلایی 


باره خندید و خندید و خندید. ھیچی دبكه. قاطی کردا الان هم که 
دارم باهاتون محبت می‌کنم. توی خانه سالعندان بستری شده 


فرادی أن روز خاله را تین کزتم و کاو که سال ىر هید قرا کیی(۳۳۱)مي بش 
بودم انجام دادم. رفتم تا دختر و بسو كوجولو رو از پرورشگاه 


گرفتم نصف این خانه را فروختم و با سود اون بول که در بائک 
گذاشتم خرجی این بچه‌ها رو در هيارم خانه رو هم به اسم آين 
بچه‌های ہی سرپرست کردم تا بعد از مرگم. لااقل این بچه‌های نتیم 
یک سویناهی داشته باشند! 

دایی عاویان خنده بلندی کرد و كفت: 

۔ خبپ مكو ببینم بچه.. لين قصه ارزش داشت كه ۲۵ سال 
انتظار بکشی؟ 

در حالی که سخت متحیر مائدہ بودم گفتم: 

.آره داپی کاویان... بیشتر از این هم ارزش دلشت.- لااقل برای 
اینکه آدم‌ها پاور کنند یک «بهشت و جهنم :هم توی این زندگی و 
اين دنیا وچود داره. ارزش داشت! 

0 

0 

در رأهبرگشت به حل بودم ساعت ٢‏ بعد ازظهر روز جمعه بود. با خودم 

فکرم ی‌کردم «قوی اين شهر بزرگ چند نفر مل دليى کلویان داریم؟۱ 












عددی که به‌جای کلمه منوال | 









نقاشی شبیه بی شباهت سارق: | 
جواهرات ١‏ 










كيره وسط بايه فلزى زیر طوطی, ۲ 










تتەام تا آین‌رو شتید. پقی زد زیرخندہ و 
و گنت۔ 
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:ابزام حالت خوبه يا تازكيا یک چیزی [ 
خورده تو ملاجت که داری هذیون می گی؟ 
آخه مادر مگه حاج متضور محل که که دعم عین مت گلشی بدهبه یه ران کن 
تو که از زور بی‌پولی شبش بده تو جببات جفتک چارگوش می زنە؟ | 
اینو که از دهن نتەام شفیدم. رو ترش کردم و گفتم: 
.همه چی که بول نیست ننه دارسته که أين شاخ شفشادت یک کارگر سادہ است.. 
و پول مولی تو بساطش نیست. آمانا دلت بخواد معرقت و لوطی‌گری حالیمه و کرور 
كرور صفا و وفا و محبت توی اين دل لاکردارھ 
ننااع داتداشی زد به کرش وسری تكون داده و كفت 
اصلا عثبت نیست و سحبته! دوا اون حاج عتصوری که من فى شئاسم: دختر به 
کمتر از تاجر و بازاری جعاعت نمی دہ نوها تو هم اون صفاو وفا و مثبت روبذار در 
کوڑہ آبشو بخور: 
ا ی تام ان یف کم بر گرد سود سپ سن که ديدم نمی‌شه باأننه یکی به‌دو کرد با لحن ملشمسانه گفتم: 
از اوتجایی که اين جريان برای من خیثی بااهحیت بوده و سرنوشت یه مئو رقم زد .حالا نته شما یک بزرگی بکن یکمرتبه برو خو استگاری شاید- 
هنوز با جرّئيائش خوب به خاطرم موندھ هام با عصبائیث بريد تزغی حرلم و کلت 
راسنتشی رو بخواهید همه چی با یک خالی‌بندی شروع شد. به یک روز E‏ ر ۔شاع تو جیبم نذان من خر تسی شی شنایدم کاشنتم در تیومد . خالا باشو ويدار 
طرفهاى عصر بود که با بچه محل فا واستاده ہودیم سر كدر و از غردری صحبث ‏ 









فى كرديع, که تمی‌ودنم چی شد که صمحبث از کبری دختر «حاح متصور صراف+ به 
مبون اومد. همه متفق القول از خوبی و کمالات او تعريف میں كردئد که يهو از دمن من 
پرید: 
. ۔پس خیر ندارید الانه چند وقتيه که کبری خائم وجه خاصی په بندہ داره و هر 
وقت که متو می‌بینه گل از كلش وا ميشه و كلى احوال هن و تنمو می پرسہۃ به گموتم 
بدجوری خاطرخواه حاجیتون شدہ' 
بچه‌ها با تاباوری به حرفهای من كوش می‌کردند و هر كدام در رد این ادعای من 

حرفی سی زدند و من تبر حواب عی‌دادم, که ناغافل سروکله کبری از در خوتشون يبدا 
شدءيابك رزیل قرمز بزرگ نوی دستش که انکاری داشت می‌رفت خرید, بچه‌هاک 
فر سمت خوبی واسته ۰ یه 2 يودند وب سر و گفتند: 
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گفتم جلوی اهالى مهل آکنتایی ئن خویزتت, ندلره 
م نشده يود که #فرى یەکتی #دراوسد جلو و گفٹ 
۰ دازم الا 4 من ها جلدی می ریم رو پالکن خونه سملی» که همین 
بل سرمونه و از اونجااین پات رو ياچ 
تو یلم کلت ود a‏ ہر 
۔خدایاعجب غلطی گردم. حالا چکار کنم؟ . . 


اسل 
چاره نبود. نبايد كم عی‌آوردم وگرنه بچه‌ها دستی برام می‌گرفتند که بیا 
کبری کم کم داشت نزديك می‌شد, به طرفة العینی سر و وضعمرو هرقب كردم و دل يه 





دریازدم و رفتم جلو, کفتم Î‏ 
۔سلام کبری خانم 
اما بیععرفت نه كذاشت و نه برداشت. گفت: 3 
+سيلام و زھرمار! 


يشت بندشيم یک چشم غره رفت که از توس. بند دلم ياره شد 
. صبدای خنده و متلکھای بجههارو از بالای سرع می شنیدم و بعدش هم يك بارج 
آب يخ بود كه رو سرم خالى شد. نمىدوثم به خاطر جريحهداز شدان غرورم بود,یا 
سنگینی وقار کبری که همان لحظه به سرم زد هر جوریه ۳ 











ناقاش عروسی کنم! 
هحون رور رفتم خوبه میدن میت وب نیا ۳95 
.بايد واسم بری خواستگاری کبزی. 
ننه ام چشماشو گرد کرد و پرسید: 


َه 















۳ 
!111 من که دیدم اين تنه من يه هیچ حسراطی مستقیم نیست و تو حاضیزجوابیوتیز 
"و بزیم دست هرچی آل کاپون‌رو از پشت بسته. سرمو انداختم پان و از خونه دم 
یرون تااین كلام يه هوایی بخوره: بلکه یک رادحلی بيدا کنم همبی طور که داشتم 

+ خیابونازو كز می کردم يكهو با پرویز زگیل اژ رفقاى قدیم زوہووادراؤِمدم. 
پروی كه هه كيزى بود همين كه رئك و رخدو دید فهدید مرون نیستم) پزسیکاچی 
شده اډمغی؟ عتم سیر نا پیاز اقضيهرو ولسش تعریف کردم بع اپرویز لب و 
لوچ اش رو جعم كرد و گفت. خالا منشكلت جيه؟ اينو که شتيدم سيعام دا كرد و با 
عصبائيت سم 

.سرد حسابی مگھ من لئے 7 كرد شبسٹری رو ہرات تعريف كردم: خب یک 

سماعته دارم از مشكلم حرف سیر 

يسود Ro‏ أبنه که از كجا بابد 
شروع کنیم؟ عنم گفتم آهان حالا اين شد خرف حساب. اول بايد تنه ام رو واضی كنيم 
كه بره خواستگاری اين قدم اوله بعدشدم بايد به فكر... 

۔ترعز كن ایرام جون یکی يكى. انی پرویز كفت و بعد اضاقه کرد" واسه مشکل 
اوليت يك راهحلی دارم كه عمو لا درژڈن نمی رڈ يريم ثا برات تغریف كثم. روز بعد که 
شنه‌ام رفت خونه همسایه روضه پزویزرو خبر کردم تا نة نقشه‌رو عملی كنيم قرار شد 
به سیگ یک فیلم خازجی که پرویز تو سوا بيده بود مر مقلا نا چاقو خودکشی کتم 
تا منه‌ام تست ناد ثیر! قرار بگیره و از خر شيطون پابین بیاد و برام يزه خواستگاری. 
حلاصه من به دستور پرویز لاق باز وسط اتاق خوانیدم, تو دلم خدا خدا می‌کردم 
ننهام زياد هول نکنه و همه‌چی به خير و خوبی تموم پشه. پرویز با خوئسردی و با 
دقت تام با دواگلی چندتالکه مثلاً حون روخ پیراهن سفید عن زد بعد رفت یک چاقو 
از آشپزخانه آورد و نشست بالای سر من که با کمک هم چاقورو هم قرمز كتيم که 
یکدفعه دست پرویز لرزيد و شيشه دواكلى خالی شد روئ من و از شانس بد تو 
همین هیر و میری در اتاق بار شد و تنه اوعد تو و تاچاقورو دست پرویز دید به خیال 
ایتکه اون متو کاردی کرده تعره کشید و به طرف پزونز بیچاره حمله کرد و قبل از 
اينكه من و پرویز عکس العملی نشون ہدیم, با ضندلی محكم كوبيد توی فرق پرویز 

تازه بعد از اون بود که من فرصت کردم جریان‌رو برای نقه تعريف كنم که البته 
ديكه دير شده بودو پرویز روی زعین دراز به دراز افتاده بود و عین آفتابه از سرش 
حون می‌ریحت: 5 

خلاصه به هر فلاکتی که بود رسوندیعش هريش خوئه. شانس آوردیم كه زياد 
طوریش نشده بود. فقط سرش هفده‌تا بخیه خورد و سه روز تو کنا ېود جالب اينكه 
* به محض أيتكه به‌هوش آومد و چشمش به ننه ام افتاد دوباره از موش رفت- خلاضضنه 
نر طوری بود ننه‌رو راضی کردیم که بره خونه تا پرویز ببچاره با خبال راخت 
بد هرش بیان يعدأكه حال پرویز كابلا وین شد اولین حرفی که به من زد این بود که 

يشت دستمو دا کردم که ديكه برای کسی خوبی نکتم, بعدم ہا خنده پرسید۔ 
راستی تو چه جوری زیر دست اين ننه سالم ہژرگ شدی؟: 








تم 00ات سے نے 








ابن جریان اکرچه برای يروبز شر بود. ولی واسه من اسیاب خیر شده و یک 
شي ننه با لحن مهربونى كفت 

. ابرام چون, ننه ہزات بمیره لكه تو راست راستی اين دختررو می‌خوای, حب به 
خودم ميكفتى ٹا مثٹل شير برات برع خواستکاری و ديك لازم لبود که این تیاترر 
دربيارى و جوون مردمو به كشتن بدی, 

خلاصه آخر همون هفته شال و كلاه كرديم و همراه أبجى بزرك که خودش سه 
تا بچه داشت, رفتيم خواستگاری کبری. اما همان طور كه فكرشرو می كرديم خیلی 
مؤديانه بيرونمون کردند. من به ننه كفتم که فعلا بی‌خیال بشیع تا من یک کار 
مناسب بيدا کتم, اما ابن دفعه ننه از خود من مصرتر بود كه هرجوريه لين وصلت 
صورت بكيره به هر شكل وقتی چند بازديكه رهت و نتيجه نگرفت. اين دفعه چند تا 
از ريش سفیدهای محله‌رو واسطه کرد تا اونا يا پیش بذارن. به هر ترتيب دشعه 
چهاردهم يا پونزدهم بود كه حاج مثصور گفت. اگه ابراهيم واقعاً می‌خواد داماد 
جن بشه حرفی نیست ولی بايذ یگ شغل پردرآمد و آبروعند داشته باشذ 

ابن حرفو كه شنیدم از خوشحالی رفتم دستبوس حاع متصور و په 
خاطر اين چرام سبز کلی ازش تشكر کردم و ازش کمک خواستم و از 
اونجایی که حاج متضور ادم باعرامی بود فرار شد که وردست خودش 
توی حجره کار کنم, منم که تسام آرزوم پیشرفت و ترقی بود.تمام هوش 
و جواسعو به‌کار دادم و از اونچایی كه به قول حاج عنصور جوهر و 
خمیره كارو داشتم, در کمتر از دو سال توانستم یک حجره کوچک برای _ 
خودم دست و پا کتم و مستقل يشم.حالا همه جيز برای عروسی آماده = 
بود خوشحال برای بار نمی‌دونم چندم رفتیم خواستکاری که این دفعه 
خود عروس خائم آب پاکیرو ريخت روی دستعون و كفت 

بمن قصد ازدواج تدارم. 

خالا بیا و دزستش کن۔ فكر همه‌چی زو می کردم غير از این يكى, دالا که فکرشو 
می كنم هر کس دیگه جای من بود می رفت و پشت سوشو هم نگاه تمی کرد اما من 
که جوونیمو روی این کار گذاشته بودم, نمی تونستم منصرف بشم, از عارفی هر 
کاری مى كردم مهر کبری از دلم بیرون نعی‌وفت. کلی فکر کردم تا به اين تنيجه 
رسیدم که بايد یک چوزی خودعو توی دل کبری جاکتم به همین خاطر رفتم سراق فزی 
يه کتی و نقشه مو بهش گفتم. قوآر شد فری در یک فرصت مناسب سر راو كبرئ سبر 







بشه و ايجاد مزاحمت بکنه و انوقت من عين 
تهرمالهای فیلم سر برسم و کبری‌رو 
نجات بدم. به فری قول دادم که 
اگ کار خوپ پیش بره یگ 









شبریتی خوب يهش يدم. 
روز موعود طبق برنامه قری پاپیچ کبری شد 
که من دون دوآن سر رسیدم و توی یک جنگ 
زرکری شروع به کتک زدن فری كردم. در 
همون حال زیرچشمی تكافى به کبری 
انناختم و ديدم که با تسین و عاشقانه داره 
منو نگاه مي‌کنه. از خوشحائی قند توی دام ۳ 
أب شد و با حرارت بیشتری به فری بیچاره نشت و لگ حواله 
کردم که یکهو یک جوون رستم صولت آسمون خراش ۳۲۲ 
نمی‌دونم از کجا جلوی مسي شد و یھ خیال ايتكه من دارم يه ۱ لہ 
فی زور ای گم يقه مثو گرفت و از جا بانیم کرد و عبت مرو 4 
کویید وسط خیابون. من به هر عکافاتی يود از جا بلند شدم ولی بی‌مروت دوباره 
شروع به کتک زدن من کرد من هرچی براش چشم و ابرو اوعدم که داداش قیلم 
خودتو بکش کنار, يارو مطلب رو نگرفت و بدتر جدی‌تر شد: که با کله برای من قر و 
قنبیله می آبی و انگار که كيسه بوكس مجاتى كير آورده باشه: تا می خوردم زد و دشت 
" آخر منو بایک تبيا فرستاد لای هندونه‌های مغازه اصفر شاتوت. کبری هم يك خاک بر 
سرت حواله من کرد و با اخم و تخم رفت. 
سه هفته تموم افتادم گوشه خونه, دیگه کم‌کم دلشتم از صرافت. رن كرفتن 
می‌افتادم که تنهام كفت- ابرام جان تبيثم که ناامید شده یاشی, مرد اونه که تا ته خط 
برھ 
من با ناراحتى جواپ دادم: ته خط هعين جاست ننه مگه ندیدی به جه روزی 
دراومدم. دستم که شکست. ابروم که شکافت. تعام تثم له و لورده شد. دبگه همین 
مونده که خودمو راستی راستی بکسمم. 
ننه قيافه حق به جانبی كرفت و کفت. خب اكه لازمه این كارو بکن؛ ولی جا نزن. 
واسه یک مرد خوب نیست تا نقی به توقی خورد عقب نشینی كثه و عين خاله زتكها 
خونه نشین بشه پاشو دستتو بكير به زانوت و ياعلى يكو بلند شو. 
با خودم كفتم: جه روحیه‌ای داره عاشاءالله اين تنه ما بعد از اين همه مصبيبت. که 
سر من اومده تازه می‌که ثقی به توفىء ولی ازطرفى بیراهم نسیکه, مگه من چیم از 
قرهاد و مجتون کمتره که برای رسیدن به معشوق هر کاری می‌گردن؟ دیگ بالاتر از 
سیاهی که رنگی نیست. این دفعه این جون بی‌قابلیت‌رو می ڈارم وسط. توكل يه خدا. 
ته خیابون ما یک ساختمان مخروبه متروکه بود که هيج بنی‌بشری چرات 
نمی‌کرد زیز سقف تيمه خراب اون بايسته, خخنوصاً برهو ای طوفانی که هر لحظه بیم 
اون می رفت که سقف روی سر آدم آواز بشه: یک زوز عصر که محله خلوت و هوابه 
شدت خراپ و طوفاتی بود. آبجی کوچیگمو فرستادم عقب کبری و خودم رفتم زیر 
سقف,به آیچیم ياد داده بودم که چی بگه تا کبری به دیدنم بیاد. هرازگاهی 
.كادكل یا پازه آجری از سقف به اطراف من سقوط آزاد عی‌کزد, بعد 
از چند لحظه سروکله کبری بيدا شد و تا متو توی اون وضعیت 
دید دستپاچه شد به گموتم تمی‌خواست که من به‌خاطرش 
کشته بشم. لا بد از عذاب وجدانش می‌ترسید. به هرحال هر کلکی 
زد که من بیام ببرون قبرل نکردم و گفتم: فقط در یک صورت 
میام بیرون که قبول كنى با من ازدوام کتی, کمی بعد هوا 
چچ نی حرابتر شد و خطر ريختن سقف ہیشٹر: که بکهو کبری یگ 
چوبدستی از روی زمین برداشت تا با اون عثلا متو از اونجا 
بیرون کنه, ولی همانطور که داشت به طرف من حسله سی کرد یک تک 
آ جر از سقف جدا شد و خورد قوی فرق سرش و هموتجا ببهوش روی زمین 
افتاد. من که از شدت ترس لکنت‌زبان کرفته بودم: به هر عکافاتی بود با کمک تنه 
کبری‌رو رسوندیم بیفارزستان- 


سے 


6 
الان كه دارم اين قصه‌رو می‌نویسم كبرى كنار دستم نشسمته و داره برای 
پسرمون لالابی می‌گه, وای پیش خودمون باش. من عتوزم که هنوژّه نفیمیدم کبری 
به خاطر سماجت و شهامت من بود که قبول گرد باهام ازدواج کنه یا به خاطر اون 
ستكى که حورد په ملاچش؟ 7 
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بود. اولین بار بود كه می‌دیدمش و چقدر با بقیه فرق داشت. لحساس 


متقاوت بود با بقيه. خیلی عتفاوت. بخصوص از نظر ظاهر, از نظر 
چهره. خبلی زیبا بود. اولین بار که دیدمش سه سال پیش بود. هنون 
روزى که بهش دل بستم و كاش نمی بستم۔ هعون روزی که تازه کارت 
پایان خدمتم‌رو گرفته بودم, که کاش اون روز نع ىأمدم خونه با کمی 
دیرتر می‌آمدم. همان روز اونها مهمون ما بودن با پدر و مادرش اومده 
کردم خیلی آشناست. یه آشنای غریب که سالها بود أو را ندیده بودم: نه 
| کسی كه منو مي‌شناخت. أما تا به‌حال عنو ندیده بود فکر كردم هنو 
فهمیده. نگاه مشتاقم‌رو ریختم توی صورتش. تصور کردم آزن هم 


١‏ ۱ | احسباس منیو يبدا کرده امانه.- خیلی زود نگلهش‌رو از من دزدید. گلتم 
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خوب اون يه دختره شرم داره اما نه. كرفتن چشمانش از من شرم نبود. 
بى تفاوتى بود خودم‌رو دلدارى دادم تا اينكه رفتيم خواستگاری: 
بای اس لسوت ت۳۳ .هم زییا: هم بااحساس: 


هم ارام و- اون منو از دنبای واقعی گرفته بود و به خیالات سپرده بود. 


وقتی موقع جواب دادن رسید. عادرش كفت: 42 


ہاورم نشد. ممكن نبود. چطور دختری که از جنس پلوره و چشماش 


مثل خورشيد گرمی و محبت می پاشید حاضر به شکستن دل کسی 


باشه۔ لبخند اون جز محبت جيزى نمی‌گفت. نگاهش جز آرامش چیزی 
نمی‌گفت. لحساس کردم بیماری هستم که زیر تیغ جراحی به هوش 


" فستم و پزشک هعچنان تيغ رابر جسمم می کشد. 


باز هم رفنیم. عن و مادرم. بار هم گفتند نه, هن می دانستم. 


هم رفتم. اين يار «نه» را از زبان 
خودش شنيدم, اصرار کردیم, 
تحصیلاتم را بهانه کرد, آن را 
به دست آوردم و هرأنچه را که 
بهانه کرده ہوں, اما باز هم... 

پاور نعی‌کتم: او از من چه 
می‌حواست. من همین بودم 
که او ديده نمی‌توانم تغبیر کنم. 
ظاهرم همین لست که می‌بینید. 
من زیبا نیستم. یه آدم معمولی 
هستم؛ که به خودم فکر می‌کنم. 
فكر می‌کردم کسی بيدا می‌شه و 
عن... اما ته اون خیلی با من فاصله 
داره. آه كه چقدر ظاهر آدمها فریبنده 
است. چقدر آدمها متفاوتند. چقدر من 
اشتباه می‌کنم, چرا دختری که از همین قوعه را با دختری که از جنس 
زیبایی‌هاست و زیبایی‌هارو می‌فهمه اشتباه گرفتم. اون متو نفھمیں, اما 
عن من اون رو می‌فهمم. به همین خاطر از سر راهش كنار میرم اما 
هتوز هم باور نمی کنم اون از جنس دیگه‌ای باشه. 

یک نفر مىكفت: دخترای امروزر. توقم دارن شوهر آینده‌شون پا 
اسب بالدار بیاد و با خودم گفتم؛ كاش يه اسب بالدار داشتمام. 












نیعه‌های شب شنده بود باران شدیدی می باريد. صداهای ترستاکی 
شنیده می شد: ولی هنوز خبری از هادی نشده بود. لحظه به لحظه ترس 


' و دلهره قرناز بیشتر مى شد: زیرلب زمزمه می‌کرد: قچرا نیوعد, يس 
| كدوم كورى رفته؟» ناگهان در پشت 


خخانه باز قلف فرناز از الارن 
نمی توانست تكان بخورد. با خود گفت: فیعنی کی می‌تونه باشه, نکن 
عتما يات دررو باز كردة!» 

کئی هبر کرد بعد مائثد موشى که از كربه فرار كرده باشد. به 
طرف جعبه أى ہرگ رفت كه در أن زسیله‌های زیادی بود نمی دانست 
دثبال جه مى كردد؛ صورتش خيس و سرخ كنده بود, دستانش 
می ‌لرزید. آهسته زمزعه کزد: دای كاش حرفهای هادی را گوش مىكردم. 
كلبه خرابه لعنتی نبومده بوديع:» تاگهان چشعش به 
چوب کلفتی افتاد. آن را از جعبه بیرون آورد ر گفت: ها این چوپ حساب 
هر مر آحسی را می رسىم.» 

هدام خود را دلدازی می‌داد, در فعين لحظه سایه‌ای به أن طرف 
اتاق رفت, دسنش لرزید و چوب به بابين افتاد. جه کسی می‌توانسث 
باشد؟ قرناز تکان نمی خورد. انکار که در جايش خشکش زده باشد, حس 
| می کرد کسی از او کمک می‌خواهد. خم شد و آرام چوب را برداشت و 
آهسته, آهسته به طزف اتاق رفت. نزدیگی در اتاق فریاد زد: «آهای, کی 
|] توی اتاق بیا بیرون.» هنوز حرفش تعام نشده يود که شيشه پنجره 
خبری از کسی نبود. شاخه‌های درخت به این طرف و 
آن طرف می‌رفتند. هنوز باران قطم نشده 
بود و هنوز هم صداهای باد در باران 
شنیده می‌شد. ولی او ترسش 
نسبت به ساعتهای قبل کم شده 


ۆك 


ارواح.. نه 















وارد اتاق شد, ابتدفعه 
ساعت دیواری اوراقی که 
خاک رویش نشسته بود 
يه زمین افتاده بود, پا خود 
گفت: «اين کلبه خرابه 
ديكه ععرشو کرده لاہد 
میخش شل شده أست.١‏ 


همین که جلوتر رفت. برق كلبه قطع شد, تاریکی همه‌جا را فراگرفته بود 
و دیگر قادر په راہ رفتن ثبود. فکری به سرش زد, چشمانش را خوب باز 
کرد و آرام آرام به راه افتاد. با دستهایش دیوار رالعس می کرد و بالاخره 
وارد آشپزخانه شد. پالتری هادی را که روی صندلی افتاده بود. بيدا کرد 
و از جیبش فندکی راكه هادی پا أن سیکارش راروشنن می‌کرد. درآورد 
و روشن کرد ويه طرف كمد کوچکی که در زوبروی صندلی بود رفت. 
دستش از شعله فندک می‌سوخت, ولی انگار او احسناس نمی کرد. در کند 
را باز کرد. همه چا را کشت و شمع كوجك سفیدرنگی بيدا کرد. آن را 
روشن کرد و با خود کات سن مقاومت می‌کنم, بالاخره هادی می‌آید. ای 
كاش او را برای خریدن غذا به شهر نفرستاده بودم. آه هادی, هادی 
کجایی؟» به طرش اتاق رفت: روئ ميل کهنه‌ای که تار عنکیو نت 
دوروبرش را گرفته و پر از خاک ېود نشست و به هادی فکر کرد و 
افسوس خورد که چرا در حوالی شب به کلبه آمدند: چرا هادی را قدای 
خوراسته‌هایش کرد و همچتان که ذرحال فکر كردن بود ناگهان صدای 
فریادی شنید. سراسیمه از جایش بريد و در همان لحظه در اتاق باز شد. 
شبحی جنازه هادی را به طرف فرناز می‌برد. با دیدن اين صحنه شو که 
شد, و فعچنان که جیغ می زد ٹالەکٹان گشت: نة قادی۔ نه تو نیاید 
بمیری, آخه چرا؟ »و با چوبی كه در دست داشت به طرف شیم حمله‌ور 
شد: طوری می‌زد که انکار هيج نيرويئ تعی توانسنت او را متوقف کند. 
آنقدر زد نا شبح را از پای درآورد و۔۔۔ هادی را دید كه رويش خم شده 
بود و می گفت: «چقدر می خوابی؟ باشو ديكه مگر قرارئيست اسروز بريم 
کلیه شمال, هعون کلبه که تو دل جتكله. باشو دیگر تنبل خائم!» 

بهت زده نگاهش کرد و فهعید تمام ماجرا خوابی بیش نبوده. مات و 
عبهرت بود و به دست و پای هادی افتاد و التماس کرد که «دبگه 
داخل خونه که بهتر از اون کلبه خرایه است.» هادی که با تعجب به او 
شعال ترویم, دبکه باتو حرف نمی‌زنم. واقعا که تو دیگه جه جور آدمی 
فستی!ہ 

فرناز لبخند می‌زد, او که مسافرت به داخل جنگل رادر خواب تجریه 
كرده بود۔ خيلى راحت كفت: «اى بابا... شوخی می‌کردم, وای که تو چقدر 
ساده‌ای هادى!!» 

إلا 


شماره ۳۰۵۳ 





صبم چھارشنبه است. با تشویش و دلهره به سبمت دكه 
ii‏ = = دوزنامه‌فروشی راه می‌افتم, در راہ با خردم حرف می‌زنم .یعنی جاب 
. ۰ شد .نه بابا؛ ختما این دفعه هم لین أقاى مسیول داستان نوشته 
3 ااپسرجان داستانت را خوب شروع کرده‌ای ولی آخرش م قیلم‌های 

کک ھندی شدہ و...من ئمی دائم اگر این کشور هندوستان و ایضا فيلم هاى 

. ۰ اهندى نبود. این آفای محترم چه جوابی داشت ابه خواننده‌های این 
۳ ۷ " صفحه بدهد؟ در همین فکرها هستم که به دک مي‌رسم. خوشیختانه 
" مجله آمده و من يس از پرداخت پول آن زا می گیرم و چند قدمی راہ 
می ‌افتم و بعد در جای نسبتاً خلوتی می ایستم, جشمهايم را می‌بندم و 
= ویر لب بسم‌الله می‌گویم و مجله را یاز کرده و صفحه مورد نظر را 












4 ۳ 
ہیں ہت ید چا ۲۳وی لے . 


هه :لئ فقد الا الس فپ کی 


ا - 


ہے . کت تڪ ۳ 


8 سىآورم. ن باورم تمی‌شه: داستائم جاب شده وای خدای من. اصلاً 


باورکردنی نیست. مثل قرقی برمی‌گردم و به صاحپ دكه می‌گویم أقا 
. دوناء ئه چهارتای ديكه از همین مجله بدهید. او با تعجب لبختدی می زند 
2 و می‌گوید: سثل لینکە اون قیلیه خیلی خوشعزه يود آرة؟» و من با تیسم 
و حرکت سر حرف او را تاٴیید می‌کنم, مجله‌ها را می گیرم و به سرعت به 
طرف خائه راہ می‌افتم, سر راہ با بقیه بول از قنادی عقداری شیرینی 
,| حامه ای هم می‌خرم: 

۲ تا ظھر خوشحال و شنگولم و خیلی دوست دارم که دیگران راهم 
حوشحال کنم. به مادر در انداختن و سپس جمم كردن سفره ناهار و 
شستن ظرفھا کمک می کتم, دادر هعانطور که با تعجب به من تگاه می گند 
” زیر لب چیزی می‌گوید: من که تمی‌شنوم اما حتماً مىكويد؛ «خدا کنه 
۰ روزی يك داستان از این پسره به چناپ برسه.» بعدازظهر کمي به درس 
۷٢‏ و مشق خوافر کوچکم مىرسم تا اينكه فكر خوبی به سرم حی زند و به 
سرام مازيار پسر هعسایه می‌روم. او وقتی مرا جلوی در می‌بیند. 
العم ۰ حسمابى جامی‌خورد. آخر دو هفته‌ای می‌شود كة با هم فهریم, ولی من با 
۱ * يك لبخند و روبوسى و مقداری عذرخواهی با او آشتی مىكثم و سپس 


رحتحعواب 
می روم ولى از | 
خوشعےالی:و 


هيجان خواہم نمي‌برد. به آشپزخاته می روم تا کمی أب بخررم یک . 


سوسک روی دیوار آشپز 


ريرش به من خيره شده و شاخکھایش را می‌جنباند. من با خونسردی 
مكس كش و برهى دارم لما غمین که می حو اهم او را بکشم, متصرف 


فى لسوم و با خود عی‌گویم: #هى پسر بذار اون زندہ باشه و توی. 


خوشحالی نو شريك بشه,» سپس در تخت می‌افتم و به راحت‌ترین 


خواپ دنیا فرو می ‌روم. 


٠‏ هما رجيمى ۱۰۰ ساله از روستای کوشه بردسکن» 


باریکلا فعا خانم همین که در من ۱۰ سالگی به‌جای لینکه 


دارد. كل سرخ » خوشکلت را خراندم. مطمئن هستم که تو در آینده 
وم میت صصخت دا 
داستان زياد بخواشی موفق باشی عزیز 

ETT‏ سنا پر 

سقصبد بات را دیدم- البته که سووعات بكر تبرد, انا چون از 
زاویه‌اي متقاوت به این سوه تکراری» نگاه کرده بودی. لذا 
توانسته بودی کار را از عالت تکرار خارح کني. صوئولوگ اهای 
قنسه‌ات. خرب يود خود کویی‌های فھرمان قصه! برعین حال 
اناس یک جنران قبول شده در كنكور را یز به قشنگی ترصیف 
5 کرده بودی اما اما قصه‌ات فقط یک «چیزی» كم داشت پا یگ 
٠‏ افاق:یا یک پایان متفارت. 
اب ساقي سیمین سرشت ۰ ۱۸ساله از شیهرری 
تی ساقی خانم سوژهلت خودش جای یک ۲۰ دارد! سم از آن 








از ہے ۔. ات ه به‌جای تيل كرابى محض. سوژەفلیش را لز اتفاقات و 
7 تي کک ا بين شان و ماش رخ می دهد 
اتتخاب کندء وقتی . چنین سوؤههابى دستمابه کار يك ٹوپسندہ قرار 
بگیرد. آن وقت قدرت خلاقه اش رأسی‌تو اند روی حوادث جزئی قصه 
خدج كك ]ف لیک برای خی یک بتشنبون که حسببرسند تخیلی 
ظ ۱ مارم چیه ان بی رت بو ابر ةنج مد 
”ا م نوفا تی یک صقحه ارل هم غالى جلر رفت. یعنی تا آنجا که ادر 
ا = = مقطول غذايشتن است. اما از آنما که مادو به ياك وطئش می افتد, 
ا اتان یڈیل به يك ندئابه سياسى» می شود! اگر توانستی این 
مله عا اس عستت قصه و خصوصاً پایائش را با ماجرا تعام کن و دوباره برايمان 





نمی ہرم تا مورد چپاول قرار نگیرنا] چرا كه يك تويسننده موفق آن 





مریم پوسفی + ۱۷ ساله از بندرانزلی 
ادل این آقای مارت خرن چون سم موی 


+ دا ان EE‏ شا 
نوبي در خود نداشت. بادت باشد يك قصه با يايد جاذبه‌ای قوی به 
عنوان سرگرمی داشته باشد یا اگر می‌خواهد پندی بدهد. يايد حرف 
لو داشته باشند. 
غلامعباس رمضانی از؟ ۵ ۳ 
النته که چند بنالیست که اين سيبك تمه اننا 
داستائی ما رواج بيدا کرده است. يعنى نوشتن داستانی که خواننده 
براي ی و وس بايد چهل ۲ پسجاه راز 
قصه را بهمدا اما مقسفانه ای سیک. انلق که بای و شید 
تٹوائست در «ادبيات داستائی» ها چا بیقتق. به توكرقيان ناه تد 
آنها قضه را برای خواننده نمی‌نوبسند. بلکه فقط می‌خواهند #يز» 
بدهند که ساهم بلدیم ۷! !| 


ضعف قصه شما نيز همین بود که لالقل بنده از آن چنای سر 


درنیاوردم! حتی نام أن که عجیپ و غرہب بو ده «لمی داتم يفخ »!! 
راحله مهاجر ٭ گیلان "۳ 
«صیر مت را خوائدم و در نوبت جاب قرار دادم. اما ادییات 

قصه نوبسي معاصر پر است از نویسندکان آسان‌للیی که يه 

صناعث تگارش بى توجه ملندہ و به الگوبرداریهای كهنه ڪي 


۳ 


ولقعیث. پرداخته‌اند که امیدوارم سركار جز+ أن دسته تباشی و 
بیشتر مطالعه کنی تا راهکشای راهى بلشی که پر از پیج و خم لست . 


ويه آسائی می شود در آن وادی گم شد. 


برای درک بهتر و بیشتر از مقولات بايد با دقت دید و زیاهتر . 


یش ان یلآ اهر شتا 
بيشتر مطالعه كثيد و سعی نمایید آولين نقاد آثار, خود باشید. 
منتظر آثار پھٹزی از سوگار می‌باشم. 








ترمیم 


هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه 


باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی كنيد 


ولی عصر روبروی مطهرى شماره ۸۳۸ نېش فتحی شفاقی 
تفن : ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ کس : ۸۷۲۵۰۳۳ فس :۳۵۵۲۳۲ 4 ۰۹۷۱ 







هموطنان هزیز اد بات مواذ در باه منود شی م و رگن گالشتهراه فراموشی بسپاريم و بای زند کی پیٹ تلاش کب ابا چرم لیست بلکه یک یقت 
بسن با معناد مثل يك يمار رفنار كثيم ۔ با /ستفاده از داروهای تر اعنیاد تولدی دیگر می توانبد بدون درد و بستری شدن و عوارض جانہی و با ایجاد تتفر از مواد مخدر و 
بصورت سرپانی و كاملا پٹھانی ابن بیماری رابرای هميشه از ہین ببريد . ضمنا بك دوره داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. براى رفاه حال تهر انیها دازو به 
وسيله رانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردہ و عزیزان شهرستائى بصورت بت هوائی يك ساعته با بست بیشتاز ۴۸ ساعنہ ارسال می گر دد 
خیابان آزادی ی اک ای جیحون۔ چھارراہ طوس سمت چجپ۔یاخل طوس- يلاك ۳" 


تس | |" 8 ١ ۹ ۸5 ۱ ET‏ 2 ہر ری 7 
J‏ بخ انی ۳ [ نشي 7 ۳۹۵۶ ۳۷۵ ۳ ( [ ۰۵۱۵4 5816 . تلفن وفاكس: ۴ ۵۰۳۶۱۳ ۶ 























۹ | تنه مالا تخلیق و تجزیه موسسه ترميم مو ۳ 
15 2 ک 5 ف ۱ 
٠ 950 11 6‏ 
+ مه طب سو زر تی يدون عمل جرلعی با شا کی اسنہ ان e‏ 
ترک | تباذ ۸ لكتيك مدزن ر استتایی 
دردهای مرزمن - یبوست - چافی اہی اوج شردر؟ 
تاتوانی حنسی + اضطراب و أذ فسردکی 


۰٩۱۱۳۱۹۱۳۳۹-۷ 


تعره لس ۱۱۲۷۱ 


با جديددرين ملد کامپپوتریروز با ضمالمد 

نول دو حز کت یدوبارہ در ترمیم فر و لاح ور وول لات 
۲۰ ها در عمل ثابت می كنيم ا 

کا | ام آباد حوتی: نار ار يبمارستان لیا حسين ٠‏ رو ووہسپ پنزین ٠‏ پلاک ۵۳۱ - فت ۰۴ واحد ۴۵ 
سفن تھرین : ۷۲۵۶۴۱۷۳ ۔ ۰٩۱۱۳۴۴۴۵۵۸‏ 

لفن گرمان : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۴۱ 






دا كليه روشهای دنا آشنا شو بد 9 ۱ 214 1 


هه هه 


ن نطر هر 
مشکل بسدی را 
تآمیں ھی كند بدوں 
عمل جراخی میں 
مجھر به سستم کا سونری 
ر بر نتفر ىتىس 
بر میم مو ارانکلستان 


رده و e‏ 
u‏ ۰ سال AG‏ _ے ۱۹ک ہخر رہق ان ے - با 
E - Mail Address:‏ 
MOOAFSHAN @ Irost. Com‏ 








A << =‏ > 
اموزشگاه اراس مر دانه 


تالت 
باافتکاز ز سم و د سلم سن الملا 


سداد رسالت ۷۴۴۲۱۲۴ 















































ر اليه گر إشى 
موفقيت شا را در سال 
تحصيلى 1 ۸۰ دو 












و آرزوی بسيروزى 
روزافزون شما را در ثمام 
مراحل زتدگی داریم و از 
آموزگار محترمت سرکار 
خانم عمادی که با تلاش 
خود تو را به این درجه 
رسانده كمال تشکر ر 
| دار نم 




















موفقيت شما را در سال ظ 
تحصيلى ۸۱ ۳9 
مدرسه مسلم ان عقيل 






۱ تبریک گفته و آرزیی, 
پیروژی روزافزون شما را ۱ 
ا در تمام مراحل زندگی | 
ذاريم و از آمسوزگار 
محترمت سرکار خانم 
عالی که با تلاش خود تو 
را يه ابن درجة رسانده 


كمال تشکر را دار نم 







فد ز یاه 2 داب ا بهشتی عنطته۴ 


ظ زندگی موفق بأشى. 


7" 
در لاس اول سا مفدل 
۸ شساگرد ماز 
شناخته شد با تشکر از معلم | 
مر بو طه خانم خاضعی و اولیاء 


تهران: 


فرزندم: امیدوارم با لطف و 
عنابت خدا در شمه مراحل 


پدر و مادرت 


فرزند غریرم 

فرافرز کر بھی 
موفقيت شما را در سال 
نحضيلى ۸:۸۱ در 
مدرساء مسلم ابن عقيل 


| در کلاس دوم با معدل 


۱ تبر یک گفته و آرژوی‎ ٠ 


پیروزی روزافزون شما را | 
در سراحل رت دگی 


دهقان که با تلاش خود تو 
۳ ی اين د رح رسائدہ 


كمال تشكر را دار بم 


ببر ومادرت 


- ۱ سز 1 
رکم ضف ایت حي 


| دانش آسوز کلاس چھارم 


دبستان بلال حیشی در سال 


| تحصبلی ۸۱۔۸۰ با معدل 





, مربیان دبستان 
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سے ۳۳۰ ج۳ ۹ ۱ ۱ 
تاش سس ۲ ان 


داش آموز کلاس اول 


أبتدابى, ‏ د: بستان امام 
فاز"” مارلیک در سسال 
تحصيلى ۸۱۔۸۰ نا معدا 
۰ شاكرد ممتاز شناخد 


| شده با تشکر از اوليساء 
| دبستان بخصوص آموزگار 
| محترم مربوطه سرکار خائم 


سعیدی 


نقد رام عقب اال 3ة 
دانش آسور کلاس جهارم 
ابہتداپی ۔ دبستان 
حسبن(ع) ناحبه ۲شهر یار 
فاد مارلیک در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ با معدل 
٠‏ شا گرد ممتاز شناخته 


شذه با تشکے از اوليساء 


دبستان بخصوس آمسوزگار 
محتر م مربوطه سركار خانم 


۱۔۸۰ با معدل ۱۹/۷۰ 

شاگرد ممتاز شناخثہ 

شده با تشكر از اولياء 

آمسوزگاران مسحترم 
مربوطه 








امو خو نأ غعطانی 


7 = دنستان 

| ماهمل خیابانی ع 
در سال ۶ اجا 
با فعدل ١١‏ د ممتاز 
شلاخته شده با تشکر از 
| اولیاء دپستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خاتم شمس 


مر یم اسدپور 


۱ دانش آمسوز كلاس دوم 
دیستان غير انتقاهی معرفت 


آمل در سال تحصیلی 


٠شاگرد‏ اول شناخته شد. ‏ 


تسوجه و تحسین اولساء 


محترم اموزشگاه به ویژه ‏ 


سسرکار خانم جسعفری 
اموزگار شایسته, سوفق و 


| دلسوز كلاس مربور. 





1 نو اه لياء می 
لے | ۴ ا ھت 


أل 


. "١ 
محل 71 ہنا ۳ له‎ 


۳ 


نش آموز کلاس سوم ۱ 



















ایل 4 ات ف دا 


نیف الم ايك 


و ے6 ۱ 2 
ت 1 ہے ےن 


۱ پبر حباتی 

دانش آسوز كلاس چهارم 
ابندالی ۔ دبستان نرچس 
خانون مفنطقه ۱۵ در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ بامعدل 
۷۴ سشاكرة فارز 
شناغنه شده با تشک از 
اولیاء دبستان بخصوس 
آسوزگار محترم سربوطہ 
سرکار خائم باغبان 


قر داز جا بھی 
داتش آموز کلاس اول ابتدانی 


- دیستان سبعث ١‏ ناحيه ۵ در | 


سال نحصبلی ۸۱۔۸۰ ہا 

معدل ۲۰ شاگے د ممٹاڑ 

شناخته شدہ با تشکر از اولیاء 

دبسستان بخصوص آموزگار 

محترم مربوطه سرکار خانم 
علیزادء 


اموز ۲۳ 


اا لئے ١‏ 


ام کت 


ترغيب هرجه بیشتر دانش آموزان ممتاز 
مقاطع مختلف تحصیلی و ارج نهادن به سعی 
و کوشش این عزیزان تصمیم‌دارد عکس و 
مشخصات آنان را با تخفیف ویژه‌در این 
مجله‌چاپ نماید. متقاضیان به منظور 
استفاده از اين فرصت و کسب اطلاعات 


لازم با تلفن‌های 
تماس‌حاصل 


۲۳۲۲ ۲ ۷ 


١ صا 0۹ ل‎ a 
۲ ۲ ۲ سا‎ 















































سد - جدا از هم 1 ز القاب 
امیرالعومتین حضيرت على[ع) اولین امام 
شيعيان جھان - سازعان فضابی ابریکا ۳- 
دستور به گفتن دآده آست - وسانل آضانه دز 
اتومبیل ‏ بسرگیچه - دلربا و رباینده ۴- سالمتر ۔ 
جبن و چروگ روی پوست بدن ‏ ہی آہرو و 
ہدنام - آقاو سید ۵ء دیدار از اماکن متبرکه - از 
سبزیچات سه رتك - آرامش‌دهنده - واحد وژن 
۶ مشٹری کالا - حشره گزنده - اسناد ماهر در 
کار خود ۷- نام یکی از کتب مقدس - غظلرقی برای 
آب و شربت - بھٹرین وسیله امرارمعاش ۸ 
برجی در فرانسه - ظرفی برای هذا - لز درختان 
هميشه سبز ‏ تزوير و دوروبی - برای ذحبره 
آب بسته می‌شود -٩‏ سك بیمار - یکی از 
پهلرانان اساطیری ایران که بسن گودرز و پدر 
بين بود - پابرجا و باقی ۱۰- خار سقید یا 
خازہشت - آنکه سیار سيز و گردش گند ۔ 
صاحب چندین پارچه آبادی و ملک قراوان الست 
۱ بعضی‌ها الا در بساط ندارید - اراسته و 
ربت شده - کشتیبان بانجربه و ماهر - یکی از 
رشته‌های مسابقه شمشیربازی ۱۲- اميدوارى + 
نقاش بزرگ اسپانیرلی > مثل و عائئد - برئج 
شوشتری ۱۳ نام یکی از پیامبران - پشیمان - 
سرد - تازه وازن بازار شده آست ۱۴- نامها + 
كاميون مخصوص حمل كالا - يرجم ۱۵- چهره 
و رخساره - ھچگ - فقير و تنگاست - یکی از 
راههای امرارمعاش ۱۶- تعذادی اسب سنوار ۔ 
دریاچه‌ای در شوروی سابق - زیرپای رائندہ 
قرار دارد ۱۷- از علماى شهید شيعه در قرن 


` 


سم 


-١‏ قیلمی جذاب از #ژان ونوار » قیلمساز فرانسوی 
۳ اینهم نام فیلمی ساخته امير تادری است - با تسخير 
آن ول جلسوسی سلزعان سیا بن اران ایکا عب ۴- 
دوسنداری و خویشی - جوی حون - صدا و آواز - 
كلمهآى در مقام شگفتی ۴- پرخور - این دانشآمون به 
کلاس پالاتر نخواهد رفت - شهری در استان کرمان + 
همراه و دوست بگرنگ ۵- هوس - نام لثری از تويسئده 
ابرائى »یرح افشار + - نام كوجك فضالورد حشهور 
روسی ۶- توعى آسیاب - بالای هر چیز ‏ درحال 
دویدن - عقام و عتزلت ۷- باغجهاى کوچک برای 
کاشت سبزیجات - برای ماهیگیری و صید لازم است - 
بوی ماندگی غذا ۸- بی‌پرده - اشک چشم - چین و 
چروک - دستان عرب ۹۔ هفوش - نام قدیم جاگارتا - 
یکی از عاههای سال خورشیدی ۱۰- رفیق شفبق و 
پکرنگ ء یکی از وسایل گروه موزيك نظامی - علامت 






ت - ۰ 
4 پ 
7 ۳ 73 ۔ 
۴ 0 29 


ہین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کردہ په دفتر مجله آرشال نید 
دو نفربه فید قرع انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


اساعی بر ند گان حدول شمار م ۳۰۴۲ 


جس ےےسوے e‏ 


١‏ - یحبی مهدی پور از متحيل 
>٢‏ صمد صدینی از اسفهان 








کارخانه ہر روی کالا - کمک و فعراهى 
-١‏ روشنھاء محلی که آبهای بیهوده در أن 
جمع می شود - از آن جوجه خوشبمزهتر امت 
۲- نام قاميل وان توستتده قرانسوی - 
جاده بی‌انتها - چاهی بابد کنده شود تا 
دست به سرقت أن زد ۰ چنین دهالی 
اصلا به کار تیاند کد نام شکم بند ظبي - 


توعی حلزون اسك - نام شهر صنعتی 
استان مرکزی ۱۴۔ از اسامی مردان هندی 
- یکی از دو جنس - می‌گیرند تا سطی را 
بيدأ ند موس کله عانها ۱۵- یکی 
از ابالات هند - باز كردن مڑاحم از سر 
حود - فرق سر - خشنودی خاطر ۱۶۔ 
کلمه‌ای در مقام آرزو - شالوده و بنیاد + 
مافى دیگر در سال خورشیدی - سقف 
خانه ۱۷+ نام كازكردان مشهور ايتاليابى 
و سازنده فيلم #سازشکار » 
OOO‏ 
0 طراح: عليرضا ریگی از زاهدان 

















سے سس ۲ -..  ,‏ 
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۴ 2 
۱ 910 | 
ىآ آیاے ار اق 
تا 


2286 LL 2-27 ۱ 


شمارہ ۳+ 


۳ 
ہے 


+۱ ۱ 1 
ا ھا 5 
Sw 4‏ کد رق 


1 7 یر‎ 5 7 ۱ ٣ 
7 کک‎ EHS 1 4 جود‎ 
متا ہے‎ NO رڈ‎ 
: اخ ۱ ۱ 1 ۱ ۳ در می‎ 3 ۰ 
حم حي ۷/10 1 ۔‎ 
۱ ۱ 7 ۱ f ی‎ 5 
رجه ره ب 0 اس‎ 
۳ 0 ۱ ١ <0 ۲ 
١ : / ا‎ 


منظر ن روستا ٩‏ ۱۰ تناه تھا س ك ۱ ٦‏ 1 4/ 
۱ 1 نقاشم از بك خاترادد پرتلاش روستابی تابلوتی ۱ أ 0٦‏ ۱ 
آتهبه کرد. ہس از لینکھ کار نقاشى به پایان رسید و با 
إدقت به تصوير نگاه كرد. عتوجه شد که در ده مورد 


1 اشتیاه فا حشی در این نفاشی بو جور آمده. آیا ما 


0 سس 


إرارافتمايى كنيد و عددی را که به‌جای كلعه سوال | 
بايد نوشة» شود به أو بگویید؟ 





نقاشى شبيه بی شبات تارق جواهرات ا دارند. این تصويرها ظاهراً ميج شباهتى باهم ندارك. ولى چنائچه با کمی حوصله به | 

در یکی از این دو تصویر سارقی شبشه ویترین جوافرفروشی را شکسته و ۱ ۱ 
مشغول انتخاب جواهرات است و در تصویر دیگر خانعی با علوطی خود بگومگو 
شمازه ۳۰۵۳ | ۰ : 


اين دو تصوبر يبدا خواقید گر د. 














سردم و الم ليك ه اکنون, نه در غربت دلشان شاد است و نه رویی 


مت 0 
4 وقتی مجنا د شارمان ثژاد 8 رچی وا ۱ 

۱ ۱ حل ِ 
5 اين صحنه گقت بسرے بر ای حل و كيرى ! ل اصولی 
" ابطال بلیت‌های ماه قبل اتوہوس درون شهری و 

بادرواقع دور ريحته شدن يول مریم فعيشه بر صف راوحل دارم ه حقیر 
پارتی‌بازی از وزارتخائهها موافقت اصولی بكيرد و در بخش آزاديه متقاضیان 
اتا سس کار خانعات تولیدی بقروشند. قصد کاسبی وا ن: اعا شانعان نو ال سیق ار اه راب حل اصولی ۲ 











۱ 





۱ اب 
رایگان سهل و ممتتع پرسید «مكر مسافزان اتوبوس در پایان هر ماه برخلاف ميل باطثى و عواچه 4 8 
تشدن با احم و تحم توام يا نوين رانندکان شب کت و احد تعد ادى نلیت ضمتسرقف تست 8 را فور سے - - سے ا 2 


نعی وریزند. ۱ عرض گرد همین طور اسنت كه می فزمانند. خود بنده یکی از فعينّ بول دورریختگانٰ ظافر | محترم هستم. ۷ ار انه‌دمنده راوحل گفت: سستار خب. اگر نسوولان 
وسایل نفليه عمومی تهران و یانسایر شهرستانها ریگی به کفش ندارند. می‌ترانند هتگام فروش بلیت ماه جدید بلبتهاى عصرف نشده مسافران زا به جای پول قبول کتند ٹا 
مردم فتضيرر نشوند و اوقات تلخی رانندگان بددعن هم از مبان برود!» 

ل يمه اخلاقی حرف مساب جواب ندار دت اما کر كوش نوا 1 


--<]×<٠-٠<._۔ً‏ سي سي ہے 


ہے 20 





سیر ی = 8 کو ١‏ 


اکر خاطرتان باشد:روؤى كه عكاس اطلاعات د هفتكى به عتوان دبیر ” 
انجمن عكاسان مطبوعات انتخاب شد, نوشتم: از این پس قيض دوربین همكاران 
مجید شادعان نراد شير به صفحه دستیخت عن سی خواهد رسید: از جمله این عکس 
اهدابی چناپ حافظ القرآن ؛ عکاسن روزناعه کار و کارگر مربوط به مسیابقات جهانی 
دور قبل که عباس جدیدی تعام حریفان حتی سنگین‌تر از خود رابرای رسيدن به مدال 
ط× أز سر راه برداشت, منتها چون اين يار جدیدی فبراه علیرضا رضایی و یاسر 
تورزایی جهت انتخاب ئمایئدہ ورن ۱۲۰ كيلو تيم ملى رشته آزاد به جام برادران' 
اہلاکلازوف در شهر کالینگراد روسيه ترفت و از طرقی علیرضا رضایی علاوه بر كسب 
عنوان قھرعائی با راه‌ی ناظران فيلا فتی ترین کشتی‌گیر مسابقات انتخاب شد. کمیته 
نی فدراسيون كشت موكبة از مک دی بيعي :سبرموبی تیم ملل اج متممود 

معزی‌پور مدیر تیم‌های ملی, محمد خادم و,., متفق القرل عباس اقا را با اتهام تعرد كثار 
اگذ لشتند شتند ٹا ٹر اینٹھ درس تدص بضود رای ی ی ۵ت کان خرف كوش كن! ۲ 
۱ 




















عکاس جماعت برحسب نوع شغلی که انتخاب کرده‌انك. وقٹی با یک با 
اجشم نوار مواجھ عی‌شوند: درصدد برمی ایند ديكران را نیز به ضیافت چشم مییمان 
کنند, «سجید شادمان نژاد » نيز از اين امو مستثئى نیست و هفنه قبل هنكام زيارت در 
ضحن اماسزاده صالعاع) در تجریش دست به دوربين شده است؛ عنتها وقتی لین 
اتصویر الهام‌بخش روحائی راروى هيز حقير عدسی‌نویس گذاشت عرض كردم دعا 
برای بیماران اسلام و هموطنان غریز يه جای خود ححفوظ, اسا ای کاش زاثران در 
مراكز متبرکه هنكام روشن كردن شمم سلامت اقتصاد بیعار کشور را تیر غوانتارا 








شوند! چون با ادامه وضع موجود که حال بیمار مورد. بحث. روزبه‌روز وخیمدزا 
سی شو د. هبو اندي یه حذاقت دکتر‌های مدعی رشته اقتضاد نیسشت. پزشکان | 
ر ناواردي كه اضزار دارند كوآهى فوت بیعار را شخصا امضا کشتفا 











برنده واقعى جنگ اففانستان نه آفریکاسٹ, ته تازمان ملل, نه ظاهرشاه و نه 
ابرنده اصلی ژنرال پرویز مشرف می ہاشد که با تیزهوشنی خو یگ تیر و دوٹشان زد 
نامبردہ با قطع هعکاری با بن لادن و پدرزنش ملاعمر هم بدهیهای کشورش جن 
کرد هم چان سربازان پاکستانی را که با گذاشتن ریش در ضف كروه طالبان خود و 
اقغان جا می‌زدند. تجات داد؛ کاری که اگر تخست‌وزیران قبلی عثل خانم بی‌تغلیر بوتو و | 
انوازشريف انجام داد و بودند. هم عردم مظلوم کشور همسابه انها برای فرار از شر گرو | 
اوحشی طالیان آواره تمی‌شدند و هم خودشان هتوز لالقل رئيس احزابشان بودند 
مندرخات بالا خلاصه نامه چند صفحه‌ای جناب داریوینٹن اقشاريان هعکار ١‏ 


لین “ونضدت 7 















افتخار ی تشه زسنيهت عد سی در ر اهد ان است. شمر اد مساو در حامیاں پٹھائی 


اگروہ طلبان که يدون توجه به مفهوم فل «جاه نکن بهر کسۍ اول خودت دوم f‏ 


کسی غلاوه ہر از دست دادن مقام نخست وزیری و در دست داشتن رفبری حزب 8 





دار ند . 


























































عرب فیا و مهناز افشار: «بی تو تنهایم...» 
1 قر نیرز عرب لیا پاریگر متبتما که عق ات کد 
از ار خبری يه كرش می رسد: درحال حاضر مشفول 
بازی در جدیدترین فیلم قدرت الله صلم میرزایی با 
عنوان فی تو تنهايم » است. 

ادن یلم از عضمونی حانثه‌ای ۔ اجتماعی 
پر خوردار است. 

مهناز افشار..پزمان بازغی, اح تجفى, نسرین 
اع مجید مشیری و دايكر بازيكران این فيلم هستند. 


1 جشنوارہ جیقونی در بونه نقد ٢‏ 
جهار داور توجوان انرانى 











سی و دومين جشنواره فیلم جنقونی:! 
داور نوجوان ليوائى . دو بسر و دو دختر ۔ 
شرمیان داورانٰ نوجوان دیگر از سراسر دنیا 
ہود۔اسسال نیز برای انتخاب این عدھ آزموتهلی 
متوالی أيه زبان انگلیسی: کتبی و به صورت | 
مصناحه| ذرنظر كرفثه شده نود ىر این راسك | 
همزمان با جاب فراخوان در نشریات 

ندوچرخه» و سیب" از سوی یو مؤسسه | 
آموزشی زبان . عانون غلی زبان و #انستیتر | 


ا بان سيمين ١‏ برای معرقی دائش آموزان نموته | 











حون تعو ت به شمکاری شن 


۳۳ تس ہت ہی‎ rman: 


شده که ۲ تفر زر ۲۳1 
کرنند. از میان این عده ۷۴ تفر برای شرکت در 


نے کل آزفون ER‏ و 







مرخله دوم آزمون انتقاب شدتد و ۱۱ نف از این ۳ 

دة به مرحله سوم رله بافتند و در گزینش 

تهایی چهار داور منتكب از میان همین ۱۱ ثفر ‏ ۱ 

مو بده شد 
اساسی چھار داور نوجوان ایرانی | 

RTT 











امینه کامران‌زاده اد سچادی ۔ 
محمدرضا بوسقیان دش آتیزان سال سوم ۰ 
رافتابیآو علیرضا متٹظزی دنن موز ستال لأا 
شوم راهتمايى) 












از ميان صعدها تقاخضی روسنده, ہین a‏ ۳ 
5 ۳ 


زد 





خبر ها و ر وبداه‌های هت اجب 


مهران مدبری در تو کیو۔ 
مھرآل مديرى بازيكر و كاركردان محخوعه رر لای 


. طنز تلويزيون که اولین حضور سينمايرلش درفيلم ھیدارہ , 
وق باز در اوی كار سيتمايى اش رابه يليان رساند. 


اتوگیو بدون توقف» عنوان جدیدثرین کار 
سعيد عالم زاده است که جند روز قبل فیلعیرداری أن 
به پایان زسید. 
. حالب اینکه باژیگردالی اين قیلم را هم عهران 
عدبری برعهده. داشته است. پانتها بهرام. حمیده 
خپرآیادی۔ گوهر خبراندیش, ابراهیم آبادی و.- دیگر 


«سیادهی » تند یس برد 9 تهمینه میلانی 
«تند بس » خر یل 

خضور فیلم اسیاهی ابه كاركزداتى تادر طريقت 
در جشنواره هستتعا و رنہ که يه هست وزازت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعکاری فرمانداری 
شنهرگرل در ابن شهر برگزار شد. باعث شف تا برای 
اولین بار در تاریخ سینما به یک هترور 
اسیافی لشکرا سینما جوایژی تعلق گبرد. 

حضور غیلم مذكور در جشنوارھ باعگ شد تابه 
این قشر يكاه نازه‌ای بشون. 

خانم «فریده افتحاری» هنرور قدیعی سینما به 
خاطر اين فیلم, دديلم افتخار به هعواه تندیس زرین 
رن و شش که يهار آزادی جایزہ گرفت. 

در این جشتواره. برای اولين ہار تيز یک هنرمند 
در کمتر از ذو ساغت انتديس رین خودرایه خاطر 
یار عالبی فروخت- خریدار اين تنديس که به عثوان 
کمک و همباری این تندیس را خریت تهمينه میلاتی 
کارگردان مطرح سینما بود که پس از خرید آن از 
کارگردان فیلم لوق نادر طریقت خواست تنديس را 
از طرف وی به میرد سیثعا هديه کند. 
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باران ۷ 
شمر اہ با 


هده تھرانی 














هدي» تهرانی 
بازیگر جرفه‌ای 
سینما. از روز ۵ ۱ 
مدا هاف سكلل 
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کار رضا کریمی با عتوان #زیر آواز باران» 
ایقای نققی می كتد. 


کشور جلوی دوربین می رود, حميد فرغ نژ اد 
۱ 


جاری در جدیدترین 


ارچمند. ی رسعيد | 


میں خیایی. ۱۳ ریوش 


داستان فیلم مذکور درياره زوج جو 
اسثت که به مراد یگ حم ا 


شعال فى روش وب 


پو رعسمیضی دیگر بازیگران و با 12 


اس ۔ 















| | 





فیلم ۔ مجموعه «صنویر» دوحال 
| حاضر مراحل تدوين را میگڈراند۔ این 
| مجموعه راحجتبی راعى می‌سازد أ 
ظ صننوبر رآوی توجوانی انام خميتولرهه | 
اران با جنگ جهاتی لول و نقفن 
| بی طلرهنی ایران توسط قوای روس و 
انگلیس است.. اسنا با ورود نظامیان 
روسن به خمین آغاز می شود و 

امیر قهرمانی‌زاده باژیگری است که 
نقلین نوجوائی انام را ایق نی‌کند. و ۳ 
پربرش نظریه" در این اثر ایفاگر تقش 
السا لبت 

حسين محجرب مصود جغٹری نعود 
پاک نیت, جعفر دهقان. على بعقوبزاده ۱ 
' جھائکبر العاسی ڑھرا شعیدی و... دیگر 
ہاژیگران ویره همسش 

صنوير برای شيكةه اول سیما تولك 


1 سن 


ہہ دژاکام و ضافت شيطان 
امیر ہواکام درحال آماده كردن نعایشی بزای 
اجرابا عنوان عضیافت شیطان» است. 
استا که خزاسته‌هانی خووا را با یداد مان 





۰ 
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ماوع می ند و 
حسرو احعدی, بهرام ابر اهیمی, کرامت رودساز. 
خمید فلاحی. مرتضی آقاحصینی و بازیگران این 


فروش فیلم‌ها به روایت گیشه 


۰رور ۱۸۲ میلیون تومان 
سوہ بی خط ۵ روز ۱۴۶ میلیون توسان 


: ۵ روز م۶۴ میلیون تومان 7 
و جس سرک ٠‏ روز ۲۴ میلیون توعان ١‏ 




































در این شماره مینا ضرایی و 
نوشته هابش را توسط هد ضرابی » 
4 رم کشیده 






به خانه ب رگرذید! 


چند سالی است که اجرای برنام‌های زنده در 
تلویزیون باب شده و امروزه در زمره مهمترین و 
پرمخاطب ترین برنامه‌های تلویزبونی قرار گرفته 
است. اما عمده ابن برنامه‌ها يه دلیل یکنواختی و 
پلاتوهای لبالب از خطابه و وعظ مجريان که اغلپ په 
اخلاق‌گرایی افراطی منجر می شود به دليل جذابیت 
کم و شادی‌بخشی ناچیز. كمتر علافه مخاطبان را 
ہرمی انگیزد۔ نموته أن برنامه «شبهاى تهرون# است 
که جایگزین برنامه «شب بخیر تهران» شده. 

هبه خانه برمی‌گردیم »عنوان برنامه‌ای است که از 
همین شبکه .تهران .هر روز بعدازظهر پخش می‌شود 
و هدف أن آموزش. اطلاع‌رسائی و ایجاد همزیستی 
مسالعت أميز. با آمیزه هابی از ہھداشت صحبہ 
خانواده است و نسبت به ديكر برنامه‌های تلويزيونى 
که فصد ارآثه راهکارهای متفاوت در زندگیهای 
خانوادگی .را دارند, هدفمندتر عمل می کند! از علل 
موفقیت این برنامه و مفید قرار گرفتن محتوای آن. 
صراحت. صمیمیت و مشارکث جوبی در تتيجه ایجاد 
ارتباط تعاملی ميان مخاطبان و رسانه تلویزیون است! 

معمولاً در برنامه‌های زنده این چنیتی, اجرای 
سردہ يكنواخت و کلیشه‌ای بودن محتوا. باعث نوعی 
راپس زدگی در تعاشاگر می‌شود. اما از ویژگیهای بارز 
پرنامه به خانه برمی‌گردیم. تنوغ و تسلط در اجرا: 
حضور کارشناسان و اساتید و بحث برخصوص 
موضوعات گوناگون و كشودن مباحث روز درفالب 
هشدارهای مفید برای خائواده‌ها است. مضاف بر آن. 
هعراهی كردن کارشناسان و اظهارنظر درباره 
پخش‌های مختلف برنامه از جمله «پخت و پزه 
مكل آرایی » و جوابگونی به تماسهای تلفنی مخاطبان. از 
فاصله‌ای که پرخی برنامه‌های تلویزیوتی يا نیننده 
دارند کاسته است. از این حيث منجر به هم‌ئوایی و 
مشبارکت‌جریی مطلوب شدة است! با این ارصات, 
نقایسی نیز در این برنامه به چشم می آید که لازم به 
ذکر است. آن هم تعارفات و اجوالپرسی و ردوبدل 
دن جملات تشک رآمیز بیش از معمول ميان مجریان 
و عیهمانان برنامه در ابتدای ورودشان به استودیوی 







پخش, همچنبن پرسشهای كاه نابجا و مگرر مجریان 
درحين آموزشهای مختلف هنرى و پخت و پر که با 
فاکتور گرفتن این موارد از برئلمه . انيه خائه 
برمی‌گردیم 4 توانسته نسبث به دیکر برتاعه‌های 
هم جنس خود وضعیت مقبولتری داشته باشد. 


قلم شمشبرنشان! 


نادداشت انتھابی اين صفحه را اختصاص دادہایم 
به چند کلعه حرف و سكن با خوانندگان مجلە بویژه 


۲ 1 


ف آن تعداد از دوسثان که پا انتقال نظراتشان ما را ۱ 


شرمنده انتقادشان. مبثى ہر شمشیر کامل از نیام 
بركشيدن در ہراہر تلويزيون كردند. كه نگارندہ ضمن 
ادای احترام به محضر ايشان نا حدى اين اتهام را 
بذيرفته و برای مابقی توضیحاتی را لازم می دائیم تا 
بلک تبرئه شوم! 

شاکیان دسته اول, علاقه‌مندان برئامه زیر آسمان 
شهر:تا آنجابی که ذهنمان يارى می نھد در سری اول 
این برنامه مدع و ثناى کارگردان و عواملش را بسیار 
كفتيم. بدون هيج قتل و غارتی! اما در پخش دوم به 
استثنای ستاره بازیگری آن حمید لولابی . خشايار 
مستوفی . به لحاظ ضعف‌های عمده در ترکیب 


وص کے“ 
4 
ای تا ہے : 7 ...ات کے 


بازیگران و داستان:صلاع رآدر آن ديديم یک بازنگزی 
دریازه أن انجام دهیم. بنابراین یک چیزهایی 
درباره‌اش نوشتيم که بعضی را خوش نیامد, و از 
شانس و اقبال بد ما اين طور که از قضایا معلرم است. 
علافه‌مندان به اين برنامه از پادداشت دوم به بعد را 
خوانده‌ند!البته بعد از آن هم ما بريه اين مجموعه 
حرکتی انجام ندادیم! فقط تمثيلاتى برای مقانسه 
برنامه‌های دیگر از آن گرفته لیم و بس! 

شاکیان دوم . حامیان برثامه طنز بدون شرح که 
گویا از حمله -تاناری .به اين بزنامه از سری صاحب 
این قلم . شمشيرتشان ۔آزردہ خاطر شده‌اند و گفته الى 
این خانم (بعتی ما چرا يكطرفة رفته به خدست قاضی!! 
ما نیز ضمن ارادت به حدمت خوانندگان که سردبیری 
محترم مجله و مسوول جنگ هنر خواسته‌هایشان را 
مقدم پر هر امزی می‌دانند . معروض می داریم که یک 
پرنامه وقتی در جهت پالایش و تقد ناهشجارپهای 
اجتعاعی ساخته عی‌شود, نبابد مولد یک دسته 
معضلات اجتماعى دیگر شود. مابه قسمت‌های فعلی 









این برنامه کاری نداريم. ولی دوست داریم بکپار دیگر 
قسمت‌های ابتدابى ابن مجنوعه پخش شود تا شما 
بیشتر به اصطلاحات و اهانتهای کلامی ميان بازیگران 
توجه کنید. ما ابن ائتقاد را درباره خودمان قبول 
كردهايم که کمتر به نكات مثبت اشنارہ کرده‌ایم, آما گاه 
2 ضفف‌ها چنان امان آدم را می‌برند که نشان دآین 
واکنش مثبت دشوار می‌شودا! نکته جالب اينكه برنامه 


غوامل آن یک په یک طعمه مصاحبه‌های همین 
تشریات زرد شده‌اند! 

درست به خاطر تداريم کجا خواندیم. درحين 
پخش برنامه «ژیر آسمان شھرء۔تعدادی از والدين كه | 
جھت شكايت و مشاورہ برای بیان اصطلاحات رايج 
در این برنامه از بان فرزندانشان در منزل -آنهم در 
گفتگو با يزركترها .يه دفتر مدرسه مراجعه کرده پودند. 
بعد از دفایقی كله و چاره‌جویی . مدير مدرسه يا تقلید 
حركات .خشايار .یه مزاح خطاب به والدين این دائش‌آموزان 
می كويد: «پاشین برين وگرنه می زنم تو مختون‌ھااء 
این يعنى آخر هرجه تاثيريذيرى رسانه‌آی استہ 

بله... در این سالها. فرم و محتوای برنامه هاى طئر 
تقپیرات مثیتی كرده و تلویزیون لباس نو و جديد به تن 
#اطتز» پوشانده است, چنان که 
اين شیوه از برنام»‌سازی از 
قالب تکه‌های نمایشی و آوازمای 
بی‌محئوای هميشكى به 
روتين هاى پیام‌ده خانوادگی 
تغيير کرده: من أنكه ارائه 
شخصیتی با رزحیات متفاوت ر 
برجنب و جوش از افراد مسن 
قلمان درياره تلويزيون: در اين 
سالها در كيفيت برنامه‌سازی أن 
بىتاثير نبوده است, چرا که نقد 
آگر در جهت نفی پدیده‌های 
هنری و اجتماعی قرار نگیرد, يه 
ذات خود یک فعالیت باارزش 
هشری محسوب می شود و 
جامعه ای که خود را از نقد پرهیز 

می دهد محصور كليش»ها می شود 

و از هر نوم نوزابی و تحولی محروم می‌گرددا 
على اپحال. تلويزيون سفره‌ای است که به قدمت 
ابراكمان از محیط پیرامون به اجبار يا به اختیار بر سر 
آن نشستایم! جه برای سرپالهابی که مثل پول خرد 
فقط صدا دارند و جه برای برنام‌هابی که طلایه‌دار 
شکنستن محدودیتها هستند! انتفادات ما نیز دلیل بر 
میغ .فعل تماشای تلویزیون .از سوی مخاطیان نيست: 
پا دعلی ها اخترام تشدہ که با نفرين ما ساقط شود. 

برای ختم سخن هم یادآور شویم. ما یا هر کسی 
که سز و كارش با قلم است. داور نهایی مصسوب 
نعی‌شویم, اما دوست نداریم با نوشته‌هایمان غلط 
بنویسیم و ندا دردهیم که #كلى هنر کرده پار ۔ 
شقالقمر کرده بار!!» فقط براساس بضاعت فکری و 
بصری خود يه نکات برجسته. اشاره‌ای می‌کنیم و 
خودمان را تیازعند پاری شما برای رقم نقایص 


می‌دانیم. 


والسلام 
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میکھ < ے 


آبی 


0 کارگران: حمید لیخندہ ۔یازیگران: هدیه تهرانی 
و بهرام رادان 

ناتھیەکنندھ مر تقسى شابسته کے وو 

0 خرللاصه داستان: ام آثر رک تھے 4۹ تاب 
#ارسطلو» با هم اشنا می شوند و على مدای 


کے مو سا و سر اتجام 
٠‏ ی 


ھ2 1 4 اج 
سس آنا 7 شم 1 نواح 


ضتع و قرا س 
ہا 7 4 


OOO 
فحمید لیخنده» را همه با سريال يرمخاطب ادر‎ 
پناه توه می‌شناسند, سریالی كه با تعام ضعف‌ها و‎ 
به‌رعم ریتم گند و بعضاً کسل کننده اش دز زمان خوبہ‎ 
مشتری فراواتی داشت و اين را احتمالاً مدیون‎ 
موضوعغ نو و پرداخت عامه‌پسندانه اش بود و حالا‎ 
کارگردان لين عجموعه يس از سالها و با تجاربی که از‎ 
ساخت سریالهای بسیار بلند! تلوپژیونی به دست‎ 
آورده. شانس خود را در حبطه سینما امتحان کرده و‎ 
فیلم بلند سیتمابی "آبی» را کازگردانی کرده لست. با‎ 
این تفاوت كه در ابی ہو نه‌تنها چیزی به نام توآوزی‎ 
وجود ندارد. بلكه از علاقه مفرط عارگردان به‎ 
کلیشه‌های از مدافتاده سینمای هند و تلاش بی‌حد وی‎ 
برای یکجا جمم کردن تمام مولفه‌های فیلمی مثلاً‎ 

جوأن پسند خبر می‌دهد. 

فیلم با صحنه‌هابی از کورسهای بی‌امان قھرعان 
شجام و خونسرد قیلم آغاز می‌شود. درحالی که يشت 
ناشين مدل بالايش! نشسته و بی‌تقارت به همه. با 
سرغت بالا لابه‌لای عاشينها ویراا سی ل هك . 
صحتەفانی كه مثلاً قزار اسٹ از هعان ابتدآ ھیجان 
شوگ آور موجود در فيلم را به تماشاگر عنتقل کند؛ اما 
فیلمبرداری بسیار ابتدایی و موسیقی نند و اعصاپ 
خردکن, ماهیت لوث قیلم را په سرعت لو عی‌دهد. 

داستان آبی قرار است بازتاب گزه‌ای در نک 
"موقعیت تراژیک باشد و عشق راز دل فضایی خشن و 
عصبی بیرون بکشد. اما روایت بی‌متطق و ساختار 
تاموزونش امعان پرداختن, به ابعاد موردنظر 
کارگردان را از ہین عی‌برد و 
تین ابنجری تاشیانه سوق می‌دهد و تلفیق شرایط 
ملودراماتیک قصه با أدمهاى روانپریش و 
غیرواقعی اش. ملغمه‌ای حيرت آور را پیش چشم 
مخاطب يه نمايش می‌گذ ارد. 

اگر وجود ذرهای متطق رافر یک اثر سیتدایی رال ثال 
لازم می‌دانید؛ آبی را به کلی فراموش کنید. اتفاقات 
بی‌سامان و مقشوش فیلم أتقدر اه ی 
شماره ۳۹۵۳ 





ناضواسته‌ای را پیش رویتان و مینتغد و شما 


ناچاریه تنها یه آن بخندید! حماقت او نه سادكى) يدرو 
مادر «ارسطو » واکنشهای اعراق‌آمیز و تصنثعی 
امهتاب 4 سریه‌راه شدن پدر و دل بریدن از همسر 
مورد علاقه‌ اش بدون وجود هیچ انگیزه خاصی. 
ىنى دخحکا! لرمنطی, انقعال گیخکتنده مار 
مهتاب و روابط بیش از حد صمیمی ارسطو با همسر 
دوستش, همه و همه اشتیاهات فاحشی هستند که مارا 
یه وجود یک فکر سیتمایی و یا حدافل وجود چیڑی يه 
نام فیلمنامه درپس آثر مشکوک می کند. 

شك لكيرى روند کلی داستان برعبنای تصادف 
استوار است و اگر این تصادفات و قکر پویای 
کارگردان برای خلق آنها نبود, يدون شک ها از دیدن 
فیلم «أبى #محروم می‌شدیم! مهتاب با ارسطو تصادف 
می‌کند, ارسطو تصادفاً طععه‌ای لجباز است, مهتاپ 
همان شمبی که از خانه قهر می‌کند. تصادفاً با یک خانم 
بازيكر بلسوز و ننها آشنامی‌شود. ارسطو تصادفاً مهتاب را 
روبروی كلاسن موسیقی می‌بیند و باز هم تصایفاً با 
دوست صميمي مهتاب در یک گروه موسیقی عشفول 
به‌کارند و تعام تصادفات عجیب و قریبی که تصادفاً 
آنها را چزء اتفاقات عادی روزمره تلقی می‌کند! 

شخصیت‌های قیلم به شدت سطصی و پرداخت 
نشده‌اند و ما مطلقاً چیزی در مورد گذشته آنها 
نمی دائیم تا جابی كه ننها دلیل ذكرشده برای رفتار 
غیرعادی و بیواته‌وار مهتاب. وجود اختلافات 
خانوادگی عنوان می شون دلیلی ناکارآمد و اليته برأی 


خالی نبردن عریضه! 
#هدیه تهزرانی» در نقش نییبت شدء و هميشكىاش. 


رفتاری خونسرد, مقتدر و مردانه از خود يروز می دهد 
که این ہار تلاشش پرای خلق شخصیت لعپن مسلک 
فیلم بدجوری توی ذوق می‌زند: و صدای تحکم آمیزش 
كه دیگر برای بیننده تکراری و علال‌آور شده. آنقدر 
سرد و نچسب است كه فكر می کنید #فستى عشرقی» 
فیلم قرزا يا هنگار اریانی» فیلم «پارتی» را با 
وصله ای ناجور به فیلم سنچاق کرده اند. 

#یهرام رادان» اگرچه پیشرفت محسوسی نسبٹ 
به کارهاي گذشته خود ندارد. ولی در مقایسبه با دیگر 
بازیگران. بازی. قابل قبول‌تری دارد. بازیگران 
پیشکسوت نبز کرچه هدایت نشده‌اند. اما به خاطر 
تجریه پالایشان بازی گرمی دارند. در ابن ميان تنها 
کسی که پازی و البته قن بیانش به شدت آزلردهنده و 
دافعه آمیز جلوه می‌کند. بازیگر نقش آو! (شیلا خداداد) 
است که بود و تبودش در فیلم مطلقاً هیچ تا ثیری در 
پیشبرد روند داستان ندارد؛ شخصیت زائد و منفعلی 
که شاید نتها به واسطه رفتار فوق لعاده صمیمانه و 








غیرعادی‌لش با ارسطو قرار لست 
روشنفکره‌آبسانه كارك ردان وا 
برایمان به شكل غیرمستقسیم 
روشن کند! 

بی از تمام ایدهاء جام فیلخ ۳ 
الست که هیچ سئخیتی با مافیت ان 
ندارد. البته در فیلم «آبی» واقعاً همه چیز آبی اسث, 
رنگ در و دیوار خانه‌هاء لباسهای آدمهای فیلم؛ دکور 
صحنه اجرای کنسرت و... اما آیا روح رنگ آبی که 
نشان دهنده صلح و آرامش است, در جان فیلم متبلور 
عی‌شوو؟ 

به چرات می‌گویم که این اتفاق نعی‌افتد, درست 
مانند آن است که تمای ساختمانی ار درون ویران و 
پوسیدہ را با رنگ آبی فیروزه‌ای تزبین کرده باشیم, 
نمی‌دانم تا جه حد با این حرف موافق هستید. اما من 
معتقدم ساختن فیلم تجاری موفق خود یگ هثر است. 
ازائه اثری سرگرم‌کتنده و داستان‌پرداز که جذابیت و 
نظر مخاطب در آن حرف اول را بزند, اصلا چیز بدی 
نیست. اما چسباندن یک سری تصویر به اضاله کسی 
حراقی. سينما نیست. حتی اگز تن تمام آدمهالباس آبی 
کرده و از فرط تزربق زرق و برق به قیلم برای جذابتر 
ساختن آن يه ورطه سائتی‌مانتالیسم سقوط گنیم, 

در «آبی # چیزی به نام «فرم اساسا نادیده گرفته 
شده و ابن مدبون علاقه کارگردان به ادا و اطوار 
شخصيتها. هیجان كاذب و عشق دروغین فیلم است! 
مسائلی که پرداختن به آنها به حدى کارگردان را 
گرفتار خود کرده که عدلا دیگر جایی برای خلق یک اثر 
با بان خاص سینما باقی نمی گڈارد, اما جای تعمجپ 
است. لبخنده در حدی تجربه دارد که بداند 
مبزانستهای تخت و ضعف‌های ساختاری و تکنیکی 
هرگز در بس نتوع لوکیشن و رنگ و لعاپ صعتهها 
کم تعی‌شنود. با اين حال... 

لبخنده در جانی كفته بود مهتاب چنان دز سير 
داستان عا را به دنبال خود می‌کشید که فر لحظله 
هی‌ترسیدم با او تصادف کنیم و خالا من با اطعیتان 
می‌گویم. این فرضیه به يقبن رسیده و قیلمساز مبتكر 
ماو همکارانش نیز قرباتی کورسهای بی‌امان مھتاب 
داستانشان شددائد. 

در پایان بايد بكويم. حتی اگر در تعام مدت قیلم. 
أكافاته جلوى خنده‌تان را بگیرید؛ بدون شک در 
سکانس پابانی نمی توانید اين کار را نکنید, جاڼې که 
مهتاب به پدرش می‌گوید که ازدوام کردھ از عاشین 
خارج حی‌شود و برای دیدن محبوپ و گوش سپردن 
به نوای عاشقانه‌اش با فلوت عاشقانه‌تر از لایه‌لای 
ماشيؤها به سمت محل برگزاری کئسرٹ می‌رود 
وافعاً این پایان‌بندی به شدت سادهلوحانه و مضحگ: 
تداعی كننده جه جيزى می تواند باشد, جز ادای دين به 
سینمای سخيف و رویازده هند! اینجاست که دیگر 
مطمثن هىشويد جدی گرفتن فیلمی عائند آبی یگ 
شوخی بزرگ است. 

لأ 









" پاڑیگزی: 88 از زندگی پزفرازاو نشیپ 
هی‌داند و با تشویق مدير دجبو ستان خود به ابن هترا 
أدلفه داده تا په امروز که به چبھردای محبوب و 
هاتدكار در بن جوانان. خردسالان. زنان و مرد 
امبدل شده الست 

| حمید لولایی کار خود را در سال ۵۸ با تناتر . 
(سبز. دوست بچه‌ها) به کار گردانی سیاووش ‏ 
تهمورث آغاز کر دو با باز یگران سو شناسی چون اکبر . 
عیذدی. حهیذ جخبلى و... هعدوره+ بود. لو در 
مجموعه‌های تلويزيونى زبادی بازی کرده «مجموعه 
توروز ۲۲د «فراموش خانه. «ساعت خوش . 
«تلویزیون کابلی بچه‌هاند «قطار ابدی» «آژانس 
ذو سمی !. ۷آقای آبی» 9 و ھمچنین ابفاكر, 
انقش هابى در فیلم های سینعابی؛ «آرزوهای بزر گ». 
ومرد عوضی» «آخرين لحظهء. «کلید از دواج» و... 
بوده است. أو در ابن اواخر بابلزی در مجمونه هزم 
آسمان شزو به بیترین دوران و لوج بازیگری خود: 
دسب پافت, 

نادر م ای "یز تیاد این 
بر هید در 

خا مت فسوی مد بو سم 





7 لطفا مختصری او يبوكرافى. سوابق و فعالیت‌های 
خود بفرمابید۔ 

© من متاهل هستم و دارای دو فرزند دختر, 
(مریم ۱۳ ساله . اول راهنمایی) و آسارا ‏ سوم 
تبيرستان): همسرم هم خانه‌داری می کند و هم کارمند 
دانشگاه علوم پزشکی کشور است. بازیگری را از پنج 
سالگی با حضور در کلاسهای تناتر مدارس آغاز و در 
اكثر نماپشنامه‌های مختلف دبیرستان بازی می‌کردم. 
در این ميان تشویقهای مکرر مدير دبیرستان در رشد 
بازیکری من بی تاثیر نو د. 

0 در جه نمایشنامه‌هایی بازی کردید و لطفا 
مختصری ذربارء بر نلمه‌هایتان توضیح دهید؟ 

© در سال ۵۸ با نمایش «سبز. دوست بچه‌ها»به 
کارگرداتی سیاووش تهمورث بازیگری را رسماً آغاز 
کردم که در آن نمایش با دوست خویم فاکیز عبدی ۷ 
هعبازی بودم. همچنین نمایش خمره سنگی, أن 
شصت قران أن شصت هزار و.. و سریالهای 
تلوپزیوتی . سربداران. فراموش‌خانه, و فیلم‌های 
سيئمايى آرزوهای بزرگہ مرد عوضی و... 

تا زیر آسمان شير و خشابار مستوفی چگونه 
مورد توجه قرار گرفتند؟ 
© زیر آسمان شهر در قلب تمام سردم جای گرفت, 













۱ 7 ۷ 
از کودک دوساله تا پیرعرد "١!‏ 
۰ساله و همه به اين سریال وا 
علاقه منسد شدند و باعث | 2 8 
خوشحلی سردم حصوصا 
کودکلن شد. من از غلاق 
مردم په این سریال و 
خشایار مستوفی خوشعالم 
و از محبت‌های ہی دریغ آنها سپاسگزارم. 

0 يهترين فیلمی که باژی کرده‌اید کدام است و اگر 
از آن خاطره دارید. بیان کنید؟ 

© بهترین کارم. فیلم پیکرتراش (۵۸] بود که نقش 
دوم را دز آن داشتم: این کار باعث آرامش من شد و 
بازی‌ام در آن خوب از آب درآمد. ولی متاسفانه این 
فیلم به اکران عمومی درتيامد و از ساعت خوش که 
طنز خوبی ہود, نیز راضی‌ام. 

0 با کدام کارگردانها کار کرده و با کدامیک 
راحتتر بوده‌اید؟ 

© با آقایان مسعود جعفری جوزاتی و محعدرضا 
هنرمند: عهران عدیری. مهران غفوریان و... کار 
کرده‌ام و کار با آقای فنرمند را می‌پسندم و دوست 
دارم برای یکبار هم که شده با آقای مهرجویی کار کنم. 

نا بهترین بازیگر سینمای ابران و جھان از نظو 
شما کیست؟ 

© ايرانى سعید پورصعیعی و خارجی پیٹر سلرز. 

7 آبا خاطرهلی از بيشت صحنه زیر آسمان شهر دارید؟ 

© هر روز هزاران تقر از صبم تا شب؛ بشت در 
ساختمان محل فیلمبرداری تجمع می کردند و شیرینی 
و شربت می‌دادند. یکی آب می‌آورد. یکی چای و 
ديكرى شام و همه و هخه با ما فعکاری می‌گردند .. 

ل) جكونه برای باڑی در زیر آسمان شھر انتخاب شدید؟ 

© ابتدا در مورد اين نقش, آفایان عطاران و 
غفوریان سحبتی با بنده کردند که در یک ساختمان 
تقش سرآیداری پیر رابازی كنم ويس از سحبت‌هایی 
که آقای غقوریان کردند: با آنها قرارداد بستم و ماه بعد 
کار را شروع کزدیم. خشایار آدمی ۶۵ ساله بود و پا 
مشخصات بنده مطابقت نداشت. به همین خاطر با هزار 
زحمت. قسمث اول تا ششم را به صورت عادی بازی 
كردم؛ ولی خودم حس کردم که خشایار بايد تغبیراتی 
در کلام و ادا داشته باشد و یگ شب با کمک «عطاران» 
کاراکتر خوبی را انتخاب کردم و حس يك آدم 
درمانده و لبه گور زا بهتر پسندیدم و خودم آن را 
انتخاب کردم و كمكم اين نقش جا افتاد. غفوریان و 















لی ےت 


۱ رن زین رای شدند و کسام رہم نیز 


راضی‌کننده شد. به‌طرری که خشایار 
مستوفی در دل مردم جای گرفت و 
طرقداران زیادی بيدا کرد تا جایی که در 
کوچھ و خیابان از من تقلید می‌کردند. 

تا آبا پهتر نبود مجموعه زیر 
آسمان شهر در اوج خود به پابان 
عى ر سید ؟ 

© قسمت دوم به علت تقاضاهای زياد عردم و 
مسوولان در چند فسعت ساخته شد. 

07 آبا سری سوم هم فیلعبرذاری شده و شعادو 
أن نقشی دارید؟ 

© سری سوم از ۱۷ تپرماه كليد خورده و بنده در 
أن نقشی ند ارم و بازی نمی‌کتم. چون بازیگران تغییر 
کرده‌اند. ساختمان قديم هم عوض شده و به اين 
دلایل در آن بازی نمي کٹم, 

لا در مجموعه جدید زیر آسمان شیفر چه كساتى 
بازی می کتند؟ 

© كاركردان آن مهران غفوریان است ورضاژیان 
[سرايداراء اكبر عبدی اگرم محمدی و حسن 
پورشیرازی در آن ایفای نقش مى كنند. 

07 آبا اخیر ا بيشتهادى برای بازی داشته‌اید؟ 

© کارهای زیادی پیشنهاه شده. ولی قعلاً قصد 
بازی كردن ندارم. 

نا جه توصیه‌ای برای علاقه‌سندان به باژیگری 
دار ید؟ 

© بازیکری کار خوبی است. اما بهتر است 
علافه‌مندان پا آگاهی کامل, وارد این کارزار شوند و 
اين میسر ثمىكردد مگر با تحصیل و پشتکار. 
متااسفانه امروزه بازیگر جوانی که ٹیپ و ظاهر جذابی 
داشته باشد, یک شبه محبوپ مي‌شود, مانند... 

ل] در پابان از اینکه على رغم خستگی, دعوت ما 
را برای مصاحبه پذیرفتید. تشکر مي‌کنم و از اینکه , 
در سری جدید زیر آسمان شیهر بازی نمی کتید بسیار 
متاسفیم, 

© بنده هم از شما و خوانندگان حوب اطلاعات 
هفنگی تشکر می کنم و از الطاف بی‌شائبه شما نسيت 
په حقیر سپاسگزارم. موفق باشید. 

OOO 

در پاپان از معکاری مسوول امور جراست. گروه 
متصورون. سرپرستی) حامه صادقی و مسوول زوايط 
عمومی جشنن تابستانه (زافدان) آقای جواد ایمائی که ما رادر 
انجام مصالخبه با آقلیان لولایی و ملک‌مطیعی یازی کردشد: 
تشکر می‌کنیم. 
شمارہ Tor‏ 





سال لست به نام «بیتا فیاضی ۸ او ۱۳ سال الست که در 
محاصره سفال و رنگ و کل رس سعی می‌کند عفهوم 
هنر را بيدا کند و از طریق أن با دیگران حرف بزند. 

اشنایی من با کار لین هنرمند وقتی بود که برای 
دیدن فعالیت‌های کودعان كار و خیایان به اين 
مایشگاه سری زدم و با كمال تعجب عجسمه‌های 
گچی از كودكانى را دیدم که سباهی کار و زندکیشان 
در سپیدی گچها گم شده بود. از متصدی سرا نشانی 
سازئده مجسعه‌ها را گرفتم و حاصل این کنجکاوی. 
كفث رکربی شد که در محل کار لين غنرمند صورث 
كرفت و 


سو سک نماد هن !! 


در اپندای ورودم به اين محل, حضور 
مجسعههاى گوناگون توجهم را جلب نی‌کند که 
برمیان آنها تعداد زیادی سوسک سفالی هم دیده 


می شود 
با خود می‌گویم, ممكن است اين حشره هم از نظر 
هترمندان طور دیکری دیده شود۔ اما بیتا فیاضی 


عنوان می‌کند: «تمام مجسمه‌هابی که عن می‌سازم: 
كه دور و بر ماھست و از آنها غافلیم. 

من اپتدا سوژه‌ای را انتخاب می کٹم و بعد بدون 
اينكه ذهنیت خاصی داشته باشم شروع به ساختن 
می کتم. به آنها بعد می‌دهم و آرام آرام کارم مقهوم 
يبدا می کند ٩.‏ 

او ادامه می‌دهد: «البته بعضی وفتها هم 
سرژه‌هایی هست که با استفاده از آنها ارتباط خود را 
با دیگران در قالب کارهای گروهی بيشتر مى كتم: مثل 
بچه‌های سفید گچی که برای نمایشگاه کودکان آبی و 
اسمان سياه ساختم. » 

او پیرامون اينكه این مجموعه چگونه شکل گرفت. 
می گرید: «اين حجعوعه کاری بود که خودمان (گروھی 
که در تعایشگاہ کارهای غنری ارانه دادیم) په خودهان 
سفارش دادیم و در بخشهای مختلق نمایشگاه سعی 
کردیم به عوضوم بهتر نگاه کنیم و با استفاده از 
مجسمه. عکس. نقاشی و ویدثئر فضاهایی را به وجرد 
آوریم که هرگدام در حين مستقل بودن. مکمل دیگر 
آثار هم باشنند, اما...» 


۲ وت مها هه لیل اين کار زلال بودن بچه‌ها 
بود بچه‌هابی که بابد سقيد باشند. ولی موقع شروع 
کار اين را نفهميدم و وفتى مجسمه‌ها ساخته شد 


كفت و گوی حاضر پژراک تلاش هنر مندی ۳۹ 











بریافتم که سقيد بودن در نهن من نماد پاک یودن 
بوده است و به همین دلیل بوده که دستم به رتك 
دیگری نرفته.» 

0 خطور شد که به بحث محیط ز بست علاقه‌مند 
شدید؟ 

0ا من هميشه به نسائل محبط زیست توجه 
وياه داشته‌ام و خیلی راجع به آنها فکر کرده‌ام, اما 
کاغذ بازیها در ادارات, فکر هترمندان را مشفول خود 
عی‌کند. به‌طور مثال, ما اگر بخوافیم نمایشگاهی را 
برپا کنیم. بايد بر روی یک پروژه یکسال کار کنیم و 
تازه بعد از به پایان رسیدن طرجها مشکلات آغاز 
عی‌شود. بايد با چندین مرکز مختلف فماهتكى 
صورت كيرد و در این راہ هميشه شهرداری بیشترین 
کک فا را اولٹه داده لست:* 

ا جطور فکر ایجاد شکل‌های سه بعدی به دهن 
شماراه بیدا کرد؟ 

تالا من با دسٹائم کار می‌کنم و دستها اعضایی 
فسنند که حجم رايه خوی لمس می‌کنند و می توانند 
أن را عینیت بخشند به همین دلیل بود که حجم‌دهی 
برایم هنر چذایی شد.» 

او ادامه می دهد: ایتدای عار. زمانی ظرفهای 
غذاخوری درست می‌کردم و يعد از مدتی که پیش 
رفتم. فهمیدم که در يشقابها یک چیز سه بعدی نمود 
بسیار هيدا می‌کند و از همان موقم که سعی کردم یک 
شئى حیم‌دار را در پشقابها شکل بدهم, حجم به ذهن 
سن رله يبدا کرد.* 

0 چه وفت کار عکاسی اتجام می‌دهید؟ 

0 برای من همه جيز حسی أست و فيج چیز 
حساب شده نیست, هر وقت که احساس نیاز کنم. 
سفالگری می کنم و هر وقت نیا به عکاسی در وجودم 
ريشه کند؛ عکس می‌گیرم و در کل عکاسی و فیلم را 
نزدیکترین هتر به حجسمه‌سازی می دانم 

او صحیت‌هایش را نیمه تمام می‌گذارد و برای 
آوردن الپوم عكسى بیرون می‌رود. و در این قرت 
من به در و دیوار چشم می‌دوزم: دبواری که پر از 
حجم است,کلاغ, سگ. سوسك. کودک. انسانهایی که 
خوشحال هستند. کودکان كريان. چهره‌های 
جورواجور, سکوت, حرکت., رنگ, گل زندگی و لعاب. 

ينا 





تا مع نم سک ام نم 
به عون تغییر شکل و حالت دز سامت 17 كلب! و 
بشعتی با انها به جان يكديكر افتأل: لزق . 
.._ شکل‌گیری داستان بلید پراساس یک قصبه 
كميك يوي که در اين فیلم ابعادی كاملا جدی و 
شن به خو كرفت است. بلید » نام خون آشیامی, 
بن‌آزاد است! که از ظزیق دو سیر که پااشاه" 
.خرن آخدامان برای مذاگزه و عقوت به همکاری با ار 
لوستتادم ملح رمي چون ی از از اين زنع 
موجودات. شرارت را به خد فاجعه رسانده‌اند. و 
حتى ب ممتوعان حون تيز حمله می‌کنند. تام "اين 
گرو« وخشی که بليد و هشت نفر از افو ادش يراق 
مبارزه يا آنها انتغاب شده انیم قر بهن # است بر اذام 
بلند جه هجرام دوستانش و عنبسام دختز پادشاه 
خون‌آشامان به مبارزه عليه «ریپر هها می پردازند و 
بر این میازنہ رابط ای غاطفی ميان ابلید» و یسا 
شکل می كنوه - 

در پایان فیلم اه مور ا تنها ريه × 

باقیمآندھ قرار می‌گیرد و از بليد خواهش می کید تا 
زهان .كه به یکی. از آن-موچودلت.شرو. تبدیل 
نشده, زیر نور خورشید از بین برود. این موجولاید 
به تور خُورشید حسماسقد!) 

فیلم. پر است از سحنه‌های اکشن و کشت و 
کشتار اتسائها و در آکولاهای دمشٹٹاک۔ دوواقم بلید 
یک اثر سركيم كتندة صرف لست که بیختر از آنک 
تزستاک پاسد. چنیٹن آؤر به نظر فی رس 
تورپردازی غیلم غلو شده و آزاربهنده استت و 
ضته‌قال پرتب و تاپ مبارزه تیر حتى به نكاد 
فن آوریهای دیجیتالی خبالی از جذابیت از کان درآمده 
استت: 

تبرد" خظ دانستاتی لانت و عدم استعكام 
ساختاری۔ فیلم وا تا هد یک کارنون فانتزی بی‌مایه 
تنزل دادم است. .. 

' بليد- قصه‌انی تکراری"و- کسل کنند بداران- که 
صسحبه‌های, زه و خورد در أن حرف اول و آخر را 
سی زند لما کارگزدان اپن: اثر معطلا ترسناک حتی "ته 
خونئڈرن زحمت اثداده.نا اگر ماقبثے خود داستقاق, 
حرف نو و بگری برای گفتن ندارد الأاقل ماب های 
جدندی از آکشن در تمها عنصر به ظافر جذآب فیلم 
کے سخ ری مار و ماود با رت ناتان 5 
به‌کار بگیزد: 

رین میا تما اتف متا کی پا 
روان و طراجی حسحنه و لياس عناسب و استفاده از 
تعهیپدات كامبيونرى است که حتى آنها نيز درميان 
ایا سا محو می‌شوند. 








































شمارء ۳ں س يي سس سسس 
























ای و لادن د سنه رای 
هن سند. در نگار خانه نیازی گردهم أمدوائد ٿا 
ثعاہشگافی از آخرین آثار خود را در معرض دید 
همگان قرار دهند. 

یکی از مزابای این گونه نمایشگاههای گروهی, 
آشتایی يا آثار و سبکهای مختلف هنری چنك هنرمند 
در کذار یکدیگر است, 

© نار طابئ: لیسانسیه گرافیک و متزلد ۱۳۵۷ 
است و يك سال پیش از ورود به هنرستان. تقاشی را 
به‌طور چدی آغاز كزده. او سبک شناخته شده‌ای را 
دتبال تمی‌کند و پیرو سبکی است که ذهن پویایش آن 
زا خلق می‌کند. با اين همه نيم نكاهى به سبك هدرن 
دار 

کارهای طابی حاوی رنگهای بسیار شاد. متنوع و 
گرم است و در آثازش بارفه‌هایی از هنر كرافيك و 
تصویرسازی برای کودکان قابل مشاهده است. 

© ادن اورنگی نیز با سه الو به سبک رثال در 






ايوان با بدا قبالیی 


مو اجه سك ۵ انست 


واقعاً چرا سینفای لیران با بداقبالی زوبرو 15ء 
امست؟ يه تفلر می‌رسد. یکی از غوامل کسادی يتما 
تبود قبلعفاعه‌های قوی برای جذب مقاطبان و 
دوستداران ابي فثر و دیگری شود سالنهای مطلوب 
'افتمنادی ان این فثر و صئعت صورت العى كيرد. 
” درحالی كه سيتماى اآيرآن در اكثر جشتواره‌های 
ہین المللی خوش درخشیدہ امست, اين سوال پیش 
می‌آید كه چرا منیاستگذارآن و برنامه‌ریژان از هنر 
هنتم عنایتھاق لازم را به عمل نعی آورند. صینمای 
ملی هم اکنون به‌تنهایی فادر به ادامه حیات نيست. رغم 
این مشكل نیز به ارائه سیاستهای جدید سینمایی و 
حمانتهای عالیٰ يستكى دارد تا به كفك اندیشه و 


این برثامه شر ينه شنیه از ساعټ ۱۲۴۳ تا ۲۳ 
بعدازظهر از شبکه رادیویی تهران به‌طور زنده در 
ارتباظ با آموزش, موسیقی لیرائی و دعوت از استادان 
موسیقی پخش می شود. 








ہے س ص س س سب 


نمایشگاه مذكور شرکت کردہ که طبیعت و زيبابيهاى 
آن, موضوع آثارش است, 

© فرناز طاهباز با ۱۵ اثرش, تصاویری از عناملق 
كرمسيرى رايه تعايش گذاشته است. آثار وی به سبك 
رثال و با تكنيك رنگ و روغن ارائه شده و در انتقال 
حس و حال و قضای موجود بر بوم نقاشی شده بسیار 
موفق است. 

در کل با ترجه به تنوع موضوعی و تفاوت در 
سيك ها و تکنیک های ارائه شدھ این تعایشگاه كه صد 
و هشتعین نمایشگاه نکارخانه ئیازی به حساب می آینہ 
نمایشکاهی قابل توجه و دیدتی است, 

جص 


تفکر اصولی و زبربنایی توسط بخش‌های دولتى/ 
و خحصورصی به آهدآف موردنظر لست بانیم, 


فشكل عنده عنتما لیران در این برهه زماتی 


سدزیکی ۷ است, زيرا اکٹر فیلمستازان يه تولید. آثار 
عشابهی با زمینه‌های عشفی و اعتياد, فرار جوانان از 
خانه وب می‌بودازند. 

قابل ذكر اينكه فیلعنامه‌های پرمحتو!, نقش حیاتی | 
در فرهتگنتازی جامعه دارتد: زیر این قبا فیلسنانه ها 
قادرند به کارهای سیتسایی و تلوپزیونی جهت درست | 
يدهند: با و چه به اینکه کشور سا از نیروی کار ازفونه 
و اهل فن در امور ستتمایی برخوردار است و هحچتین 
بیتنده‌های خرب و علافه‌عندی يه یلم و سینما داریم: 
لازم است که مسوولان معترم و دلسوز کن غتای 
فرفنگی و ترویج اين هنر ارزشمنه اهتمام ورژند تادر 


ین نژدیک شاهد شكوفابى پیشتر و رت لوبارةا 


أن د 3 ہاشیم. 


0 داوود خامنه‌ای (امیدی) 





عوامل اين برنامه عبارتتد ازا تھی گند حواد 
مانی, کارشتاس مجری: رضا مهدذوىئى؛ سردہبر: ائسیه 
سمیمپور۔ گوینده: رباب حاج حسین لو. 


| 
۱۱ 





کارشناین هار ی پاسخ می كويق | ۱ 


پاسخ به نامه‌های شما 
تلفن ر ۲۹88۹۳۳۸۷۲۳ _ ۷۲۲۶۲۶۷ 









۱ 


یکت سد سم 


© لیدا قلی پور بالف از كرج ۱ 
خواننده گرامی و قعال مسجل مطالب جدیدنان هم 
: 5 ما 





به جنگ هنر رسیذ, لطفاً جهت قعافتكى بيشتر 
| تماس بگیرید. ۱ 
© شبرپن حسن‌راده از آمل ظ 
خواننده. گراتی؛ شما هم می‌توانید نظرات: 
| پيشنهادها و اتتقادهایتان پر عورد برتانه‌های صدا و 
سیما را نوشته و برای مجله ازسال کنید, در سورت 
خوب و حقید بودن طالب حتفا در صفحات هتری به | 
جاب خواهد رید 

© على اصغر آناده از فارس 

دوست غزیز: درحال حآاضنز به تحصیل خود 
ادامه بدهید و از عطالعه کتب هنری و مجله‌های 
سینمایی و همچنین تهاشای آثار سینمای ایرانی و 
خارجی غفلت: نکنید, تعاس خود را یا عا حفظ كنيد و 
ضمن فعالیت در گروه نمایشی دییرستان محل | 
تیال ما بای کول ورد و مت سای 
هنری خود قرار دهيد. 

©0 سيدمر تضی نور اللهی از عرند | 

دوست گرامی, چنگ هثر از فمکاری شما همه 
| علاقه‌مندان به مجله و الم هثر لستقیال می‌کند. 
مطاليتان را بفرستید تا در صورت عٹاسپ بودن در 
مجله جاب شود. 


۵ نیعاو تربا کیامھر از اتان كلستان ۱ 
معنای اصسطلاحات سیتعایی غورد سؤال شنما به | 
شرح زیر استه 
نماى عموهی خیلی, دوواء هلان و شات نما ۔ ين یا 
پانوراما. حرکت افقی دوریین - انبمیشن: زنده و 
پریانمایی - وشات معای نو فر -. اینسرث, نعبی | 
درشت اشیا, 
© کیاتا پور عهران از تهران 
١‏ تک خوافی خانمها هنوز ار وی وزارت لرشاد 
مجاز اغلام نشده است. 
۲- مخالقث آقلیان #محمد اصنفهانی و معسین 
|زمان» باهم و بیگران!بر سر نوار «دللنگ »#جنبه ضرفا 
| شخصی ندارد, در اين ارتباط عقاید دیتی و سیلسی 
هم دحیل اسٹ. 
0 رکسانا و ملیحه نیکوبی از ٹبریز 
علت آزاد بودن و مجوز داشتن نوارهایی مانن | 
سورنكى» که أن أن به عنوان فاجعه قرهنگی ٹا 
یں را از وزارت ارشاد بپزستند. همين طور علت 








ا اجازه اکران فيلم های مشام آخرة ٭خواب سقید! و 


از همان منبع بشوافيد. ۱ 
0 مضه حسئی از اصفیهان 
أن خانم خوائندہ به ايران باژنگشته است و خانم 
اصفری عبیسی ۷ همان «افرين» فنرپيشه سایق 
/ سینمای ايزان است | 








OF شمارہ‎ 


























امروزه جوانان و موسیقی نوازان مغاصر. برای 
ئشان دادن لحساسات و فیجانات خود وسعت و دامنه 
سار‌های قدیم را مناسب كار خود نمی‌دانند و معتقدند 
با تکامل آلات موسیفی۔ پهتر می‌ترانتد در اجراى 
بەاصطلاح هنر پاپ که به هنر عردمی پا عامیانه 
معروف است. موفق تر باشند, 

اعتفاد آنها بز ابن است که بشبر هرجه پیشتر 
مىرود. نسبت به حس شنرایی ترجه بیشتری بيدا 
مىكند. ترفی روزافزون صنایم مربوط به‌گوش از 
قبیل ضبط صوت.,رادپو تلقن وب خود دلیل مسلم پر 
تآييد اين عوضوم است. 

امروزه آواز خواننده و آهنگ ئوازندہ به وسیله 
دستگاههای پخش و گیرنده صدا 
در تام نقاط جهان شتيب 
می شود. پیشرفتهای علمی و قنی 
در لم صرث »#پیوسته در سير 
تحولات موسبقی موثر بوده و 
هنر موسيقى را بسط و تکامل فراوان داده است. اين 
اسر در دوره‌های گذشته موجب تکمیل و يا پیدایش 
سازهایی شده که خود در بسط و ترسعه حدود زبان 
موسبقی تاءثیر داشته و نتايج فراوان و پرحاصلی به 
رحست داده اسست. 

دوره معاصر نیز از ننایم کشفیات علعی بی‌بهره 
نمانده و طی آن, آلات جديدي مانند ارگ الکٹروئیک 
براساس الکترواکوستیک به‌وجود آمده و وسایل 


دکتر امین شيبعيرى 





مو سیف كاملتر شده و تتوع بيشترى بافته است. 
به موازات تکامل اسیابهای موسیقی و اسبابهای 


الکترواکوستیک که برای تقویت پخش و ثبت هدا 
به‌کار می‌روند. موسيقيدان نیز بايد عوامل مور در 
خوہی و بدی الکترواکوستیگ دستگاهها را بدائد. 

به هرحال, آنچه مسلم است آینکه, دوره معاصر از 
لحاظ موسیقی یکی ار جالبترین وبيجبدهترين دورههای تاریخ 
است و موسیقی‌ای که برحال حاضنو خلق می‌شود. 
یکی از حقیفی‌ترین عظاهر دوره اسلامی است. چه 
به‌خودی خود و جه از نظر آینده از پرمایه‌ترین و 
غنی‌ترین ميراثهاى فرهنگ و تمدن کنوتی ما است. 

از همان نخستین سالهای خانمه جنگ جهاتی اول 


لہ 





در موسیقی آروپا تمابلی به استفاده و بهرهبرداری از 





او ععنقد برد که «صرت خالص. یکتراخت و 


0١‏ سته‌کننده است و دیگر هیجانی برنمی انگپزه. زندگی 
_ ماشینی جدید مقدار بیشماری صدای جدیدی به وجود 


آررده است که می‌توان آنها را به صورت موسیقی 
درآورد. غیان صوت و صدا جز از لحاظ کیقیت 
اختلافی نیست. بنابراین می توان ارکسٹز را به وسیله 
آلات صدایی: تواناتر سناخت.» 

عقاید «روسولو» مورد ترجه عده‌ای دیگر .و از 
جمله چند تن از آهنگسازان مشهور معاصر . قرار 
كرفت و در این زمینه آذاری هم نوشته شد که 
درحقیقت مقدمه بيدايش موسیقی جدیدی بود. 

از طرف دیگر و مقارن همین احوال. آزمایشهایی 
پرای ایجاد سازهای موسیقی و اصوات جدید بەعمل 
می‌آمد. در همین سالها؛ آزمایشاتی انجام دادند ک 
اصوات موسیقی را به‌وسایل و تکنیک‌های الکتریکی 
به‌وجود می‌آوردند و با استفاده از اختلاف فرکانس دو 
جریان برق, طنین‌ها و صسداهای جدید و ناشنیده‌ای 
خلق و اکتشاف کردند. از این آزمایشها و تحقیقات فنی. 
شیره‌ها و تمهيدات جدیدی يديد آمد که موسیقی و 
سازهای رادیوالکتریک االکترونیک) 
که از راہ ارتعاش مست قيم 
الکترونها ایجاد می‌شد, برپابه این 
تعهیدات. سازهای موسیقی بسیار 
متعددی ساخته شد. از جمله این 
سازها یکی تصلیب » مخصرصی برد که «اربرهرف » 
آمنگساز روسی اخترام کرد که به وسیله دورونیزویک 
ساختن کف دستها؛ از آن اصوات مخصوصی خارم 
هی شد. 

یکی دیگر از وسايل ایجاد صوث, «امواج بارتنوء 
است که برخى از موسیقیدانان در تواختن آن ب>مقام 
استادی رسیده‌اند. امواج بارتنو پا سازهای معمولی 
این اختلاف را داره که هیچ‌کونه سیم و زه و یا زبانه 
(قمیش) يا پرده و یا لوله به‌کار نمی‌برد. بلکه براساس 
لامپهایی از نوع لامپهای رادیوالکتریک استوار است که 
ارتعاشاتشان با تعهیدات عخصوصی به وسیل 
بلندگوهایی به اصوأت مبدل می‌شود. 

یکی دیگر از سازهای موسیقی فرنوژن از آلاتی 
است که پخصوص برای موسیقی جدید ساخته شده و 
می‌نواند نوار ضبط صوت را يه سرعتهای مختلفی 
به‌حزکت برآورد و به وسیله آن می‌توان زیر و بمی, 
سرغت و مدت کشش و وزن یک جمله موسیقی يا 
صرت را دكركون ساخت. دو نوم فونوژن ساختەائد: 
فونوژن باكوليس و فونوژن كروماتيك. نوم أخير به 
وسيله كلاويه و مضرابهای شبیه به بيانو بهكار 
می‌افتد. 


سداهای مختلف مصسوس بود در همین آواین (۱۹۲۹) 1۳ ۱ 
يك آھنگساز ايتاليأيى موسوم به ااروسولو٢‏ دست به حر يوسيقى كشوت بعد لته بوم بم ار 1 الل 
۱ ایجاد ارکستری زد كه تقریباً از هغه نوع صداھا و 
5 فریادهای قابل تصور تشکیل می‌شد و حتی دستگاه ‏ 
١‏ مخصرصی به اسم ارومورهارنیوم» ساشته شد که 
" زرزه‌ها و فريادهاى گوشخراشی به‌وجود می آورد. 


دیوش سو 2 ۰ 






]لين 1 گرفته ان ازات دو آلبر ديد وق 
باراد موسبيقى شوند آلبوم بىكلام و آلبرم باکلام 
.دن البوم ہس ىكلام,داريوش موق در سیک 
کز أثاتابر كيده ای أز گیتان را ارائه داده‌اند و 5ڑ 
آلبوم باگلام خی حفستقطمه به آمنگساڑی لین نو 
پرادر هنرمك جای گرفته اسدااے 

شأپان کر است گة دراین دو آلبوم: محمدعلن. 
,داریرش و فرهاد مجذوب نوازندگی گیتار را به عهده 
دلشت‌اند و هومن غفاری, أمير يكام و حمید یعفوبی 
نیزبه ترئیپ با یو ازندکی درم پیاتر رگیتاربیس أنها 
دادر هرجه پهتر شدن مش ديري دان« اند. 


فلت بحراب نیہ 

.. شركت فرهنگي .هنری ایرانْ اخیراآثار متعددي از 
موسيقن رادر قالب سی دی و کاست به ترتیب زپربرأی 
دوستداران موسیقی چهان به بازار ارلئه داده لمست. 
۲ همی دی | سمفونى ؟ بتهوون: سیدی؛ فلوت 
سحراَمَیْر موشبارت. سی‌دی؛ اثری از راشيد 
پھپرداف خوائندہ ممروف آذربايجان. سنودى 
موسيقى سرخپوستی به نام روج مقدس. 
ظ " و در آخر 5 متي آذری به نام #وفلسيس» با تصدااي 
حسصیب ب گر پور که دآوری ری رافنکازی تد ای 
آلیوم را رجیم شبهریازی برعهذه داشته استہ 


0 رززهای ماشقى 5 
اروزهای عاشقى» نام آلبومی است که فریبرر 
۱ تخواتنده جوان: و خوط من او كدنوترمان.: 
كه اکثر آئارش را نا یه امروز از طریق صداز سيما 
شنیده‌ایم..ساخته اسست. ری دراین کاست از 
شاعرانی چون پوریا معلم. سهیلا محمدی‌نبا و 
ثبلوفر لاری‌پور و تنظیم کننده‌هایی چون کیت 
تورمحمدی. مهرداد نصرتي و ابيد فتم اللجی 
اننتفاده کرت الست آمتكسازى هلت فطع آين ار 
نیز به عهده خود او بوده امست. 
| اگ يارون یرنہ >>“ 

مازیار عسری. خواننده تازه کاری است که با 
ارائ الین آلبرمش با نام که بارون بزئه» خطیور 
خد رادر زمینه موسیقی به اثبات رساند» است, این 
"لبر کاوی ده ترانه به تامفاق ہاگ بَارَژن برنه» 
امأ بندر» عجزیرہاہ بسخاوت اہ فسكوت أنه متكرمكادم 
سكن وہ یکی تروہ٭ اعشى أحبانى 4 :سیر (قصه 
عرواز»او عل خون »هيه آمنگسازی و تنظیم‌کنندگی 
بهنام ابطحی. ليمن خر اسانی راد امیرر ضاعلیز ده و 
با اشعاری از افشین سیاهپوش, بابك صسعر اس 
فرببا فد ایی حمیدہ ر نجیر و انوشپروان عارفی, است. 

آلبرم «اگه بارون بزّنه»که تانه امروز پا استقبال 
خوبى مواجه شده توسط شركت فزهنگی :هنری 

ممآواز آهنگ تہ وب بازار ازل شااة لست 
























شما ۳۵ ۳۳۷۷۷۷۷۷۷ 









































10 رر 


زبرنظر محمدر صا میهد پزاده 


0 دو غزل از محعد رحيعى ‏ رأمهرهز 
٭٭ ۰ ۰ له 
مهلتی لیست ولی ہاور ما سست جرا 
دده عشستیق تناشاكر ما تیست جرا 
اين همه كوه و كمر فاصله داریم اما 
وسعت فاصیبله‌ها باور ما یت حرا 
نوبهار امد و كوجيد و دلی سسبز نشد 
. رويشى تازه به برك و بر سا یست چسرا 
زان همه حشمه حوشان محست. شادی 
قطره آبى په کف بستر ماد نيست جرا 
جویساری ز صضادر بر عائیست جرا 
به تنسور دل افسردہ از ان اش تند 
شعلهاى اء به خاكستر مائیست جرا 
اسسان آبسی اكرئيست اشد آنا 
حال پسرواز به بال و پر ما نیست جرا 
بعد یک عسر پسربشانی و سسرگردانی 
سققی از عشق به روی سر ما نیست چرا 
باد پاییز وزیده اسست در ابسن بادیه‌ها 
رقن حلجلءها بساور ما نیست جرا 


به بوى گل 

چو مرغی که در شوره‌ژازی نشنته 

دلسم در غم بى بهارى نز" تسسشةه 
به جا ماندع از شوج ياران همره 

به بال و پرم زخم کاری نشستسه 
دلسی دارم عاشق تر از شاپر که 

که درحسرت كل عذاری نشته 
و عمری به بوى گل و باغ و بیشه 

به‌دامان هرخس؛ وخاری نشته 
دریفا که با اپن دل صاف و ساده 
و مرغ خیالسم به جرم بريدن 

به کنسج قفس روزگاری نشسته 
به حجم شب خيس و سرد ژمستان 

به غوغاى باران فناری نٹسته 
در ابن فحطی سربى سرد پابیسز 


دلسم درغم بی بهارى نٹستےه 





شوق دید ار 


دلم فریساد می خراهد: صدایم خسته است افا 


و بغ دردضاراه گلسو را بسته است آبا 


تمامم رابه آتش می کشد. این را که می دانم 


نمی دانسم جرا با خان و دل يبوسته است اما 


اگر پر گشسته‌ام از غميزة جشم غزل گویش 
تمام بند پندم راز عم بگسسته است انا 
اسسم پر شسدہ از ردپایی که ذرين وادی 


تمامم رامثال شیشه‌ای بشک ته است اسا 


نگاهم را پر از دیدار می خواصم: که را گویسم؟ 


حسین عوض زاده + گر مسار 


أن شب 

ان شپ که غم تو روبرویم رفصید 

يك بغض رسید و در گلویم رقصید 
ان شب که كوير عاطفه بود و عطش 

یسک قطره سراب در سبويم رقصيد 

اسماعیل الله‌نادی : اليكودرز 


0 دو دوبیتی از شہرام رسولى 
نگاحت 
نگاهت اسمان را شاذ می کرد 
ژھین زا خالی از بیداد می کرد 
برای شعر گفتن از تب عشق 
فضاى تازه ای ایحاد می كرد 


سهم ما 
زهین از كريه چون درياست ايئجا 
فرآئجة غصه سم فاست اینجا 
جه‌احاسی؟جه أوازى ؟جدشورى؟ 
نگاهم سرد و ناخواناست ایحا 


شبیه شمع ۷ 


دیشب شبیه شمسع سرايا گرستسم 
دور از نگساه مسردم ديا كريتم 


خورشید مرده زندگی ام رنگ غم كرفت 
پایان جشسن اینسه‌ها را گریستسم 

بشت سکوت سرد شب: انوی افتاب 
در انتظار ديدن فسردا كريستم 

گاهی كثار غربست كلهاى كاغذى 
كاهى كنار پنجره: تنها كرييتم 

با چشمهای غصزد»؛ در گوشسد اتساق 
انسدوه ابر ای جھسان راگریستم 
رضا حدادیان 














نامه‌های شما را خواندم. با مطالعه 
بیشتر آتار بهتری خواهید سرود 
سغيد شکربیگی. سريل ذهاب . على اکبر 
یاغی نبار, تھوان ۔سجاد علابي. ٹھران .رامین یوسقی, 
مسجدسلیعان . مریم یوسفی۔ بندرآنزلی . مسمعود 
سدق تبار:زاهدان ۔عباس سوری, تویسرکان .آرمان 
شريفى. معاری ۔قرزانه عظیم پور, اردکان برد ۔مھران 
حيدوى. لارستان, آیدا عباسی‌شکر, آبادان ۔ شیرین 
احترامی, تهران .فائژه محمدیان, كنيد كاووس گہری 
محمتے: ابوان غرب . شهاب عرادی, اصفهان . بهاره 
بلینی. تهران .دانیل آلیه. تبریز 
ہیی ہو 

و یک فردای ڈیگر نی تو رد غد ساکت واناد 

دوبساره برتمى خبزد سرم از روی سحاده 

دعا و نذر آقا؛ زوزه می گیسرم اجانست کن 

سلامت باشد او؛ امشب به قليم جه بد افتاده 

دلم می خواست جشمم را يندم بعد وا كردن 

ييلم اوسست می پیجد به سمتم از ه جاده 

ويك سال است هر فردا سر آن كوجه می مائم 

واين قرذا هم اما ہی تو رد شد ساكت و ماده 

زبابه باشائى يوز .راهسر 

شماره ۳*۵۳ 


حه می شلك ناله و اردی لس بود 
دراين ذليا كل زردى ئمی بسود 

و ایسن دئیساچسه ہی عفهسوم مىئاد 
آئے۔ دستاأن همذ ردي دس بود 


دل ٹن 
کسی ام ضسن؟ خالقسی دل تنگ دلگ 
که هنی تو؟ گلی خوش رنگ خوش رنگ 
اسپے ایسسن جهان گج وگشگم _ 
ہا گے ہے دم از عصان وري 


باران 


ياتائعرهابيم جا بگیسرد 
وبوى پوله و ربحان بگیسرد 


پر اببا تسم کویسری درسي 
ےا تا سے شر بےارات بكيرد 
ايعان حضرتی‌تژاد. باشت 
ا 
حاد يه 


من ذلى ميادو ير از خم دارم 
حرفهان سے بهم دارم 


شمارہ ۱۳:۳ ۱ 





ہی تمسو عون حادثدابى ثكم دارم 
آمنه صادقی . مس‌حدسلیهان 


ب كيج از هذبان مداوم دود و اهن 
03 
شب کنار ماه 
پھن سی کی 
و می خوانی بر روباھای آپی رنگ 
0 
صبعح کانوسهایت را 
به ازدحام خاکستری خیابان 
سی سپاری 
و مهد ۱ 
تاریک و گم 
روبروی ابن دربجه غمگین 
ارزوهايت را گربه ہی کتی 


0 


و دوباره شب و دوباره روز 
سالهاست بر مدار نتهایی جرخ فى زی 





0 سه غزل از قاسم حسبتی . دهلران 


+1 


3 1 
سے فر يدي ایا 


به روى خويش تلنبار کرده‌ام خود را 

ز بس که پیش تو انکار کرده‌ام خود را 
اانرابى انکه يابى به دیس نم سک دھ 

زسوز عشق تو يمار کرده‌ام خودرا) 
به جز خیال تو كاسايش وجود من اسبت 

زهرخيال سكبار کردہام خود را 
جه روزها و جه شبها که باخیال خوشت 

درون آیشسه تکسرار کسنزده‌ام خود را 
هزار بار به هتگام ديدنت ای دوست 

درول حشم تو دیدار کسردهام خود را 
مخواه دل بسپارم به جشمهاى کسی 

كه من ز عشى تو سرشار کرده‌ام خود را 


تو نيستى و خبالت هنوز هم اینجاست 
درون سيله تنگم هزار و یک غوغاست 
تو نيستى وكنون روزمن چو شب تاریک 


شم میساءٹر از شام تيره پلداست 
جه سخت ھی درد روز کار من بی کو 


أكر جه زندهام افاء دلم پر از افیا یست 


كنون دو نیمه سيب حداز هم هستيم 


رشکسته باد دلی كابنحتين مان می‌خواست» 
اگ حه ماه مخسرم گذشته اسست ولى 
تو نیسستی و دوبساره محرمی برپاست 
00 
پیا که شکسوه بسی از شحوم غم دارم 
غروب‌شام غم از چشمهای تو پیداست 
مه وی اد 


پاور نمی كلم كه ببایسی به ديدم 
اه ای هميشه عشسق تو عرز زسیدنم 
بعد از توساده‌می شوداز ه رکسی كذ شنت 
سادءست بی تو از همه کس دل بریدتم 
جز غم نمی دهم به هران کس که خواندم 
شعرغمم جه سود برند از شتبدنم؟ 
(ازین همرهان سست عناصردلم گرفت» 
دیریسست آهسوانه به فکسر رمیدئم 
من یک کبوترم تو همان آسمان ضاف 
در ارزوی پر زدن وبر کشیدثم 
تو مرز ہی نهایت عشسستی و ناپسدید 
بير ځار زار عشق جه حاصل دویدنم؟ 
0 
پژواک گام توست که‌هردم رسذبه كوش 
بساور نمی کنسم تو بیساپی به دیدن ہے 


۰ 






















بليس ۱۱۰ مہتی بر ایتکە آنها موفق به دسنگیری یک 
سارق شدفاند مآموران ضعن غزيمت به محل وی رایه 
کلانتری انتقال دادند. 

وی در اعترافات خود را»احمد .ی »معرفی و عتوان 
کرد که برای شناسابی واحدهای مسکوتی از سرایدار 
استفاده و به بهانه‌های مختلف مبادرت به ایجاد رابطه با 


سرایدار می‌کند و سپس به بهانه تعارف أب میوھ ۱ 


بسثنی و غیره در فرصتى که برای سرقت مناسب 
آ تشخیص می‌دهد, آپ ميوه راباقرص خولب‌آور آغشت 
رپس از توشانیدن آن به سرایدار. مبادرت به سرقت 
می‌کند. این هنهم تاکتون به پئع فقره سرقت با این شیوه 
اعتراف کرده لست و تحقیقات بیشتر از سوی ماموران 


پایگاه هشتم آگاهی ادامه دارد. 
تيش ٩.‏ مر داد 
۰ ئا تیا ١: TE?‏ 13 کے 
می ٠‏ - سے ۳ : + 
اعضسای باندی که در شهرری باقریب دختران و زنان 


فراری آنان را وارد شبگه فساد می کردند. دستگیر شدند. 

یکی از خادمان آستان حضرت عبدالعظیم در این 
باره گفت: متاسفانه. مرازگاهی مشاهده می‌کنيم که 
دختران با زنانی که بیشتر از شهرستان هسنتد. از خان 
فرار سی‌کنند و شبها در صحن عبدالعظیم و با در اطراف 
أن پناہ می گیرند و وجود لین افراد نیز باعث می‌شود که 
باندهای فساد در فکر به دام لنداختن آنان و سو«استفاده 
از این افراد باشند 

وی كفت: دو تفر از اعضای اصلی این باند در 
محوطه اطراف حرم در كمين دختران و ونان 
می‌نشستند و با طرح دوستی با آنهاء و قول بيدا كردن 
شوهر مناسب. اين افراد را وارد شبکه خود می‌کردند. 
یکی از شگربهای آنها استفاده از شکلاتهایی بود که 
باعث ایجاد اختلال در ریتم اعصاب. حالت سستی و 
رخوت و انفعال در تصعیم گیری عى شود. 

اين شکلاتها که به‌طور قاچاق از حارج از کشور 
وارد می‌شود تحریک‌کننده ميل جنسی است. اعضای 
این باند ابن شکلاتها را به سوژههای عوردنظظر خود 
تعارف می‌کردند و پس از آن برای تحقق امیال خود 
استفاده می‌کردند. متا سفانه باندهای فساد و فعشا از 
کوچکترین فرصت حداکثر استفاده را می‌برند,ق اساء. 

خانواده‌ها يايد بیش از پیش با برقراری ارتباط 
مناسب ہا فرزندان, درک لبازهای عاطفی و روائی آنها و 
آگاھی دادن تسبت به خطرات بیرون ساندن از حوزه 
خانواده از قرار آنها و اسیر شدن فرزندانشان بر دام 
این قبیل آفراد شياد جلوگیری كتند, حتى در مدارس هم 
اين شیادان و فرست‌طلبان ممكن لست رخنه کنند. 


نب گزارش خبرنگاراز۔ يكى از ساکنان شهرستان 


چند ساغت با سر وصدای فرزندانش که در کوچه بودند 
دریافت که دو نوجوان پخش خودروی وی رادزدیده و 
" درحال فرار هستند. مالک اتوسبیل که دچار هیجان شده 
٦ ۱ ۱‏ . بود یاداد و بیداد سارقان را تعقیپ کرد و دزدان پس از 
درپی تماس تلفنی ساکنان یک مجتمم مسکونی با . 





ملارد چندی پیش بعد از تحویل گرفتن یک دسنتگاه 
خردرو پژو صفر کیلومتر آن را به خانه‌اش برد و پس از 


على مسافٹی پخش عسروقه را یه زمين انداخته و فرار 
کردند. اما مالک براثر هيجان زياد دچار حمله قلبی شد و 


٠‏ پس از انتقال به بیدازستان درگذشت. به نبال آن دو 
| نوجوان, سارق دسنتگیز و در دادگاه عمومی تهرن یه 


اتهام قتل غیرعمد محاکعه شدند. ۱ 
راوی ٩۰‏ مرداد | 

بے ار اووس يي" 
٭ر جوان حون اشام هم دستگیرشد. ۱-4 


ف ج عه عت مہ و نہ مم ضر ج حم یہ ہل 





لو هقته گذشنته» اسيبل لين * ٩۰‏ مناله را کشت و 
مقداری از حون او را توشید و بلاقاصله توسط 
ما موران بستگیر شند, 

به گفته پلیس: ین جوان خون آشنام با کشتن لين رن 
بیوه قصد داشت چندین قتل زنجیره‌ای را آغاز کند. 

آفر ینش . ۱۳ سرداد 


یگ دختر یازدہ سائه آبادانی زیر مشت و لگد پدرش 
جان خود را از دست داد. ابن دحتر که به همراه پر ادرش 
به علت سرقت اشياء از داخل خودرو پدرشان؛ مورد 
تقبیه واقع شده بود, براشر جراحات وارده توسط پدرش 
در بیمارستان درگذشت. 

براسلس تحقیقات به عمل آمده توسط ماموران 
آگاهی. این دختر و پسر در ابتدا با کمربند و سپس با میله 
پنگه عورد ضرب و شتم پدر فرار گر فتند. برادر مصدوم 
نيز در بیمارستان طالفاتی آبادان بسٹری می‌باشد و حال 
وی رضایت بخش اعلام شده لست۔ پدر قاتل هم اینک در 
بازداشت بسر می‌برد و تحقیقات در ابن زمینه ادا 
دارد. 


مردی با مزاجعه په دانگاه خانواده به‌خاطر صدای 
بلند خروپف همسرش تقاضای طلاق گرد. 

این عرد جوان که سعيد نام دارد به قاضی دادگاه 
گقت: من و همسرم ناهید حدود سه سال پیش با هم 
ازدواج کردیم ز یک پر ٩‏ ماه داريم.من دز یک كاركاه 
آهنگری کار می‌کتم و در طول روز با مدای ناهنجار 












دستگاههاروبرو هسنتم و وقتی به خلله ہرم یگردم متاسفانه 


< قودی که از پنخره دادگاه #, 
وٹ 










صدای بلند و تاهنجار همسرم آزارم می‌دهد و شبها هم 
با صدای خروپف لو غذاب می‌کشم: آقای قاضی بأور 
كنيد من شبها از نست ابن زن آسایش ندارم. صدای 
کوشخرلش خروپفهای ناهید خواپ را از من و بچه‌ام 
گرفته لست. لگر یک مسابقه در این زمینه بگذارند مطمئن 
هستم زئم اگر زتبه اول را كسب نکند. حتمأ دوم 
می‌شود. اوابل آزدواجمان بکشب در خواب خوش بودم 
که خاتم چنان خرناسه‌ای کشید که قکر کردم زلزله آمده 
لسببت! 

سعيد اضافه کرد: باز هم این مشکلاتش را می شود 
تحمل کرد. ولی تازگیها همسرم در خواب هم با صمدای 
بلند حرف می‌زند, يه هرحال اين خانم شبها تا صیح با 
حرف می‌زند یا خرویف می‌کند. 

در آدامه جلسه ناهید در جواب حرفهای شوهرش 


| | به رئيس دادكله گقتہ جناب قاضى من تقصیری ندارم. 


به جندين دکٹر مزاجعه کردم و هر بار در جوليم 
مىكويئذ درمان شما تیار به زهان دارد ولى متااسفانه 
شوهرم قبول نمی كند و كم طاقت است. 

در ابن زمان, سرد حرفش راقطع می کند و مىكويد: 
من جه كثاهى كردهام كه شبها هم نباید أسايش داشته 
بأشم. أقابى قلضی من ار سرؤصدای ناھنجارژٹم درخواب 
سرسام گرفتەلم و دارم دیوائه می شوم. حاضرم تمام 
مهريهاش را یکجا پرداخت کلم و خودم را نجات دهم. 

فاضی دادگاه به زن و شوهر یک هفته سهلت قانرتی 
داد تا در سورت عدم توافق مجدداً برای تمیین تکلیف 
به دادگاه بیایند, 

اعتماد ۰ مرداد 


SS 4‏ َه ای د جم سر ّح 


ٰ'۔ نم یف چا 
7 روپ پر 5 


ہے سے ے۔ ہے سے ہے س٭ہ ہے س ا ہے س ہے ےو ہے سس و ہے ہے ت ت کے 


جوان ۲۵ ساله کرمانشاهی از طبقه دوم ساختمان 
دادگستری اہن استان خود رابه پایین پرتاب کرد و در 
دم جان سپرد. 
این جوان که گفته می شود معتاد يه مواد مخدر بود 
با شکایت مادرش به دادكسترى فراخوانده شد و تحت 
بازجویی قزار كرفت این جوا با شکلیت ارش به 
جرم اعتباد و عز احست. سرقت و قووش لوازم خانه تحت 
پیگرد قضایی نود. پروئده این جوان در شعبه ۱۷ 
دادکستری کرمانشاه در دست رسيدكى است. او روز 
خانثه درخال بازچویی دست به خودکشی زد و از 
پنجره طبقه دوم به داحل حباط بريد و جان سپرد. 
آفر پئش . ۱۲ مرداد 


مرد ۸۱ ساله‌ای به اتام قتل نامزد ۷۸ ساله‌اش 
دستگیر شد. هسالواتور » متهم است كه به‌سوی نامزد 
۸ ساله‌اش صکزین کریستی» شلیک و او را کشته 
لست درست دو ساعت پیش از این حادثه مکزین» از 
پلیس اسپانیا خواسته بود که به‌خاطر درگیری شدیدی 
که با نامزدش داشت از او مرآقبت کنند! اين زن درحالی 
کشته شده که در کتار تلفن مشفول صحبت كردن با 
یکی از دوستانش بود. پیرعرد در بازجوبی گفت: 
نامزدش قصد داشت با مرد دیگری ازدواج کند, چون با 
طنین . ۱۰ مرداد 
شماره ۳۰۵۳ 





































شرکت برق عادلانه و به سرعت ۱ 
عمل می کند ۱ 


1 ليد ف ییات سے سے بیجم ویس 


منطقه خاورمطه آعل: یگ مشکل اساسی دارد که 


موجب اخثلال در ريست محيط اهالی اين منطقه شده 
الست 
عبور کابلهای برق فشار قوی از روى خانههاى این 
معله, زندگی افالی منطقه رايا خطر عواجه كردم اسست. 
زعاٰی که يست برق ابن منطفه احدات می شد؛ 
شرکت برق متعهد شد که به محض احداث خانه یا 
مرتقم‌سازی در اين محل. شرکت برق بدون دریافت 
هزینه‌ای از مردم, کابلها را حامجا کتد. اما خالا این 
شرگت مدعي است که برای جاہجامی سیم‌های برق 
فشار قوی ہایستی مریم هزينه کتند. امالی ایں منطقه 
از مسوؤلان شرکت برق منطقه‌ای تقاضا دارند به این 
موضوع در اسرغ وقت و با عدالت رسیدگی کنند. 
اهالی منطقه 


دز پایانه ها مردم را س رکیسه می کنند 


بهتازكى در بعضی ار ترعینالها از جمله | 


ترمینالهای شهید کاراندیش و مدرس شیراز وسیله ای 
دارد و هر کس با دادن صد توسان أن وسیله را به کار 
می اندازد تا به‌طور تصادفی چیزی گبرش بیایدہ اما از 


قرار معلوم با دستکاری در این دستگاه کمتر کسی || 
تفعى می برد مثل أبتكه این دستگاه با اجازه شهردازی ۱ 


نصب شده و به نظر عی‌رسد. اين کار فقط برای 
سر گی . کردن مردم لست, 


فعچنین جاده جهرم به شیراز از نظر کیفیت در || 


سطحی ازل قرار دارد. حوب است به وخعع این جاده 
رسیدگی شود 


ات وت کائلمی ات فارس 


ت اک وا ستای فرهاد گرد زياد انت 
کاک الس ددغ سے م ی ی ۲۳پ 
روستای فرهادكرد با جمعیتی ہا بیش از ينع هزار 
نفر از بخشهای شهرستان فريمان است. ابن روستا با 
مشكلات عدیده ای يه شرع زیر روبرو است: 

١‏ کست و كيفيت آب شرب روسٹا به صورث 
معضلل درآمده و گرفتاری زیادی را برای اهالی 
به‌وجود آورده لست. 

۲ طرخ فادی روستا که شروء أن از مهرماه ۷۳ 
بوده ثنها با راه‌اندازی یک خیابان ۲۰ مترئ و مقداری 
جدول گذاری غبراستاندارد انجام شده و بقیه کار به 


شمارہ ۳ - ا 





07 
۱ 1 
| 
ای دد خی کے ومن یت سے یی وا 








اما خدا رها شدہ است. 





3 تبود مركن فزهتگی ورزهنی یافٹ گزایش | 
جوآئان به سمت اعتياد و انحرافات دیگر شده لست. 


۴ بیکاری اکٹز جوانان و مشکلات ریز و درشت 


نع مسوولان سس باب ر 


اہوالقاسم ماعبی ' 
سازمان بازنشستگی ناجا پاسخ داد 


ا سازمان بيمه و بازنشسنگی ناجا۔معاونت امور 
مالی 

عوضوع: مطلبی با عنوان حقوق بی موقع 

سملا م علیکم 

احترامأدر پاسخ به فطلب نرج شده در صفحه ۲۳ 
شمارہ ۲۰۳۹ اين عجله با نام اتحقوق ہی موقع #مبتی بر 
به موقع پرداحّت نشدن حقوږ وین نشستگان تاجا اعلام 
7 مور حقوق بازنشستکان قبل از 
سافیائه عنوظ يه سپری شدن یک ماه کامل است. 

رئيس سازمان بيمه و بازنشستگی ناجا 

ترارو انتظار سی‌رود در مواردی که سازنانها و 
ارخانهلی مختلف مايلند به تامه‌های خوانندگان پاسخ 
بدھند به موقم و در اسرغ وقت اقدام کنند! 


مترو چاره اند بشى کند! ۱ 


بت 





رز زعانی که خط متروی سرداماد .ذروازه دولت 
راهائدازى و با استقیال عردم روبرو شد, برای عبور 
مسافران از روى برّزگراه حقائی پلی احداث شد که 
جاى آن ذر مسالتی دور از خروجی عترو و در مکانی 
لامئاسب از آتوبان قرار دارد. این مساله باعث شده 
است که بعضی عابران برای جلوگیری از اتلاف وقت 
از سمت پایین بخش خروجی عترو استفاده كثند و 
برای رسیدن به مقصد از عرض اتوبان بگذرند. این 
کار حطرات ہسیاری برای عابران و رانتدگان عبوری و 
بوبڑہ برای کارکنان روزناعه اطلاعات که یه محل کار 
خود آعد و شد می‌کنند. دارد. لازم آست مترو در ابن 


اد ہد ہے ری رہ 0 
۲ نقش روى لباسها و تهاجم فرهنگی 
٣‏ سے ے اس یب سب سس و و و عن وی با ۱ 
چندی است لباسهایی در سطم شهر به فروش | 
"می‌رسد که تصاوير عترپیشەھای خارجی و 5 
خوائندگان قبل از انقلاب و علامت صليب بر روی آثها "١‏ 


الي اي يذ صف لس ی و و دا 


[چرا ندرب حیوانات حفا می کنند! 


عدءاى از مسافران 





نقش بسته است. به‌راستی در این ميان جه کسانی و 


کدام سازعان مسوول است تا از اين نافنجاریها . 
جلوگیری کرده و خاطیان را یه سراجم قالونی معرفی ۱ 
کند تایا آنان برخورد قانونی و اصولی انجام گیرد؟ ایا 


حرکت مذکور توغی تهاجم فرهنگی نیست که در قالب 
پوشاک از أن سوی مرزها توسط دشمنان انقلاب 
اسلامی طراحی شده و با این حربه جوانان اين 
مرزونوم را نشاته گرفته‌اند؟ تفاضا دارم بسوولان 
محترم وزارت قرهنگ و ارشاد اسلاعی په این آمر مهم 
توجه کرده و تا برچیده شدن لین معضل با أن 
برخورد جدی کنند. 

داوود سی (امیدی ) از تهران 


۲ 


د قوس 0 تا ۰ ما 





چندی پیش به اتفاق عده‌ای ان دوستآن به متظور 
بازدید از حبات وحوش. راهی بام وحش ویلاشهر 
مشهد شذنم. پس از كدر از یک جاده خاکی با پستی و 
بلندی بسیار, به در ورودی أن رسیدیم. در همان اہٹدا 
بوی تعفن مشام ما را هی آزرد.به داخل باغ که رقتيم با 
حیرائاتی کرسته و تشته فواچه شدیم که براق 
خوردن يك پفک!! خود را به قفس می‌زّدند. وضعیت 
حیوانات گوشتخوار هثل گرگ سگ و ختی شبر بسیار 
اشف‌بار بود. وال ايتجناست که اگر مغلی را برای 


| این حیوانات درنظر گرفته‌اند و هزیته‌ای هم از نردم 


بزيافت می شود چرا اینقدر به حبوانات جفا می کٹند! 
ا 5 ےچ سودوے سس 
تعویض یکت خیابان و دردسرهای آن ۱ 

“مايه اروت وتا 
نمی دانم تا به‌حال برلیتان پیش آمده که نه راہ 

پیش ذاشتہ باشید و نه راه پس! 

زندگی كردن در تهران هم ههین‌گونه است. 
مشکلات شهرنشینی از یک طرف و مشکلاتی که 





' شهرداری منطقه برای اهالی ایجاد می‌کند, از طرف 


دیگر مجال زندگ معمولى رااز اقراد شلب فى کند. در 
همين ارتباط مشکلات ساکنان متطقه ۱۵ شهرداری 
بسیار است. یکی از آنها طرح تعریض خیابان شهید 
شده و کسی هم به آن رسیدگی نمی کند. 
کرای برای رین خلابای دای کت را 
افالی آتجا مشكل سار شده است. چرا که افراد لاابالى 
و معتاد آنجا را پاتوق خود کرده‌اند. به‌راستی ها 
دردمان را بليد ب جه کسی ہگوییم و آیا پاسخگو و 
فریادرسی هست؟ 
جمعى از اهالی خیابان شهيد حوب‌بخت 





























- 


۹ 
۱ 
: 






1 





با محمد صابونی» شروع کرد و تحت نظر عربیان 
×علیدوستی؛ و «پروین» چیزهای زبادی آموخت. 
خودش می گوید؛ هرچه دارد از أبن دو مربی دارده 
وحدت و بالگ ملی باشگاهیدایی بودند که «داود» انا 
راسکوی برش خود قرار داد و حالا اه چند سالی است 
که در یکی از دو تیم مطرح کشور بعنی پرسپولیس 
آقابی می كند. 

«داود فنابی» پکی از متعصب تربن و بااخلاق ترین 
فو تبالیست‌های أبن مرزوبوم به‌شمار می‌رود. کستر 
باز یکنی در بهترين شرایط جسمائی حاضر می شود 
روی نبسکت ذخیر وها بنشیند و لام تا كام حرف نز ند 
اما أو خر حربان باز یدای مقدماتی جام حیداتی و در 
شرابطی که بیراهن شعاره یک تیم ملی را حق خود 
می‌دانست برای بالا برشن روحیه میرزابور هر کاری 
سی کرٹ الا حاشیه‌سازی. حتى قبل از بازی با بحرین 
وقتی عیرزاپور از ناحیه مج پا به شدت مصدوم شد و 
همگان انتظار داشتند که «فنابی» در درون فروازه 
ابر ان بابستد. بلاڑویچ باز هم لو را روی نیعکت نشاند 
تا تیم علی در مقابل بحرین «كيسه بو کس» شود اما 
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باز هم فنابی چیزی به زبان نیاورد. 

گفتگویمان را با «داود فنایی» از همین جا شروع 
می کتیم: 

0 

لا خر بازيهاى مقدماتي جام جھاتی از نشستن بر 
روق فیمکت دخیره‌های تيم على ناراحت نبودي؟ 

© چرا: خیلی زياد.عن در هيج زمائی تا آن اندازہ 
آماده نیودم۔ حتی در زمان آقابان بورحيدرى و طالبی 
هم به أن خوبی نبودم: خیلی به خودم اطمينان داشتم 
و اماده بودم ولی متاءدسقائه با بی مہری و 
بی‌اعتنامی‌های بسیاری مواچه شدم 

نا جراچیزی نگفتی؟ 

© دام نمی خواست تيم از جانب من دچار مشكل 
شود در همان زمان بودند ہازیکنائی که حاشیه‌سازی 
می‌کردند و من ثمى خواستم مثل آنها باشم: به همین 
خاطر هیچ اعتر اضی نکردم. 

7 خیلی‌ها می گویند اگر عابدزاده در پرسپولیس 
نبود تو الان دروازه‌بان لول آبران بودی» ابن درسته؟ 

© نه. عابدزاده یکی از دروازه‌بانان افسات ای 
اپران و أسپاست و من بسیاری از موفقيتهايم را 
مدیون او هستم, البته در جريان بازیهای مقدمائی جام 


یکی از نقاط ضعفم این اسند 
که اهل شوخی و خنده نیستم 
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| بودن ہا عابدزادہ با ارزش‌تر از پوشیدن پیراهن تیم 


پرسپولیس به صورت یک بازی در ميان به میدان ۰ 








اہ 32 | ۲ 
جھاتی بلاژویچ بارها يه من گفته بود که چون نر 5 

۱ 

می روم۔ شائس کمتری برای ایستادن در چارچوپ | 


یہ ۱ ۶9 
دروازه تیم على دارم اما فکر می کتم برای من همبازی | 


ملى باشد. 

0 عده‌ای معتقدند که روابط عموعی ضعیف داود . 
فنایی. عامل نیمکت نشینی هلى وى شده است: 
خودت در این مورد چه نظری داری؟ 

© من از اول عادت داشته‌ام که جدی باشم و 
جدی تمرین كنم, شاید دوست می گویند چون من زياد 
اهل شوحى و خنده نیستم و یکی از نقاط ضعفم همین 

لافكر می کئی روند ذخبرەنشینی تو در تیم ملی 
ٹا کی ادلمه داشته باشد؟ 

© اين سوال راعردم هم ازعن می‌پرسند که آیاتو 
ضغف داری؟* شما خودتان می‌دانید که اکر کسی 
ضعیف باشد به تیم ملی دعوت نمی‌شود, احمد 
سجادی که زمان آفای پورحیدری مربى دروازهپانها 
بود از هادی طباطبایی» بيشتر خوشش عی آمدہ۔ بر 
لبنان هم که پرویز فیکس بود. در أن مسابقات خاطرم 
هست که آقای طالبی گفته بود: «فنابی جگر ایستادن 
در دروازه را ندارد! مگر می شود دروازەبانی در 
جارجرب دروازه پرسپولیس و درمقایل صد‌هزار 
تماشاگر بایستد و تچربه حضور در جام باشگاههای 
آسیا را داشته باشد و درعین حال ترسو باشد؟! به نظر 
من آقای طالبی ترسو بود که از من در بازبهای لبنان 
استفاده تكرد, 

0 بكذربم! تو در حساسترین روزهای لیگ به 
دليل مصدومیت ننوانستی پرسپولیس را همراهی 
کنی, آنا أن مصنومیت كلملا بهبود یافته است؟ 

© خدا را شکر الان که با شما صمعيت می‌کنم. 
تقریباً آماده‌ام و هیچ اثری از مصدومیت در پایم 
وجود ندارد.من دو ماه استراحت مطلق داشتم و پس 
از آن تمریناتم را از اواسط تیرماه شروع کردم ر 
سعی می‌کنم ٹا زمان شروغ بازیهای ليك برتر به 
شرایط مطلوب آمادگی بدشی برسم. 
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اکر من مدندوم نمی شدم, 
پر سپولیس در ليك بر تر 
شماره ۳۰۵۳ 













تسسسح 





[) فکر می‌کنی پرسپولیس با وجود تو 
هم قیهر مان لیگ برتر می‌شد؟! 
0 © شاید نه قهرعانی ما در اولین دوره 
| ليك برتر از اتفافات نادری بود که شرایط 
خاص خودش را هی طابید و شاید با وجرد 
من ابن شرایط به‌هم می‌خورد. جا دارد 
همین جا از جرنکی زاده و کریمی که در غیاب 
من و در حساسترین روزهای لیگ به خوبی 
از دروازه پرسپولیس محافظت کردند تشکر 
کم 

7ا خر مورد ٹومین دورہ لیگ جرفغای جه 
نظری داری؟ 

© کر نمی‌کتم فرق زیادی با لیک فصل 
بيش داشته باشد. اولين پایه لیگ حرفه‌ای 
اين است که هر تیمی دارای اسکانات و زمین 
اختصاصی باشد و به نظر من تا زماتی که 
اين ابزار موجود نباشد نعي‌توان اسم این 
لیگ را حرفه ای گذاشت. 

لا پیشنداد خود تو چیست؟ 

© من فکر می کتم اگر قزار انت لیگ 
حرفه‌ای داشته ہاشیم۔ بنج تيم با امکانات 
بھٹر از ٣‏ ١ٹیم‏ ہدون امکانات است 

[] استفادہ از عربیان خارجی را در تغنیر 
ساختار فو تبال کشور تا جه حد موائر می دانی؟ 

© مرییان ما همه خوب فستند و مشکل چندائی 
ندارند و اگر قرار است از مربیان خارجى در ایران 
استقاده شود بھتر است در سطرح پایه و تحقیقی 
باشد. البته در ابن مورد يه زمان نیاز داریم. ترکیه۴۰ 
سال پیش خودش را از آسیا چدا کرد و اسسال در جام 
جهانی سوم شد. ما هم اگر بخواهیم مثل آتها با کار 
سخت و طاقت فرسا از همین حالا شروع کتیم شاید ۱۰ 
سال دیگر ثعره اش را برداشت کنیم. 

نا در حال حاضر كدام تیم ها شرابظ لیگ حرفه‌ای 
رادار ندا 

© به نظر من هیچ کدام: وقتی بهترین تیم‌های این 
ليك يعنى پرسپولیس و استقلال در زمین اجاره‌ای 
تعرین می‌کنند و زهين اختصاصی شارند. از بقیه 
تیمھا جه انتظاری هست. 

تا اما ظاهرا دستمز دهایتان حرفه‌ای شده است؟ 

6 نه. دو سال پیش سقف قراردادها در تیم 
پرسپولیس ۱۵ میلیون تومان بود و سال گذشته در 
نخستین دوره لیگ حرفه‌آی این مبلغ به ۱۸ میلیون 
توعان رسند و امسال هم سقف قراردادها ۲۵ میلبون 
توعان است که فكر می كنم این افزایش قيمت‌ها بیشتر 
به خاطر تورم باشد تا حرفهاى شدن ليك کشور: 

[) دوست داری تاچه حد پیشرفت کنی؟ 

© در ایران تقریباً به هر چیزی که می‌خواستم 
رسیدم ولی دوست دارم که باز هم پیشرفت کثم و به 
باشگاههای خارجی بروم. 

7 انقاقی که تاکنون برای عیچ دروازه‌بان ابواتى 
به‌وقوع نپیوسته لست... 

© خودم هم می‌دانم که رفتن یک دروازه‌بان به 
تیم‌های. خارجی مشکل است, مخصوصاً در این 
شرایط که تیم ملى تا یک سال بازی بين المللی مهمى 































] اما تسم های غربی ان روزها مدحوری خواهان 
باز یکنان إبراتى هستند. 

© چون سطع درواژه‌بانی در کشورهای عربی 
چندان بالا تیست. آنها از کشورهای دیگر کر 
نمی گیرند تا دروازه‌باتهای خودشان پیشرفت کنند. 

نا بس با این حساب حالا حالاها در ابران و 
پر سپولیس عالدنی هستی؟ 

© بله, يواش يواش هم سنمان بالا می رود و بايد 
ہازی در تیم‌های خارجی را از فكرمان دور كنيم, 

ل) مگر چند سال داری؟ 

© سال 

نا با پرسپوٹیس تا کی قرارداد داری؟ 

8 سال گذشته قزاردادم را با أبن: تیم برای مه 
سال تمديد کردم و تا پایان فصل ۸۲۸۳ در ابن تيم 
هستم. البت» من به پرسپولیس عشق می‌ورزم و ٹا 
رقتی که به وجود من در این تیم نیاز باشد در خدمت 
هواداران خواهم بود. 

لابه نظر تو بيمترين درواژه‌بان ابران کیست؟ 

© اگر دروازه‌بان نبویم به این سوال پاسخ 
سی دادم اما الان اين سوال را بی جواب می گذارم۔ 

لا نه به عنوان داود فنابي. بلکه به عنوان کسی 
که دروازهباتی را مي‌شناسد. بترن دروازء‌بان ابران 
را معزفی كن. 

© در أن صورت اكر حمل بر خودستایی نباشد. 
می‌گویم: داود فنابى. 

0 وفتی از تو انتفاد می کنند. چه می کنی ٩‏ 

© من هميشه از انتقاد سالم استقبال می كنم ولی 
به شرط آنگه غرض ورزی نباشد. 

0 با تشکر از تو که با حوصله فرلوان پاسخگوی 
سوالات بودي, 
© من هم از شما تشکر می کٹم. 


ف للك ا 
یج (وناادهاعا 
۵زا طفل 
لو مرن لی امب کشوومان پس آل لنجام خرن 
تعرين خود در کرواسی, بامداد روز دوشنبه از طریق 
کشرز تزکبه وارد فرودگاه مهرآياد شد. 

علی‌پوشان نیم اسید ایران در مدت اقامت دو 
هفته‌ای خود در کرواسی پتج دیدار تدارکاتی با 
تيم هاى باشگاهی انجام داد و در تمامی دیدارها مقابل 
جریقائش صاحب برتری شد, این تیم مر آخرین 
دید ار بداركاتى خود تیم هلى تومر + اسلوونی با نتیجه 
٩‏ بر یک شكست داد. 
و شمارى از ملۍ پوشان مشنرنی ایران به هنگام 
برگزاری رق تعلى مشتزنی انتخامی تیم علی. به بهاثه‌های 
واهنی از جمله تبود امکانات در مخل نرگزاری 
مسابقات: بزی‌جرد را ترک کردند و به همین دلیل ۱۱ 
علی بوش فوق از هعراهی تیم ملي معوؤم شدند. 

به دنیال اين تصمیم ناطق نوری. رئيس 
فدر اسیون بوکس عنوان کرد که از اعزام تیم على 
بوكس مه مسایقات آسیایی بوسان:ممائعت په عمل 
جواهد آمد و از آنجا که ایران در آسیاصاحب کرسی 
است فقط داوران و اعضبای هيات ژوری به پؤسان 
بی‌زوند. گفتشی آست که ما در چهار وزن ۸۱۱۱۷۵ ٩۱‏ 

+ سهمه حضور در بازیهای آسیایی را داریم 

آخرین برنامه تمرینات آماده سای مرحله سوم 
اردزی ۲۲ زور کشتی فرنگی. روز بکشنبه. در 
سجموعه ورزشی انقلاپ برگزار شد و با اتمام اين 
جلسه تعریتی اردوی فرنگی کاران هم تا رون شنب 
هفته آننده تعطیل شد. 

مرحله چهارم اردوی آماده سازی فزنگی, کازان 
از روز شنیهز بون شرکت نفرلتی که هم اكنون 
برای شرکٹ در تورنمنت #ببت لاسینسکی» در 
"كشور لهستان با سر می بزرند. آغاز می‌گودد: 

سرانجام عباس جدیدی هم به جمم اردونشینان 
تیم کی کشتی آزاد ابران دغوت شد. ار که یک ماه 
پیش به دایل بروز اختلافاتی از اردوی ٹیم على خط 
خورده ذ٦‏ بن از آنکه. علی نات اق "یه اشتیامات 
گذشته اش اعتراف كرد و برای خدمت به کشورش 
اعلام آمانگی نمود. از سوی کمیته فنی, يه تیم ہلی 
دعویت ند تا تفر انتخابی سنکین وزن کشورمعان 
برای حضور در بازیهای جبائی نهران: بعد از انحام 
کشتی ميان عباس جدیدی و علیرضا رضایی 
مشخص شود جدیدی به همراه حیدری كه أو هم يه 
دلیل حضور جام زبلكوفسكن آهستان در آردری 
همدان غايب بود از روز شنبه و در دور جدید 
تمویتات تیم دی شرکت گردنهه 
© تیم ملی جودوی ایران به عنوان سنهعيه سوم آسیا 
در مسابقات جهانی ۲۰۰۳ سریس شرکت خواهد كرد 

ثاکنون برای شركت در این مسنابقات که برای 
نخستين بار قوار است یه صورت تیعی انجام شود 
۷ کشور در رده مردان و ۱۵ کشور بر رده ونان 
چواز ورود گرفته اند. 
این عسابفات در روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه 
جاری در شهر بازل سوئيس برگزار خواهد شد 
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هر روز قهرمانان تیم ملی مقابل در فدراسیون 
اجتماع کرده و با این و أن سشورت و درددل می کنند نا 
شاید مشکل انظباطی آنها حل شود اما... به همین 
خاطر خبرنگاران عا نیز به دفتر رئيس قدراسیون 
نوكس زقتند تا نفعله تنظرات اسان را جویا شويم که 


جاصل گفت‌وشنودمان با مسوولان فدراسیون بوكس 
را در ژ بر می خوائيد: 
ooo‏ 


حام احمد ناطق ثورى در شروع صحبت‌هایش 
گقت: اکثر مطبوعات عمل مارا تحسبیٰ گرده‌اند شما 
هم كوش بدهيد بعد قضاوت کنید. 

مادروآن على درويش به كردن بوكس ايرآن حق 
داشتند. على قهرماتى باارزش و بااخلاق بود و ما 
تصمیم گرفتیم به احترام این عزيز. انتخابی تيم ملى را 
در ہروجرد زادكاه ايشان بركزار تماييم.ولى متاسفانه 






يايان مسابقات دو حر خه‌سواری دور فرانسه (توردوفرانس) 


قب از اتتلعیهتحدانی از قهرماتان به بهانه کنبود 
امکاتات محل مسابقه وا ترگ گودند: 


عاهم مسابقات اٹتخاہی رابدون آنها برگزار کزدیم 
و بهتزینها را عوت به اردو گردیم که بعضی از آتھا 
حتى به‌ولحتی #«استگی ‏ قارونی و روح+ را شکست 
مي لعتد, فماتجا و در برو جرد و در حضور مردم أن 
شهر ر اعضای خانواده مرم درويش مرحوم, تسم 
باد کردم به‌خاطر پی احترامی این ورك كاركن آنها را 





يس لز آن دلنشاد دبیر فدرآسیرن كفت شتيدم 
آستگی گفته للننت ما سی روم و آنها با بنز راتان 


غی‌آیندا و لین عمل حاح آقا به‌قدری بجاو فيد بود گه 


روی ورزشکاران رشته‌های دیگر هم اثر مشت خراهد 
كذ ابشست.» 

پس از أن سرام قھرعائان تيم ملى رقتیم تا نقطه 
نظرات آنھا را جويا باشیم: همگی متف قالقؤل يك نظز 
داشتند. و می گقتند دوست است كه قبواسيون ألا 


مسابقات آسیایی محروم خوامع كرب سس سي ما ار زش ت مد ولى فا نداند بسحت به كم كارى 


پس از بازگشت به تهران. نزد أقايان هأشمی‌طباء و 
افشارزادہ رقتم و موضوء را تعريف کردم آنها گقتند 
چون این جوانان تجریه مسدابقات نين لعللی را ندار ند 
بهتر است اصلا به لين مسابقات فروتد! خود من هم 
این نكلر را داشثم. شاید مصلحت الهی غعین بوت 
می ترسيدم اینها ببازند و بشکل دیگزی په وجرد بباند! 

از ناطق تورى سوال شد بچەھا می گویعد 
نمی‌گذارند پیش حاج آقاابزويم, کا او در جواب گفت 
«آنها دروغ می‌گویند. بو لتاق من به زوی همه یاز استه 
مثلا همین ھا یک روز پیش می آمدند و گفتند آقا الصبار 
به درد هربی بدنسازی بهی‌خوود. گفتم عیبی ندارد 
پیش كالمى بروید. با مثلا مین ابل پانصد هرزار 
تومان بول که به آنا حتی بک ريال هم نمی‌دهم, اگر به 
پوسان می وقتند جی‌دادام: ها از این بولهاى عقت نداریم 
كه به آنها بدهیم. فقط دو داور دعوت شدہ داریم. آنها را 
عی‌فرستیم تا کرسی ما در آنجا خالی نیاشد.» 


از پر مرك نافهرملی __ 


هر رشته ورزشی دازای یک وافعه می‌باشد كه 
سطع أن رشته در بالاترین درجه و عالی‌ترین مرتبه 
تلقی می‌شود, جام جهانی در فوتبال, ویمیلدون در 
تتیس. قلة اورست در کرعنوردی, بازیهای الهپیگ در 
ژیمناستیک و در ورزش دوچرخ»سواری مسابقات 
عتعددی وجود دارد" ابا همه ساله توجه علافه‌عندان 
به ورزش دوچرخه‌سواری و حتی أنان که علاقه‌ ای به 
این رشثه ندارئد. معطوف په یک واقعه است و أن 
توردوفرانس يا مسيايقات 


علاقت فرساترین و لخت ان مسافتها اراد ور خر 


و دسر ۱ 


مللد سوكيس. ااا ES‏ یر 601 
سعب العبو ر کوهیای زنبای آلب ر آهم زیر با بگتارھ | 


شكل مسابقات نيز بدین ترتیب است که برای مدگ 
سه هفته در خدود ۲۳۰ دوچرحه‌سوار يحبا جهان 
شمه روزه در بامدان مسیری سكت و خست‌کننده را 
برای چند ساعت هلی می‌کنند و سپس عصر هنگام را 
به استراحت میگڈرائند و روز بعد دوباره اين برتاغه 
را از سز می گیرندہ آنگاه دوچرخه‌سواری که مجموع 
لين ۲۰ فرحله را در مدت کنٹری طی کند. به مقام 
شام قهرمانی توردوفر انس تايل سی أيد. در واقع هر 


دوچرخ»سوار به طور متوسط هدت ينع ساعت در 
روز راروی دوچرخه و در عبن مسابقه طی می کٹد: 











قھرمانان ۔مسابقات توردوفراتس در جهان نه 
اسطوره‌های زنده تبدیل می‌شوند و نامشان برای 
هميشه در اذفان مردم باقی عی ماند: 

در سال ۱۹۹۴ جوانی ۲۰ ساله. لاغراندام و زرد مو 
به علت ابتلا به سرطان در بستر مرك قرار گرفت؛ زه 
طوری كه پزشکان از زندہ ماندنش قطم اميد کرده و 
بیشترین بختی که متخصصان برای پر خاستن این 
جوا علق انار راک از بستتر مرک قائل 
۱ پودء درصد بود؟ اما هه فراموش کرده بودند که 
٢‏ وس 13 نی و تراسخ در این جوان 


۱ مقر 2 ۱ حتى مرگ را نیز از 


ی برا نس ممم و إن از بستر برخیزد و تا 

بای یی ن یازتگریہ 

ده سا 

٠‏ الل آره ]ال و ات 
بنا نري فاصل تدلشت. بر نسابقات تورتوفراشی 
که ففین فته جه پایان رسید. برای چهارمین سال 
متوالی به مقام قهرمانی رسميد و خود را در و دیق 
بزرکتزین قهزمانان جاده‌های آل قرار دان 

آرسسترانگ تعامی قراطل مسایقات را در هدت 
کسی بیش از ۸۲ ساعت علي کرد و درحالی که از 
نزدیکترین رقیب حود که یک دوچرخه‌سوار 
اسپانیایی بود در مجموع بیش از هقت دید" .بيجي 
داشت, تاج قهرمانی توردوغرانس سال ۰۰۳ 
گذاشت: 


زایز سر 
در “تاريخ مسابقات درچرخه‌سواری 





حداقل به اخترام علی درویش جدابیامرز که 
ارشو و در عسایقات با هم بودیم. بايد تعامی 
كلاك را تحمل می‌کرديم. و حال پشيعانيم و از 
خانوایه درویش شرمئيه و انتظار داریم به احترام 
برویش: ما راعفو نماین 

اسافی اقزآدی که اردو را ترك کر ده‌اند و خالا 
التماس دعا دلزشد. عبارث لست از 

۱ عیلو گرم مجتبی فرجی . ۵۳ کیلوگرم اکبر 
احدی »۵۷ كيلوكرم: مرتضی بعقوب لو ۶۰۰ کیلوگرم: 
محمد عاشری .۶۲۱۵ کپلوگرم: مرتضی سپهوند . ۶۷ 
كيلوكرع: رضا قاسعی ,۷۱ كيلوكرم: حسین شیرارّی ۔ 
۵ کیلرگرم هعایون اسیزی . ۸۱ کیلوگرم: محمد 
قارونی ٩۱۰‏ گیلوگرم: رو الله حسینی ۹۱۰+ کیلوگرم 
علیرضا استکی. 


توردوفرائس تاکتون فقط فهرمائانى که تعداد آنها از 
انگشتان یک دست فراتر تعی‌رود توانسته‌اند تایه 
مقامھای قبرمائى متعدد و پیاپی نظيو آرمسٹرانگ 

میگوٹل ایندرویش, دوچرخه‌سوار اعجاب‌آور 
اسپانیایی بنج بار بيابى به آين مهم تايل آمد و بس از 
او ژاک انکتیل فرانسوی. ادی مرکس تابقة بلژیکی و 
لتس ارمسترائك آمریکانی کسانی موده‌اند که چهار 
بار پیاپی به مقام قھرمائی توردوفرانس نايل شده‌اند 
میگوئل ايندو رین خود برباره آرمسترانگ گفته است 

«با توجه به اعتعادیه‌نفس:سن ماسب و آشتهای 
آرممنٹرانگ برای قهرمانی. کک نس 
دو بار دیگر به صورت پپاپی قهرمانی توردوفرائس را 


ي4 ازست آورد. براى جوانک زردروبی که از ہسٹر 
برق اا پر د 
در آن لحظات درحالی که خود را رامى سفر 


هرگ می د انستم: ناگهان چپرۂ مادرم که دستم زا 
گرفته يود و از من می‌خواست تا برخپزم» در براہرم 
قرار كرفت و بک لحظه تصمبم گرقتم که نايد بروم و 
بايد بعائم. دست سادرم را محکم گرفتم و نمی داتم 
چند ساعت دسنتش رابه همعان شخکمی در دست نگاه 
داشته بودم! چرا که بر لٹر مصرف داروها يه خو اب 
مستان در دسح هید و عرق سردي تتام يدن ماقرا 
گرفته بود و شمان لحظة ہوا که احساس , کردم ز ناه 
خولفم ماند. پس از آن ن على رغم درد شدید و حال و 
زور اشنو شدہ بن اٹر استفازۂ از دازو‌ها فقط بک 
هدف در براہر داشتم: سی خو اسمم زنده بمانم. ۷ 
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لاد جای ايران در جام حهانی خالی بوداء 
درست از شبی که در متامة دستھاہعان به علامت 
تسلیم بالا رفت هیچ کس چیزی غير از این سللات و 
جملاتى مشایه این از زبان ما نشتیده است. ماههاست 
خودحان را پا همین كاش و افسوس و آه نشكول 
کردهلیم و یک باو از خود نپرسیدیم أن رلهى که عربستان و 
چين پیمودند و به جام جھانی رسیدند. چه بود؟! یک 
بار حتى يك بار نخواستیم بقهميم رقیبان أسيايى ما از 
كدام مسير به دروازه‌های موفقيت نزديك می‌شوند. 

ديكر بايد يذيرفت که دوره كارايى استعداد صرق 
و غبرت واهمدلی گذشته آست: 

هلندى هابا آن سطع كيفى قوتبالشان وستاردهاى 
نام اوری كه دارند, وقتى در راہ رسيدن به جام جهاتى 
ناکام می‌شوند. فرکر دم از لباقت خود تعی‌زنند و به 
جای رؤيايزدازى و افسوس خوردن بابت از دست 
رفتن فرصتها سیر خود را عوض می‌کنند تا جلوی 
تكرار ناکامی راامكيرتد. اما مأ ھمچٹان در زویا سیر 
می‌کنیم و هيج ثلاشی برای خروج فوتبالمان از ابن 
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بن بستی که درآن گرفتار شده‌ايم. نمی‌کنیم. 

برغلاف تعام دنيا که از شكست پل پیروزی 
می‌سازند و پیروزی‌شان را مقدمه موفقیت‌های دائمى 
می کنند. ما شکستمان هقد مه شکستهای دیگر سی شود 
و پبروزی‌سان هم پل شکست. چون هیچ وقت از 
شکست‌ها درس تمى كيريم و فميشه در باد 
موفقيت هایسان می خوابيم! 

كره و ڑاپن از قافله فوتبال أسيا سبقت گرفتند و ما 
راچا گذاشتند و رفتند. جين و عرہستان هم که آمروز از 
نگاه ما ناكام خو انده می‌شوند از هعان روزي که دست 
از پا درازتر از جام جهانی بازگشتند. مطالعه روی 
پنشرفت کره و ژاپن را آغاز کردند تا با الگوبرداری از 
آنها و تقبير شيوه حرکتشان, هرجه زودتر خود را به 
پیشٹاڑان فوتبال آسیا برسانند؛ اما ما که معیشء دبال 
بهانه برای توجيه ناکامیها بوده‌ایم, يه بازی با 
اففانسنتان و آمادگی برای حضور در مقابل حریفان 
بست چندم آسیادر پوسان و دلخوشیم و نمی‌خواهیم باور 
کنیم قطار زان هرکز تمی ایستد و منتظر نمی ماند تا 


۱ تنها مجری کلیه متدهای تر میم موهمراه باضمانتنامه‌کتبی:۱ 
گسترده‌ترین شعبات در سر اسرايران و با ارائه‌جدیدترین متدسال 2002 
اروپاو ۳۵1 Kerling‏ آلمان 
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اگر ما دلعان خواست. سوارش شنویم! 

تعی‌خواهیم باور کنیم فرتبال هر لحقله درحال 
تحول و تفبير لست و فاصله حرف تا عمل و رؤيا ٹا 
واقعیت با شعار و ذویغ و افسوس پر نمی‌شودا 

فوتیال عا برای خروح از بن یست نیازمند 
برنا‌ریری تازه و انتخاب اصولی مسنیر و حرکت 
غلمی است و ما هنوز به ارجأ زدن آداعه می‌بهیم و 
افسوس موفقیت‌هاي ندلشته را می خوریم و دنبال 
بهانه برای توجیه شکست‌ها می‌گردیم و در فکر کشا 
مقر هستیم. عافل از اینکه در یک بستگاه غلط 
هیچ کس مقصر يست و همه قریائی هستند. 





ساله‌ودارای 


۷۰ گر مانشاه ۷۸۹۹۰۱ / سنندج ۳۲۴۰۹۷۲ / مشهد ۸۴۳۸۵۰۶ / خوی ۲۳۳۶۵۷۳ 
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